
101مهر 99  

 212

فیلمنامه نويسان: بونگ جون-هو و هان جین-وون
)بر مبنای داستانی از بونگ جون-هو(

مترجم: علي افتخاري

PARASITE
انگل



انگل

102 مهر 99

کارگردان: بونگ جون-هو
فيلمنامه نويسان: بونگ جون-هو و هان جین-وون )بر مبنای داستانی از بونگ 

جون-هو(
مدير فيلم برداري: هونگ کیونگ-پیو

تدوين: یانگ جین-مو
موسيقي: جانگ جائه-ایل
طراح صحنه: لی ها-جون

طراح لباس: چویی سه-یئون
دونگ- )پارک  سان-کیان  لی  کی-تائک(،  )کیم  کانگ-هو  سونگ  بازيگران: 

ایک(، چو یئو-جئونگ )چوئی یئون-کیو(، چوی وو-شیک )کیم کی-وو(، پارک 
سو-دام )کیم کی-جانگ(، لی جانگ-ایان )گوک مون- گوانگ(

محصول 2019، کره جنوبی
برنده اسکار بهترین فیلمنامه و فیلم غیرانگلیسی زبان 2020

132 دقیقه

BONG JOON-HO  HAN JIN-WON



تیتراژ آغازين روی صفحه ای سیاه
همراه با موسیقی مبهم، اما به  نحو غریبی شاد. در پایان اسامی، عنوان فیلم، با خطی 

عجیب، صفحه را پر می کند.
»انگل« 

موسیقی به تدریج قطع می شود.

1.  داخلی - نيم طبقه زيرين ساختمان – روز
در جست وجوی سیگنال  ساله،  آپارتمان. کی-وو، 24  یک  نمورِ  زیرینِ  نیم طبقه 
وای فای، با ناامیدی از این گوشه به آن گوشه می رود. نام های کاربری مختلف پدیدار 

می شوند، اما همه رمز عبور دارند.
بالایی  طبقه  کی-جانگ!  نمی گیری.  هم  تو  »آی پی تایم«،  نه.  کی-وو: 

بالاخره برای وای فایش رمز گذاشت.
اتاق کناری.

کی-جانگ، 23 ساله، کف اتاق باریک دراز کشیده، به زحمت لب هایش را باز می کند . 
»گندش بزنه.«

کی-جانگ: 123456789 رو امتحان کن. برعکسش رو هم بزن.
کی-وو: نه، نمی شه.

اتاق دیگر.
چانگ-سوک، 49 ساله، مادر خانواده، که او هم روی کف اتاق دراز کشیده، با تمسخر 

از بدبختی ای می گوید که همه آن ها گرفتارش شده اند.
چانگ-سوک: حالا اگر کسی بهم زنگ بزنه، چی کار باید کنم؟ اگر کسی 

بخواد براش کار کنیم، چی؟ هی، کی-تائک! 
او به کی-تائک لگد می زند، 49 ساله، پدر خانواده، که روی پای او خوابیده است.

چانگ-سوک )ادامه می دهد(: می دونم بیداری، عوضی. حرفی نداری؟
کی-تائک )آب دهانش را پاک می کند(: چی؟

چانگ-سوک: تلفن هامون چند هفته است قطعه، حالا هم که همسایه ها 
راه های ما رو بستن. برنامه  ت چیه؟

دوباره به او لگد می زند.
چانگ-سوک )ادامه می دهد(: می خوای چی کار کنی؟ نابغه، برنامه چیه؟

او مثل یک آشغال با کی-تائک برخورد می کند، اما کی-تائک اصلاً ناراحت نمی شود. 
با نهایت آرامش و لبخند روشن بلند می شود و سلانه سلانه می رود به  طرف آشپزخانه 

در اتاق نشیمن.
از یخچال محقر و خالی، یک کیسه نان سفید برمی دارد. کیسه نان هم تقریباً خالی 
است. فقط چند تکه مانده است. یک تکه برمی دارد و قسمت های کپک زده آن را جدا 
می کند. درحالی که نان را می جود، به پسرش نگاه می کند که در جست وجوی وای فای 

به این طرف و آن طرف می رود.

کی-تائک: پسر، کسی که می خواد وای فای پیدا کنه ...
دستش را بالا می آورد.

کی-تائک )ادامه می دهد(: باید به آسمون بره. بالا.
کی-وو: بله، پدر.

کی-وو درحالی که تلفنش را بالا گرفته است، می رود به  طرف  حمام 
انتهای آن سکویی هست که توالت روی آن قرار  حمام بزرگ و باریک است. در 
دارد. محل قرارگیری مخزن فاضلاب در نیم طبقه زیرین ساختمان، توجیهی برای این 
چیدمان عجیب است. کی-وو از پله های سکو بالا می رود و کنار توالت هم چنان دنبال 

سیگنال می گردد که.. .
کی-وو )ادامه می دهد(: آها!

کی-جانگ: گرفتی؟
کی-جانگ تلفنش را بالا می گیرد و بدو بدو خود را به سکو می رساند.

کی-وو: می بینی؟ »کافینارا-توجی«. فکر کنم یه کافه جدیده. باید همین 
دوروبرها باشه.

کی-جانگ: من انَ هم نمی گیرم.
کی-وو: بیا این جا.

کی-جانگ از پله های سکو بالا می آید و به زور خود را کنار کی-وو جا می دهد. خواهر و 
برادر مضحک به نظر می رسند. سرِ آن ها مماس با سقف است. روی توالت پهلوی هم 

چپیده اند. سروکله چانگ-سوک پیدا می شود.
چانگ-سوک: از پیتزا تایم پیامی نیومده؟ قرار بود دو هزارتا جعبه دیگه 

بفرستن، تازه امروز باید پول هم بدن.

ً 2.  داخلی - نيم طبقه زيرين ساختمان – بعدا
خانواده بین انبوهی از جعبه های تانشده پیتزا نشسته اند و در سکوت تا می زنند. تنها 
صدای قرچ تا شدنِ مقوا به گوش می رسد. در این بین، لوگوی بنُجل پیتزا تایم در 
تصاویر می آید و می رود. یک ماشین باری با سروصدا نزدیک می شود. آن ها از پشت 
پنجره نیم طبقه زیرین ساختمان، یک ماشین ضدعفونی کننده را می بینند که در حال 

عبور، خیابان را ضدعفونی می کند. دود به پنجره نزدیک می شود. 
کی-جانگ )به کی-وو(: پنجره رو ببند.

این  شر  از  عوضش  مجانی.  ضدعفونی  باشه.  باز  بذار  کی-تائک: 
جیرجیرک های لعنتی راحت می شیم.

کی-وو که چیزی نمانده پنجره را ببندد، به عقب برمی گردد. دود به سرعت خانواده 
را که هم چنان در حال تا زدن جعبه های پیتزا هستند، در خود فرو می برد. موقعیت 
اندوه باری است. یک خانواده در میان دودی اشک آور به کار خود ادامه می دهند تا 

کمی پول درآورند. 
چانگ-سوک )نفس  نفس زنان(: گندش بزنه!
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صاحب پيتزافروشی: صبر کن. وایسا. باید بهش فکر کنم .
صاحب پیتزافروشی حس می کند برایش دامی پهن شده است و می کوشد خود را رها 
کند. چند اسکناس از کیف کمری درمی آورد و شروع به شمردن می کند. همه خانواده 
به او خیره نگاه می کنند. از آخرین باری که رنگ پول را دیده اند، مدتی گذشته است.

4.  داخلی - نيم طبقه زيرين ساختمان – اول غروب
اتاق  خواب اصلی کنار ورودی. روی دیوار عکس هایی از چانگ-سوکِ جوان به چشم 
می خورد که در حال رقابت در یک مسابقه دو و میدانی در سطح ملی است. یک 
ورزشکار پرتاب وزنه. بالاتنه عالی او با توجه به لباس ورزشی تنگی که به تن دارد، کاملًا 
مشخص است. هیچ عکسی از کی-تائک روی دیوار نیست. اول غروب است. هوا تاریک  
شده است. چهار عضو خانواده دور یک میز نشسته اند که روی آن پر از خوردنی هایی 

است که تازه از مغازه خریده اند. 
کی-تائک: چه موقعیت خاصی. ما چهار نفر این جا جمع شدیم که هم 
فعال شدن نصفه نیمه تلفن هامون رو جشن بگیریم و هم مصاحبه کاری 

قریب الوقوع پسرمون با یه فرانشیز ملی رو.
کی-تائک سعی می کند یک سخنرانیِ از ته دل بکند، نظیر آن چه در تلویزیون از یک 
بزرگِ خانواده می بینیم، اما نشانی از موقع شناسی و خوش طبعی در گفتارش نیست. 
چانگ-سوک و کی-جانگ قبل از این که حرف های او تمام شود، آبجوهای خود را 

می نوشند.
کی-وو: به سلامتی!

کی-تائک: به سلامتی خانواده! )با اشاره به پنجره(. حروم زاده رو ببین. هنوز 
که شب هم نشده!

خانواده رو به پنجره می کنند و می بینند .
یک مرد مست، تلوتلوخوران به پنجره نیم طبقه زیرین ساختمان نزدیک می شود. ترس 

به آرامی بر چهره های آن ها نقش می بندد. 
چانگ-سوک: چند بار بهت گفتم؟ یه تابلو »ادرار نکنید« اون جا بزنیم.

کی-تائک: اگر این کارو بکنیم، یه جورهایی اون ها رو تشویق  کردیم. جنبه 
روانی داره.

کی-جانگ )به کی-وو(: برو سرش داد بزن، یه کاری بکن!
کی-وو: الان وقت خوبی نیست .

مرد مست هنوز زیپ شلوارش را پایین نکشیده است، هم چنان در گوشه  ای تاریک 
سکندری می خورد.

کی-وو )ادامه می دهد، دودل است(: باید به موقع گیرش بندازم.
چانگ-سوک: یعنی معلوم نیست می خواد چی کار کنه؟ دِ، برو ردش 

کن بره!
کی-جانگ )به خودش(: از این محله متنفرم.

کی-وو بلند می شود، هنوز مطمئن نیست، تا این که.. .
صدای يک نفر )خارج از تصویر(: هی، آقا!

صدا از دور می آید. پشت مرد مست، یک مرد جوان خوش تیپ و خوش هیکل را 
می بینیم که از یک اسکوتر پرزرق وبرق پیاده می شود. او مین-هیاک است، 24 ساله. 

یک جعبه بزرگ دستش است. 
کی-جانگ: مین-هیاکه؟

چانگ-سوک: آره.
کی-وو از دیدن مین-هیاک غافل گیر شده است. او هم چنان سر مردی که می خواهد 

در یک مکان عمومی ادرار کند، داد می زند. 
 مين-هياک: چی کار داری می کنی؟ مگه این جا توالت عمومیه؟

مرد مست: من، خب.. .
 مين-هياک: به چی نگاه می کنی؟!

مرد مست که از هیبت مین-هیاک ترسیده است، به سرعت فلنگ را می بندد. کی-
تائک روی شانه کی-وو می زند.

کی-تائک: رفیق گردن کلفتی داری.
چانگ-سوک: بچه هایی که دانشکده می رن، این طوری می درخشن. ببین 

چه اعتماد به نفسی داره.

کی-جانگ )سرفه می کند(: گفتم که پنجره رو ببند!
چانگ-سوک: لعنت به من.

صورت کی-تائک گل انداخته و باد کرده، اما هم چنان جعبه ها را تا می زند. او با ناامیدی 
جلوی سرفه خود را می گیرد. کی-وو به حمام می رود و چند لحظه بعد با تلفن خود 

برمی گردد. یک گیف را که دانلود کرده، به بقیه نشان می دهد.
کی-وو: ببینین. اگر همه مون مثل این دختره تا بزنیم، ممکنه همین امروز 

پول گیرمون بیاد.
گیف »سریع ترین جعبه پیتزا تاکُن دنیا« را نشان می دهد؛ یک دختر سفیدپوست با 
مهارت های خیره کننده. او سریع است. خانواده مات و مبهوت نگاه می کنند. با الهام از 
کلیپ با توان بیشتر شروع به تا زدن می کنند. کی-تائک هم با سرعت بیشتر این کار 

را انجام می دهد، اما زبردستی بقیه را ندارد. هر چه ادامه می دهد، شلخته تر می شود.

3. داخلی/خارجی - نيم طبقه زيرين ساختمان – ورودی – نزديک 
غروب

از بین در نیمه باز، صاحب پیتزافروشی را می بینیم که جلوی درِ ورودی ایستاده است. 
خانمی با ظاهر عجیب و غریب است. روی تی شرت او لوگوی پیتزا تایم چاپ شده 

است. 
صاحب پيتزافروشی: مثلاً این رو ببینین. افتضاح تا خورده.

صاحب پیتزافروشی گوشه یکی از جعبه ها را به چانگ-سوک نشان می دهد. 
صاحب پيتزافروشی )ادامه می دهد(: از چهار تا یکیش این طوریه. یعنی 

یه چهارم جعبه ها به درد نمی خوره.
»از چهار تا یکی؟« خانواده همه به کی-تائک نگاه می کنند. او فقط لبخند می زند. مثل 

همیشه معصومانه.
چانگ-سوک )آه می کشد(: باشه، ولی نباید 10 درصد پول من رو کم 

کنین. خیلی زیاده.
. ً بعدا

کی-وو به یک مرد کمک می کند که جعبه های پیتزا را در ون بگذارند. کی-تائک از 
پنجره آپارتمان نگاه می کند، چانگ-سوک را می بیند که با صاحب پیتزافروشی بگومگو 

می کند. 
صاحب پيتزافروشی: با این همه جعبه خراب، تازه باید پول کمتری بدم.

چانگ-سوک: ما همین جوری هم پول زیادی نمی گیریم.
صاحب پيتزافروشی: ببینین. به این راحتی نیست که. هر جعبه خراب، 

تصویر برند ما رو به  طور تصاعدی لکه دار می کنه.
چانگ-سوک: »برند« شما رو؟ شما فقط دو تا مغازه تو سئول دارین. 

گورِ پدر ...
صاحب پيتزافروشی: چی گفتین؟

کی-وو به سرعت جلو می آید و سعی می کند با لبخند بحث را عوض کند.
کی-وو: قضیه اون پسره اس، نه؟

صاحب پيتزافروشی: چی می گی؟
کی-وو: همون که نیمه وقت تو مغازه شما کار می کرد. غیبش زده، مگه 
نه؟ اون هم تو این اوضاع و احوال. یه سفارش بزرگ از کلیسا دارین. برای 
همین شما و شوهرتون مجبورین خودتون کارهای این جوری رو انجام بدین.

صاحب پيتزافروشی: تو از کجا می دونی؟ کی بهت گفته؟
کی-وو: پسره دوست منه.

کی-جانگ: کلاً نمی شه روش حساب کرد. خیلی ازش خوب نمی گن.
کی-وو: می دونم شما ناراحتین. 10 درصد؟ باشه، ما قبول می کنیم. کاملًا 

در حیطه اختیارات شماست. هر چند . 
صاحب پيتزافروشی: هر چند چی؟

کی-وو: حاضرین یه کارمند جدید استخدام کنین؟
کی-جانگ: پسره  بی عرضه شما رو پیچونده، اخراجش کنین.

صاحب پیتزافروشی فقط به این برادر و خواهرِ خندان خیره نگاه می کند. »این آدم ها 
دیگر کی هستند؟«

کی-وو: می تونم فردا برای مصاحبه بیام. چه ساعتی براتون مناسبه؟
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5.  خارجی - مغازه  محله – شب
مین-هیاک و کی-وو بیرون مغازه پشت میز نشسته اند؛ سوجو می نوشند و چیپس 
می خورند. اسکوتر خارجی و گران قیمت مین-هیاک پشت سر او پارک شده است. 

ظاهر موتور در تضاد با بقالی قدیمی و کوچه رو به ویرانی است.
که  خوشحالم  اما  بیارم،  رو  مسخره  سنگ  شدم  مجبور   مين-هياک: 

خانواده ت رو دیدم. آدم های خوبی به نظر می رسن.
کی-وو: اون جورهام که فکر می کنی، خوب نیستن. همه بی کارن.

 مين-هياک: کی-جانگ هم همه ش خونه است؟ مگه پیش دانشگاهی 
نمی ره؟

کی-وو: نه که نخواد، نمی تونه.
کی-وو یک لیوان دیگر سوجو را بالا می رود. مین-هیاک به کی-وو نگاه می کند. 
می خواهد چیزی بگوید. تلفنش را درمی آورد و به کی-وو نشان می دهد؛ عکسی از یک 

دختر نوجوان، کاملاً خندان. لباس فرم دبیرستان به تن دارد، با چهره ای معصومانه.
 مين-هياک: نازه، نه؟

کی-وو: اینه؟ همون دختره که خصوصی بهش درس می دی؟
مین-هیاک سرش را تکان می دهد.

 مين-هياک: پارک دا-هی. سال دومه. ازت می خوام معلم خصوصیش 
باشی. جای من بهش انگلیسی یاد بده.

کی-وو: با عقل جور درنمیاد.
 مين-هياک: خانواده ش پول دارن. دستمزد خیلی خوبی می دن.

این حرف توجه کی-وو را جلب می کند. یک بار دیگر به عکس نگاه می کند.
مين-هياک )ادامه می دهد(: دختر خوبیه. می خوام در مدتی که برای ادامه 

تحصیل خارج از کشور هستم، حواست بهش باشه.
کی-وو: تو دانشکده دوست های زیادی داری. چرا می خوای یه دیپلمه به 

دانش آموزِ باارزشت درس بده؟
 مين-هياک: خودت چی فکر می کنی؟ تصور این که یه مشت دانشجوی 
مهندسیِ خانم باز، مثل گرگ های گرسنه دوروبر اون بچرخن و آب لب و 

لوچه شون آویزون باشه، تنم رو می لرزونه. چندش آوره. 
کی-وو خیره به مین-هیاک نگاه می کند.

کی-وو )می خندد(: ازش خوشت میاد، نه؟
مين-هياک )سرش را تکان می دهد(: خیلی جدی بهش فکر می کنم. 
ازت  کنم.  ازش خواستگاری  دانشکده،  رفت  که  دیگه  سال  دو  می خوام 

کی-جانگ: چیزی که کی-وو قطعاً نداره.
کی-جانگ تحت تأثیر رفتار مین-هیاک قرار گرفته و درحالی که او به  طرف آپارتمان 

می آید، تحسینش می کند. مین-هیاک وارد می شود. 
 مين-هياک: آقا و خانم کیم، حال شما چطوره؟

کی-تائک: مین-هیاک! از دیدنت خوشحالم، پسر!
کی-وو: سرزده اومدی، چی شده؟

 مين-هياک: بهت پیام دادم. )به کی-جانگ( سلام کی-جانگ.
کی-جانگ با خجالت لبخند می زند و سرش را تکان می دهد. کی-وو پیام های خود 

را می بیند.
کی-وو: می تونستیم یه جای دیگه قرار بذاریم. لازم نبود این همه راه بیای 

این جا.
 مين-هياک: ببین چی خریدم.

مین-هیاک جعبه را به کی-وو نشان می دهد. 
مين-هياک )ادامه می دهد(: سنگین بود. مجبور شدم با موتور بیام.

کی-وو: چی هست؟
کی-جانگ درِ جعبه را باز می کند. یک قطعه سنگ است که به شکلی منحصربه فرد 

تراشیده شده. سنگ روی یک پایه چوبی نصب است. 
مين-هياک )به کی-تائک(: وقتی به پدربزرگم گفتم می خوام برم پیش 

کی-وو، این رو بهم داد.
کی-تائک: اوه.

کی-تائک سنگ بزرگ را برمی دارد.
کی-تائک )ادامه می دهد(: یه سنگ تزیینی باارزش. آبستره است؟

آکادمی  دوران  از  من  پدربزرگ  کیم،  آقای  می دونین   مين-هياک: 
سنگ های قشنگ رو جمع می کرد. خونه ما پر این چیزهاست؛ اتاق نشیمن، 
اتاق مطالعه، زیرزمین. این یکی قرار بوده خوش یمن باشه، و با خودش پول 

بیاره. 
کی-وو: برای ما عالیه. چه نمادین.

کی-تائک: بله، یه نعمت غیرمنتظره. از طرف ما خیلی از ایشون تشکر کن.
چانگ-سوک )با خودش(: باید برامون غذا می آورد.

کی-جانگ با انگشت به چانگ-سوک سقلمه می زند. خوش بختانه مین-هیاک حرف 
چانگ-سوک را نشنید. در همان حال که کی-تائک هم چنان درباره سنگِ به دردنخور 

حرف های بی اهمیت می زند و پز می دهد .
قطع به:

PA
RA

SI
TE

105مهر 99  



می خوام وقتی نیستم، حواست بهش باشه. من به تو اعتماد دارم.
کی-وو: ممنون که بهم اعتماد داری، اما می  خوای وانمود کنم دانشجو 

هستم؟
 مين-هياک: کی-وو، یه کم فکر کن. تو برای رفتن به دانشکده چند بار 
امتحان ورودی دادی؟ دو بار قبل از این که بری خدمت، دو بار هم بعدش؛ 
روی هم چهار بار. دستور زبان، لغت، ترکیب کلمات، مکالمه. تو استاد زبان 
انگلیسی هستی. خیلی بیشتر از من بلدی. بهتر از اون بچه  دانشگاهی های 

لوس که هر روز سلول های مغزشون رو تو مشروب غرق می کنن. 
کی-وو: شاید درست باشه، اما... فکر می کنی خانواده ش من رو قبول کنن؟ 

من حتی دانشجو نیستم. 
 مين-هياک: یه کم بهش شاخ و برگ می دیم. مشکلی برات پیش نمیاد. 

سفارشت رو می کنم. مادرش یه کم.. .
مین-هیاک لیوانش را بالا می برد تا بنوشد، ولی ناگهان به فکر فرو می رود. لبخند می زند. 

مين-هياک )ادامه می دهد(: ساده  است. جوون و ساده.
کی-وو )به انگلیسی(: ساده؟ منظورت چیه؟

مين-هياک )به انگلیسی(: نمی دونم. فقط ساده.
مین-هیاک و کی-وو بی دلیل شروع می کنند به انگلیسی صحبت کردن. روان حرف 

می زنند. 
مين-هياک )ادامه می دهد(: شنیدم کی-جانگ فوتوشاپ بلده.

6.  داخلی - کافی نت – روز
کی-جانگ با کامپیوتر کار می کند. با سرعتی گیج کننده موس را کلیک می کند و روی 
میان برهای صفحه کلید می زند. مثل یک شعبده باز. یک متن روی صفحه مانیتور است . 
»گواهی ثبت نام« کی-جانگ با دقت بسیار مهر قرمز گواهی را روی قسمت امضا شده 

گواهی ثبت نام در دانشکده، جعل می کند.
کی-وو: شگفت انگیزه. چه جوری امتحان دانشکده هنر قبول نشدی؟

کی-جانگ: خفه شو، ابله.
خواهر و برادر در گوشه ای از کافی نت بزرگ با احتیاط کار می کنند. 

کی-وو: عجله نکن. )اطراف را نگاه می کند( هر وقت خلوت شد، پرینت 
می گیریم.

7.  داخلی - نيم طبقه زيرين ساختمان – روز
کی-تائک کف اتاق دراز کشیده و سرش را روی سنگ تزیینی گذاشته است. با تحسین 

به پرینت گواهی ثبت نام نگاه می کند.
کی-تائک: این رو ببین. اگه تو دانشگاه ملی سئول، رشته جعل سند بذارن، 

کی-جانگ حتماً اول می شه.
چانگ-سوک: خفه شو و آرزو کن پسره تو مصاحبه قبول شه.

کی-تائک: پسرم .
کی-تائک بلند می شود و می نشیند.

کی-تائک )ادامه می دهد(: من به تو خیلی افتخار می کنم.
یک لحظه ناجور و خجالت آور. همه آن ها می دانند کی-وو هیچ کاری نکرده که کسی 
به آن افتخار کند. کی-وو مقابل آینه موهایش را مرتب می کند. گواهی جعلی را 

برمی دارد.
کی-وو: من این کارو خلاف نمی دونم. نه. چون برنامه م اینه سال دیگه برم 

همین دانشکده. 
کی-تائک: پسرِ خودمی. یه مردِ با برنامه.

کی-وو: فقط جلوتر، از بعضی خدمات اداری شون استفاده می کنم.

8.  خارجی - محله اعيان نشين – مسير – روز
یک مسیر خلوت و پرپیچ وخم که به محله  ای اعیان نشین بالای تپه منتهی می شود. 
خانه هایی با دیوارهای بلند. هیچ عابر پیاده ای نیست. به جز کی-وو، که در حال قدم 
زدن به سوی تپه، نقشه تلفن خود را نگاه می کند. کوله پشتی دارد و یک پیراهن بنددار 

تنش است. به اطراف نگاه می اندازد. قدم هایش را تندتر می کند.

9. خارجی - خانه مجلل – دروازه - روز
کی-وو مقابل دروازه ایستاده است، که بالای یک مسیر شیب دار است. زنگ در را 
می زند. زنگ صدایی ملودیک دارد. کی-وو منتظر می ماند، تا بالاخره صدایی زنانه پاسخ 

می دهد. صدای زنی میان سال. 
صدای زن )از اسپیکر(: کیه؟

کی-وو: خانم پارک؟ سلام. من دوست مین-هیاک هستم .
صدای زن )از اسپیکر(: اوه، سلام. خواهش می کنم بفرمایین داخل.

دنگ! در باز می شود و کی-وو وارد می شود .
یک باغ که به زیبایی طراحی شده است، مملو از درختان باشکوه. کی-وو بین راه 

می ایستد و با تحسین به درختان نگاه می کند. حیرت زده شده است.
مون-گوانگ )خارج از تصویر(: منظره قشنگیه، نه؟

کی-وو: خانم پارک، خوشحالم می بینمتون.
 مون-گوانگ: اوه، نه. من خدمتکار هستم، لطفاً از این طرف.

مون-گوانگ، 45 ساله، آن قدر شیک و باوقار هست که با صاحب خانه اشتباه گرفته 
شود. او کی-وو را به داخل راهنمایی می کند.

کی-وو: باغ حیرت انگیزیه.
 مون-گوانگ: داخل خونه حیرت انگیزتره.

10.  داخلی - خانه مجلل – روز
کی-وو با احتیاط همراه مون-گوانگ داخل خانه می شود. فضای داخلی 
خانه هم حیرت انگیز است، اما نه بیش از اندازه. مبلمان و دکوراسیون نیز 

باسلیقه است.
 مون-گوانگ: نامگونگ هیانجا رو می شناسین؟ آرشیتکت معروف کره ای-

فرانسوی؟
کی-وو ذهنش اصلاً کار نمی کند.

مون-گوانگ )ادامه می دهد(: این جا قبلاً خونه اون بود. خودش خونه رو 
ساخت.

کی-وو: که این طور.
 مون-گوانگ: الان فقط خونه دا-هی است.

مون-گوانگ در اتاق نشیمنِ معرکه  مشرف به باغ می ایستد که به همان اندازه معرکه 
و بزرگ است .

11. داخلی - آشپزخانه/ اتاق ناهارخوری 
مون-گوانگ به کی-وو تعارف می کند که پشت یک میز چوبی بزرگ بنشیند.

مون-گوانگ )ادامه می دهد(: لطفاً همین جا منتظر باشین. می رم خانم 
پارک رو صدا  کنم.

مون-گوانگ بیرون می رود و کی-وو در سکوت تنها می ماند. به آرامی به اطراف 
نگاه می کند. چند اثر هنری آوانگارد به دیوار نصب است. کنار آن ها یک پرتره 
خانوادگیِ معمول خانواده های کره ای است، که در آتلیه گرفته شده است. کی-وو 
بلند می شود و به  طرف پنجره مشرف به حیاط پشت خانه می رود. زنی سرش را 
روی میز پاسیو گذاشته و خوابیده است. یک مجله انگلیسی روی میز باز است. 
سرش به شکلی خنده دار کج شده است. فقط گردن سفید و نازک او دیده می شود. 
نزدیک  به  طرف یئون-کیو می رود و  او یئون-کیو است، 41 ساله. مون-گوانگ 
گوش او کف دست هایش را محکم به هم می کوبد. یئون-کیو آب دهانش را قورت 
می دهد و آهسته سرش را بلند می کند. از پشت پنجره به شکلی مبهم، صدای 

حرف زدن آن ها را می شنویم.
مون-گوانگ )ادامه می دهد(: معلم خصوصی اومده.

 يئون-کيو: به نظرت چطوره؟
مون-گوانگ )لبخند می زند(: نمی دونم، اما خوش تیپه.

12.  داخلی - خانه مجلل – آشپزخانه – روز
یئون-کیو با کی-وو پشت میز ناهارخوری نشسته است. یئون-کیو گواهی جعلی را تا 
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نصف از پوشه درمی آورد، نگاهی به آن می اندازد و بعد دوباره در پوشه می گذارد. کی-وو 
اضطراب دارد. حتی سگ خانواده که بغل یئون-کیو است، او را نگاه می کند. نفس نفس 

می زند، انگار با حضور او موافق نیست.
 يئون-کيو: برای من کاغذ و سند مهم نیست. خواستم شما رو ببینم فقط 
برای این که مین-هیاک سفارشتون رو کرد. گمون کنم دوست های نزدیک 

هستین. 
کی-وو به آرامی گوش می دهد. 

انسان  یه  مین-هیاک  اما  می دونین،  من  از  بهتر  مطمئنم   يئون-کيو: 
کاملًا  من  و  دا-هی  نیست.  مهم  هم  مدرک  من  برای  است.  فوق العاده  

شیفته ش بودیم. متوجه منظورم می شین؟
کی-وو: البته.

 يئون-کيو: واقعاً دوستش داشتیم. می خواستم تا سال بعد و امتحانات 
من  و  بخونه  داره می ره خارج درس  اما حالا  بمونه،  دا-هی  با  دانشکده 
یک دفعه بدون معلم خصوصی موندم. می خوام بگم، خب باید چی کار کنم؟

کی-وو با احترام گوش می دهد.
يئون-کيو )ادامه می دهد(: بی تعارف بگم، دلیلی نمی بینم کسی رو استخدام 

کنم، مگر طرف کاملاً به  اندازه مین-هیاک برجسته باشه. متوجه هستین؟
مون-گوانگ قهوه را سر میز می آورد. یواشکی نگاهی به کی-وو می اندازد و او را وارسی 

می کند. 
جیرینگ! فنجان قهوه را با صدای بلند جلوی کی-وو می گذارد.

هم  من  نداره  اشکال  بگم...  می خوام  یعنی  می دهد(:  )ادامه  يئون-کيو 
تو کلاس امروز باشم؟ می خوام همه چی رو ببینم. خودم قضاوت کنم. 

می خوام... روش تدریس شما رو ببینم. 
کی-وو: خب...

يئون-کيو )به انگلیسی(: از نظر شما اشکالی نداره؟
یئون-کیو ناگهان از دهانش می پرد و سؤالی را به انگلیسی می پرسد. انگلیسی حرف 

زدنش افتضاح است.

13. داخلی - خانه مجلل – پلکان – روز
کی-وو پشت سر یئون-کیو از پلکان بزرگ و توان فرسا بالا می رود. به طبقه دوم 

می رسد؛ یک راهروی بزرگ که در هر طرف آن چند در دیده می شود.

14. داخلی – اتاق دا-هی - نزديک غروب 
یک اتاق زیبا و بزرگ. یئون-کیو و سگش روی تخت نشسته اند و به کی-وو نگاه 
می کنند. نگاه آن ها برای کی-وو آزارنده نیست. به آرامی روی دا-هی متمرکز شده است 

که دارد به پرسش ها پاسخ می دهد. 
کی-وو: مطمئنی سؤال 14 رو درست جواب دادی؟

دا-هی )مردد( غلطه؟
کی-وو: ازت سؤال می کنم. ته دلت چی فکر می کنی؟ به نظرت شماره 

14 درسته؟
دا-هی طفره می رود.

کی-وو )ادامه می دهد(: قبل از این که برگردی به سؤال 14، روی بقیه 
سؤال ها کار می کردی، درست می گم؟

 دا-هی: بله.
کی-وو ناگهان مچ دست دا-هی را می گیرد. دا-هی و مادرش هر دو شوکه می شوند. 
کی-وو به آرامی انگشت خود را فشار می دهد و مثل یک دکتر ضربان دا-هی را حس 

می کند.
کی-وو: اگر این یه امتحان واقعی و شماره 14 سؤال اول بود، از همون اول 

به مشکل می خوردی.
انگشتش را محکم تر فشار می دهد. 

کی-وو )ادامه می دهد(: می بینی؟ ضربانت نامنظمه. قلبت دروغ نمی گه.
دا-هی سرخ می شود. زبان یئون-کیو بند آمده است، حالا یا از روی ترس، یا از روی 

احترام.

کی-وو )ادامه می دهد(: تو امتحان باید چی کار کنی؟ باید جلو بری. باید 
بر جریان غلبه کنی. ریتم. اگر نکنی، گند می زنی. سؤال 14 برای من مهم 
نیست. این برام مهمه که چطور بر جریان غلبه می کنی. چطور کل امتحان 

رو فتح می کنی. می فهمی؟ 
دا-هی ساکت است.

کی-وو )ادامه می دهد(: اعتمادبه نفس در امتحان حرف اصلی رو می زنه. )به 
انگلیسی( طرز برخورد.

دا-هی و مادرش هاج وواج مانده اند. صدایشان درنمی آید. کی-وو بالاخره مچ دست 
دا-هی را رها می کند. روی مچ دا-هی یک لکه صورتی و گرد افتاده است. کی-وو به 

یئون-کیو نگاه می کند. یئون-کیو کاملاً مغلوب شده است. 
کی-وو )ادامه می دهد(: می دونم. عصبانی بودی. سرخورده بودی. این  همه 
کار کردی. این قدر درس خوندی که خون از دماغت اومد، اما نمره هات بهتر 

نشده. همه ش از خودت می پرسی »کجای کار من اشتباهه؟«
این حرف چیزی را در دا-هی برمی انگیزد. احساساتش تحریک می شود و مردمک 

چشم  هایش به لرزه می افتد. 
کی-وو )ادامه می دهد(: من این جام که تو رو برای یه چیز واقعی آماده کنم. 

نیومدم کمک کنم که یاد بگیری. من این جام که کمک کنم نمره بگیری.

15. داخلی – خانه مجلل – آشپزخانه – غروب
نمای نزدیک از یک پاکت پر از پول که به کی-وو داده می شود. 

 يئون-کيو: هر ماه همین روز دستمزد شما رو پرداخت می کنم. در مورد 
تعداد جلسه های درس، به سه روز در هفته فکر کردم. مشکلی نیست؟ 

دوشنبه، چهارشنبه و جمعه؟
کی-وو: خوبه.

 يئون-کيو: یه کم بیشتر از مبلغیه که به مین-هیاک پرداخت می کردیم. به 
خاطر هزینه زندگی و بقیه چیزها.

کی-وو: ممنونم.
کی-وو پاکت را در جیبش می گذارد. مون-گوانگ یک بشقاب میوه می آورد. رفتارش 

به  طور قابل ملاحظه ای دوستانه تر از قبل است. 
يئون-کيو )به مون-گوانگ(: گمون کنم الان وقتشه بیشتر با هم آشنا 

بشیم. آقای کوین از این به بعد معلم انگلیسی دا-هی هستن.
 مون-گوانگ: البته! آقای کوین، موقع تدریس هر چی لازم داشتین، به من 

بگین؛ خوردنی، نوشیدنی، هر چی.
کی-وو: سپاس گزارم.

 يئون-کيو: چیزی لازم داشتین با خیال راحت ایشون رو اذیت کنین. در 
کارشون خبره ان، خیلی بهتر از من.

آن ها هم چنان در حال خوش وبش هستند که.. .
تپ! یک تیر پلاستیکی از هوا به شانه مون-گوانگ برخورد می کند. کی-وو برمی گردد؛ 
پسربچه ای را می بیند که لباس بومی های آمریکا به تن دارد. بچه با کمان یک تیر دیگر 

شلیک می کند. او دا-سونگ است، 10 ساله، پسر کوچک خانواده. 
يئون-کيو )ادامه می دهد(: دا-سونگ! مراقب رفتارت باش. مهمون داریم!

دا-سونگ توجه نمی کند. هم چنان تیر می اندازد. مون-گوانگ به این مسخره  بازی عادت 
کرده است. او یک تیر را برمی دارد و به زیر بغلش می مالد.

مون-گوانگ )با خنده ای ابلهانه(: حمله  زیربغلی!
 دا-سونگ: نه! بو گند می ده!

دا-سونگ از کمربند خود یک تبر اسباب بازی بیرون می آورد و با حرکت آهسته به 
 طرف مون-گوانگ می دود. مثل یک جنگ جو فریاد می زند. مون-گوانگ هم همین 

کار را می کند. و با حرکت آهسته، الکی پیچ و تاب می خورد. حسابی به هم می آیند.
يئون-کيو )آه می کشد(: من معذرت می خوام. پسر ما یه کم... منحصربه فرده.

کی-وو: منحصربه فرد بودن خوبه.
نوشتیم سازمان  رو  بیش فعاله. اسمش  داره.  تمرکز   يئون-کيو: مشکل 
پیشاهنگی مخصوص بچه ها و امیدوار بودیم نظم اون جا بتونه کمک کنه، 

اما رفتارش عجیب تر هم شد. الان همه فکر و ذکرش شده سرخ پوست ها .
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دوربین رو به عقب حرکت می کند تا نشان بدهد . چانگ-سوک و کی-تائک کنار کی-
جانگ نشسته اند. آن ها هم موهایشان را کوتاه می کنند.

کی-وو: نه، فقط ... خیلی راحت به آدم ها اعتماد می کنه.
همه در فکر فرو می روند. کی-تائک سکوت را می شکند.

کی-تائک: به نظر خانم خوبی میاد. 
کی-وو: باشه؟

چانگ-سوک: آره.
همه اعضای خانواده سر تکان می دهند. هیجانی غریب بر چهره های آن ها نقش می بندد.

18. خارجی - خانه مجلل – دروازه - نزديک غروب 
کی-وو و کی-جانگ مقابل دروازه نفسی عمیق می کشند. کی-جانگ با موی مرتب و 
کوتاه و آرایش خود انگار کاملاً یک آدم جدید است. کی-وو می خواهد زنگ در را بزند 

که کی-جانگ جلوی او را می گیرد. ناگهان با دست هایش ضرب می گیرد. 
کی-جانگ )به حالت آواز(: جسیکا، تک فرزند، شیکاگو، ایلینوی، جین-مو 

هم کلاسی من دخترعمویِ کوینه.
او »زندگی نامه« خود را با لحنی شبیه یک ترانه قدیمی کره ای می خواند. کی-وو با او 
هم صدا می شود. احمقانه است. مضحک، اما می توانید یک پیوند برادر خواهری واقعی را 

حس کنید. کی-وو بالاخره زنگ را می زند. صدای زنگ در محله آرام می پیچد.

19. داخلی - خانه مجلل – آشپزخانه – غروب
دا-سونگ را پایین پله ها می بینیم که دزدکی به داخل آشپزخانه نگاه می کند؛ جایی که 
یئون-کیو با کی-جانگ مصاحبه می کند. آن ها به آرامی صحبت می کنند. رسمی. جدی. 
کی-وو کمی آن طرف تر نشسته است. دا-هی پاورچین پاورچین از طبقه دوم پایین 
می آید و دا-سونگ را می بیند که دزدکی نگاه می کند. به پیشانی دا-سونگ می زند و او را 
به بالای پله ها می فرستد. بعد خودش به داخل آشپزخانه نگاه می کند. با دقت و مشکوک 

روی کی-جانگ متمرکز می شود. 
کی-وو: من باید برم بالا سر کلاس. شما حرف هاتون رو بزنین. )به کی-

جانگ( جسیکا، خوشحال شدم دیدمت.
کی-وو بلند می شود و برای کی-جانگ سر تکان می دهد.
کی-وو )ادامه می دهد(: دفعه بعد می بینمت.

کی-جانگ هم دوستانه بلند می شود. 
دا-هی با دیدن کی-وو که به  طرف او می آید، بدو بدو از پله ها بالا می رود.

20. داخلی – خانه مجلل - اتاق دا-هی - غروب 
دا-هی با عجله پشت میز خود می نشیند و وانمود می کند روی اشکالاتش کار می کند. 

در باز می شود و کی-وو وارد می شود. کنار دا-هی می نشیند. 
کی-وو: دفعه قبل تا کجا کار کردیم؟ شماره 17؟

 دا-هی: می دونی؟
کی-وو: چیه؟

 دا-هی: می دونی همه ش تظاهره، آره؟ برادرم رو می گم.
کی-وو: چی می گی؟

 دا-هی: همه ش الکیه. این کارهای عجیب و غریب، همه ش فیلمه. مثلًا 
این که یه هنرمند دیوونه است. اون یه شیاد بزرگه.

کی-وو: دا-سونگ؟
 دا-هی: می دونی، مثلاً این که وسط خیابون وا میسته و وانمود می کنه یهو 

چیزی بهش الهام شده.
روی  و  می شه  خیره  ابرها  به  تصادفی  مثلاً  یعنی  )می خندد(:  کی-وو 

شکل هاشون تأمل می کنه؟ چیزی شبیه این؟
 دا-هی: دقیقاً! بدترین آدمه! و جوری رفتار می کنه که انگار نمی تونه عادی 

باشه. مثلاً این که کاملاً هاج وواج شده. حالم رو به هم می زنه.
کی-وو: پس دا-سونگ یه شیاده. خب این چه ربطی به ایرادهات تو زبان 

انگلیسی داره؟
کی-وو ناگهان در حال وهوای یک معلم خصوصی فرو می رود، دا-هی به نشانه ناخشنودی 

کی-وو )می خندد(: ریشه پیشاهنگی به فرهنگ سرخ پوستی در آمریکا 
برمی گرده، برای همین فکرش درسته.

 يئون-کيو: شما هم پیشاهنگ بودین؟
کی-وو: بله، خیلی چیزها درباره پیشاهنگی می دونم.

 يئون-کيو: حالا معلوم شد شما چقدر خوبین. به نظرتون مشکلش چیه؟ 
)بعد، جدی( البته در زمینه هنر عملاً برای خودش اعجوبه ایه. نقاشی   هاش رو 

دیدین؟ )با اشاره به عکس های روی دیوار( همه شون کار اونن. 
کی-وو رو به آثار آوانگارد روی دیوار می کند. مدتی طولانی به آن ها خیره نگاه می کند.

کی-وو: مملو از سمبولیسم. با دیدگاه قوی.
 يئون-کيو: درسته! قوی. می دونستم متوجه این مسئله می شین، آقای 

کوین.
کی-وو چند قدم عقب می رود و با چهره ای جدی نقاشی  ها را تحسین می کند. 

کی-وو: حالا فهمیدم. تفسیری از یه شامپانزه است. 
 يئون-کيو: خودش رو نقاشی کرده.

چه حرف ناشیانه ای. صدای جیرجیرک ها از باغ شنیده می شود. در پس زمینه، دا-سونگ 
و مون-گوانگ هم چنان با هم در حال جنگ هستند.

کی-وو: البته. ما آدم بزرگ ها خسته تر از اونیم که نوابغ واقعی رو درک کنیم.

16. خارجی - خانه مجلل – باغ – غروب
 يئون-کيو: دلیلش باید همین باشه. بیشتر از 10 تا معلم هنر اومدن و 
هیچ کدومشون یه ماه بیشتر دوام نیاوردن. البته سروکله زدن با دا-سونگ 

کار سختیه.
کی-وو سرش را تکان می دهد. یئون-کیو که سگ را بغل کرده، کی-وو را 
تا بیرون همراهی می کند. دروازه باز می شود. کی-وو در حال خروج، مکث 

می کند. 
کی-وو: در واقع. خانم پارک ...

 يئون-کيو: بله؟
کی-وو: الان یکی به ذهنم رسید. اسمش .

از نمای نقطه نظر یئون-کیو، کی-وو را از پشت می بینیم که ظاهراً تلاش می کند یادش 
بیاید.

کی-وو: دختره اسمش چی بود... همون که یه برند جواهرات زد؟
 يئون-کيو: جسیکا؟

کی-وو: درسته! جسیکا. دخترعموی من تو مدرسه یه دوست داره اسمش 
جسیکاست. اسم کره ایش رو نمی دونم. فارغ التحصیل رشته هنرهای کاربردی 

از دانشگاه ایلینویه و تازه برگشته کُره. 
 يئون-کيو: آه، دانشگاه ایلینوی. خب منظورتون چیه؟

کی-وو: کلاس های خصوصی هم داره و معروفه که هنرو به شیوه  خیلی 
خاصی تدریس می کنه. از اون مهم تر می دونه چه جوری باید با بچه ها تا کنه. 

يئون-کيو )توجهش جلب  شده(: واقعا؟ً
کی-وو: تو محافل آموزش خصوصی برای خودش اسم و رسمی داره. سبک 
کاریش یه کم نامعموله، بااین حال خیلی از شاگردهاش از مدارس هنر سر 

درمیارن. 
 يئون-کيو: شگفت انگیزه. خیلی کنجکاو شدم. 

کی-وو: می خواین ببینیدش؟ سرش خیلی شلوغه، برای همین مطمئن 
نیستم بتونم ازش وقت بگیرم.

17. داخلی - آرايشگاه – روز
کی-جانگ: جسیکا؟ )می خندد( حالا چرا جسیکا؟ خیلی ضایع است. 

کی-جانگ در آرایشگاه محله موهایش را کوتاه می کند. کی-وو روی کاناپه پشت سر او 
نشسته و بستنی یخی می خورد. 

کی-وو: به هرحال بد نیست. خانم خوبیه. جوونه. خیلی باهوش نیست. پولش 
خوبه و از همه مهم تر آدم معتقدیه.

چانگ-سوک: مذهبیه؟
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لب هایش را غنچه می کند.
 دا-هی: فقط می خوام بگم .

کی-وو: خوبه. خیلی خوب دا-سونگ رو توصیف کردی. حالا بیا از این 
حرف ها یه پاراگراف به انگلیسی بنویسیم. باید حداقل دو بار از کلمه »وانمود« 

استفاده کنی.
کی-وو، این معلم خصوصی حرفه ای، با مهارت بحث را به سمت درس می برد. دا-هی 

هم چنان چیزی در ذهن دارد. خودکارش را روی میز می گذارد.
 دا-هی: می شه ازت یه چیزی بپرسم؟

کی-وو: دیگه چی؟
 دا-هی: معلمی که پایین پله هاست. خانم جسیکا. واقعاً دوست دخترعموته؟

کی-وو غافل گیر می شود. با یک لبخند می کوشد این غافل گیری را پنهان کند.
کی-وو: متوجه منظورت نمی شم.

 دا-هی: دوست دخترته، نه؟
خیال کی-وو راحت می شود. می خندد. به دا-هی نگاه می کند که نگران و جدی است. 

دختر نازی است.
کی-وو: بی خیال. من همین امروز دیدمش.

دا-هی )رنجیده(: خیلی خوشگله. یعنی حتی کنجکاو نشدی؟
کی-وو: آره خوشگله. حتی می شه گفت خیلی خوشگله.

 دا-هی: می دونستم. کنجکاو شدی.
کی-وو: اگر امتیاز تو 10 باشه، شاید بشه به اون شش داد. شش یا پنج.

یک حرف مفت، اما دا-هی لبخند می زند. خوشش آمده است. ناگهان مچ دست کی-وو 
را می گیرد و زیر میز می برد. به آرامی انگشت خود را فشار می دهد و ضربان کی-وو را 
حس می کند. یک حرکت غیرمنتظره و جسورانه از سمت دا-هی. کی-وو به آرامی به 
دا-هی خیره نگاه می کند. آن ها آهسته به هم نزدیک می شوند. از بیرون صدای پا می آید. 

کی-وو )ادامه می دهد(: برگردیم سر درس.
 دا-هی: باشه.

21. داخلی - خانه مجلل – راهروی طبقه دوم – غروب
یئون-کیو و کی-جانگ از مقابل اتاق دا-هی رد می شوند و به  طرف اتاق دا-سونگ 

می روند. یئون-کیو رو به کی-جانگ می کند. اضطراب دارد.
 يئون-کيو: باید بهتون بگم، خیلی نمی تونه یه جا بشینه )با پوزش (. امیدوارم 

درک کنین.
کی-جانگ: مشکلی نیست.

چهره کی-جانگ بی حالت است. چیزی او را ناراحت نمی کند. یئون-کیو این پا و آن پا 
می کند. بالاخره در را باز می کند و.. . 

22. داخلی - اتاق دا-سونگ
همه جا بسیار ریخته و پاشیده است. نقاشی  های دا-سونگ، همین طور تصاویری از قبایل 
بومی های آمریکا در همه جای اتاق به چشم می خورد. هر نوع اسباب بازی سرخ پوستی 
را که تصورش را می کنید، این جا هست. یک چادر مخروطی شکل که از آمریکا وارد شده 
است. دا-سونگ کف اتاق دراز کشیده است. یک تیر بین پاهایش است. به سقف خیره 

شده است. در دنیای او، شاید این هم یک نوع تظاهر است. 
کی-جانگ: می شه لطفاً برین؟

 يئون-کيو:  ببخشین؟
کی-جانگ: من به پدر و مادرها اجازه نمی دم موقع تدریس حضور داشته 

باشن.
یئون-کیو غافل گیر شده است. این پا و آن پا می کند، اما نگاه خیره کی-جانگ نشان 

می دهد که کاملاً سر حرفش است.
 يئون-کيو: فکر کردم چون روز اوله... همین طور که می بینین، پسر ما یه کم .

کی-جانگ: باید پایین منتظر باشین.
یئون-کیو دست آخر تسلیم می شود. مغلوب اقتدار کی-جانگ شده است. از اتاق بیرون 

می رود.

23.  داخلی - خانه مجلل – آشپزخانه – شب
تیک تاک، تیک تاک.

یئون-کیو و مون-گوانگ با بی میلی آجیل می خورند و در آشپزخانه وقت می گذرانند. 
سگ صورت یئون-کیو را لیس می زند، که مملو از رنج، نگرانی و کنجکاوی است. مون-

گوانگ متوجه وضعیت یئون-کیو هست.
 مون-گوانگ: می خواین براتون آب آلو بیارم؟ می تونم کمی عسل بهش 

اضافه کنم. کمک می کنه آروم بشین.
 يئون-کيو: چی؟ آره. حتماً.

مون-گوانگ از راه پله ای باریک پایین می رود .

24. داخلی - انبار زيرزمین
مملو از انواع و اقسام مواد غذایی، نوشیدنی ها و دیگر چیزهای مورد نیاز خانه. گوشه ای 
از انبار، یک کابینت پر از ظرف های شیشه ای است؛ عصاره های آلو، نارنگی و انجیر. 
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باز  را که خیلی سفت بسته شده،  برمی دارد و درِ آن  را  آلو  مون-گوانگ بطری 
می کند. یئون-کیو با سرعت از پله ها پایین می آید.

يئون-کيو )ادامه می دهد(: یه فکری کردم! بیا یه کار کنیم!
 مون-گوانگ: چی کار؟ 

 يئون-کيو: دو تا لیوان آب آلو ببر اتاق دا-سونگ. تو که مادرش نیستی. 
می تونی بری تو. لیوان ها رو بده و بیا بیرون.

 مون-گوانگ: درست می گین. تندی نگاه می کنم و بهتون می گم دارن 
چی کار می کنن. 

 يئون-کيو: لعنتی. چرا زودتر به فکرم نرسید؟
چند لحظه بعد .

مون-گوانگ و یئون-کیو هر یک با یک لیوان آب آلو با عجله از پله ها بالا می آیند. 
جا می خورند .

کی-جانگ و دا-سونگ در آشپزخانه منتظر هستند. درس تمام شده است. یئون-
کیو می کوشد غافل گیر شدن خود را پنهان کند.

يئون-کيو )ادامه می دهد(: شما... کارِتون تموم شد؟
کی-جانگ یکی از نقاشی های دا-سونگ دستش است. دا-سونگ مؤدبانه پشت 

سر او ایستاده است.
کی-جانگ: خانم پارک، می شه لطفاً بشینین؟

يئون-کيو )مضطرب(: حتماً.
کی-جانگ: دا-سونگ، تو برو بالا.

یئون-کیو و مون-گوانگ هاج وواج می بینند که.. .
دا-سونگ با حرف شنوی تعظیم می کند و به  طرف پله ها می رود. »چی؟!«

کی-جانگ نقاشی دا-سونگ را به یئون-کیو می دهد. 
کی-جانگ )ادامه می دهد(: دا-سونگ امروز این رو کشید.

یئون-کیو ترسیده است. نمی داند چه خبر است. کی-جانگ به مون-گوانگ اشاره 
می کند که از پشت شانه های یئون-کیو دزدکی به نقاشی خیره شده است.

کی-جانگ )ادامه می دهد(: می خوام با شما تنهایی صحبت کنم.
 يئون-کيو: اوه، ایشون .

کی-جانگ: می شه لطفاً چند لحظه ما رو تنها بذارین؟
صدای یئون-کیو در برابر برخورد بسیار سردِ کی-جانگ به لرزه می افتد. مون-

گوانگ به کی-جانگ خیره نگاه می کند و بعد می رود.
کی-جانگ: قبلًا اشاره کردم که من هنردرمانی هم تدریس می کنم. 

 يئون-کيو: بله، یادمه .
کی-جانگ )با اشاره به نقاشی(: وقتی دا-سونگ کلاس اول بود، اتفاقی 

براش افتاد؟
یئون-کیو ناگهان فریاد می زند، »وای!« به سرعت دستش را روی دهانش می گذارد. 

دست هایش شروع به لرزیدن می کند.
کی-جانگ )ادامه می دهد(: حس می کنم باید با احتیاط این مسئله رو 
مطرح کنم... به هرحال روز اوله...  اما باید بدونم چه اتفاقی برای دا-سونگ 

افتاد تا واقعاً درکش کنم. 
می خوام.  معذرت  )گریه کنان(  بود...  اول  کلاس  وقتی   يئون-کيو: 

نمی دونم می تونم الان درباره ش صحبت کنم؟
کی-جانگ: مشکلی نیست. می تونیم بعداً صحبت کنیم.

کی-جانگ انگشت خود را روی نقاشی می گذارد.
کی-جانگ )ادامه می دهد(: این جا. این بخش پایین رو در روان شناسی 
می گن »منطقه اسکیزوفرنی«. سرنخ هایی درباره موقعیت ذهنی کودک 

می ده. این شکل خاص رو این جا می بینین؟
 يئون-کيو: بله. بله، می بینم.

یئون-کیو ناگهان سرش را از روی نقاشی بلند می کند و به نقاشی بزرگ قاب شده 
روی دیوار خیره نگاه می کند.

يئون-کيو )ادامه می دهد(: خدای من! تو اون نقاشی هم هست! دقیقاً 
همون جا!

کی-جانگ برمی گردد و به نقاشی روی دیوار نگاه می کند.

کی-جانگ: بله، همون نقطه، همون الگو.
یئون-کیو مشتاقانه سرش را تکان می دهد. بیشتر گریه می کند. حس خیلی بدی 

دارد.
 يئون-کيو: هر روز این تصویرو می بینم. هر وقت غذا می خورم. )هق هق 

می کند( هیچ ذهنیتی نداشتم.
نقاشی ها  این  کنین.  سرزنش  رو  خودتون  نیست  نیازی  کی-جانگ: 
احساسات دا-سونگ رو ثبت می کنن. جعبه سیاه روحش رو. می خوام 

قفل این جعبه رو باز کنم، اما به زمان نیاز دارم.
 يئون-کيو: البته. لطفاً هر چقدر می خواین، وقت بذارین. من می تونم 

صبر کنم.
)آرام(: پیشنهادم چهار جلسه دو ساعتی در هفته است؛  کی-جانگ 
دوشنبه، سه شنبه، پنج شنبه و جمعه. این متفاوت با جلسه های خصوصی 

معموله . این کار هنردرمانیه . برای همین نیاز دارم موازنه رو برقرار کنم.
 يئون-کيو: البته، درک می کنم.

کی-جانگ به نقش آفرینی خود در قالب جسیکا، یک معلم هنر و روان درمان گر که 
دوره های متفاوت دیده، ادامه می دهد تا.. .

صدای توقف یک ماشین در گاراژ را می شنویم. چند لحظه بعد، دونگ-ایک پارک، 
45 ساله، شوهر یئون-کیو و پدر دا-سونگ، از پله های جلوی در ورودی پدیدار 
می شود. هم زمان با بالا آمدن دونگ-ایک از پله های ورودی اصلی، چراغ های سقفی 

سنسوردار روشن می شود. یون، 31 ساله، راننده، وسایل دونگ-ایک را می آورد. 
يئون-کيو )ادامه می دهد(: اوه .

یئون-کیو اشک هایش را پاک می کند.
يئون-کيو )ادامه می دهد(: دونگ-ایک، با خانم جسیکا آشنا شو، معلم 
هنر جدید دا-سونگ. از امروز کارشون رو شروع کردن. )به جسیکا، به 

انگلیسی( جسیکا، ایشون دونگ-ایک هستن.
کی-جانگ )کوتاه و مختصر(: سلام.

دونگ-ایک به نظر خسته می آید، اما حتی خستگی هم چیزی از ابهت و خون سردی 
او به  عنوان یک مدیرعامل بلندپرواز کم نکرده است.

دونگ-ايک: ممنونم که به دا-سونگ کمک می کنین. )به یئون-کیو( 
امروز دیگه کاری ندارن؟

 يئون-کيو: نه. تازه تموم شد.
امکانش  شلوغه؟  امشب سرت  یون،  ببخشین  یون(:  )به  دونگ-ايک 
هست خانم جسیکا رو برسونی خونه شون؟ نمی خوام این موقع شب تنها 

از تپه پایین برن.

25.  داخلی - ماشين دونگ-ايک – در حال حرکت – شب
کی-جانگ به آرامی عقب ماشین نشسته است. روی صندلی عقب مرسدس بنز 
شیک کاملًا عادی به نظر می رسد. یون از آینه جلو یواشکی به کی-جانگ نگاه 

می کند.
يون: خونه شما کجاست، خانم جسیکا؟ شاید بتونم ببرمتون .

کی-جانگ: مشکلی نیست. فقط من رو ببرین ایستگاه هیهوا. خیلی 
ممنونم.

برخورد سرد کی-جانگ به جای این که یون را پس بزند، او را کنجکاو می کند.
يون: دور هم باشه، مهم نیست. امروز دیگه کاری ندارم.

کی-جانگ: هیهوا پیاده می شم.
یون بیرون را نگاه می کند.

يون: انگار می خواد بارون بیاد. شرط می بندم ماشین در مقایسه با مترو 
راه بهتری برای برگشتن به خونه است.

میاد  دوست پسرم  نه.  بدهد(:  ادامه  یون  نمی دهد  )اجازه  کی-جانگ 
ایستگاه دنبالم.

يون: که این طور.
لبخند از چهره یون نقش می بندد. به آرامی رو به فرمان برمی گردد. کی-جانگ از 

پشت سر یون به او خیره نگاه می کند، در فکر فرو می رود. بعد . 
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26. داخلی - بوفه رستوران – روز
کی-جانگ: اون موقع که راننده شخصی بودی، مرسدس هم می روندی؟

کی-تائک: وقتی راننده خصوصی بودم، نه، اما وقتی پیش خدمت هتل 
بودم، چرا.

کی-جانگ: تو کِی پیش خدمت هتل بودی؟
چانگ-سوک: بعد از رستوران مرغ سوخاری و قبل از مغازه کیک کاستلا 

تایوانی. درسته؟
کی-تائک: نه. بعد از این که مغازه کاستلا ورشکست شد.

کی-تائک و خانواده درحالی که در صف، از جلوی بوفه رد می شوند، روی بشقاب های 
خود که همین حالا هم مثل کوه شده است، غذا می چپانند. آن ها در یک رستوران 
بزرگ هستند که مشتریان آن را راننده های اتوبوس و تاکسی تشکیل می دهند. کی-وو 

حواسش هست کسی نشنود .
کی-وو: الان فاز سه رو شروع کردیم؟

کی-جانگ: یه تله کوچولو تو مرسدس گذاشتم. باید ببینیم گیر می افته؟
کی-وو: پس شروع شد. )اطراف را نگاه می کند( پدر، شگفت انگیزه، نه؟ 

اتفاقاً الان داریم تو یه بوفه مخصوص راننده ها غذا می خوریم. چه نمادین!
کی-تائک متوجه منظور کی-وو نمی شود، اما به هرحال لبخند می زند.

کی-تائک: این جا شگفت انگیزه! شما هر چقدر دلتون بخواد، می خورین!
چانگ-سوک: تو حتی بابتش پول نمی دی، مفت خورِ بزرگ. اون ها می دن.

کی-تائک هم چنان خوشحال است. دیگر در مقابل توهین های چانگ-سوک ایمن 
شده است.

کی-تائک: بیا.
کمی از گوشتش را در بشقاب کی-وو می گذارد. 
کی-تائک )ادامه می دهد(: بخور، پسر.

کی-وو: ممنون، پدر! )به کی-جانگ(: راستی، دیروز به خانم پارک چی 
گفتی؟

کی-جانگ: چطور؟
کی-وو: رو هوا سیر می کرد. می گفت خدا تو رو فرستاده. یه معجزه آشکار 

از بهشت. 
کی-جانگ )می خندد(: فقط »هنردرمانی« رو تو گوگل سرچ زدم و یه کم 
بهش شاخ و برگ دادم. اون هم فقط کَف کرده بود. مثل یه بچه شروع کرد 

به گریه کردن. باورم نمی شد این قدر هالو باشه.

27. داخلی - ماشين دونگ-ايک – در حال حرکت – شب
دونگ-ایک در صندلی عقب یک سری سند و مدرک را بررسی می کند. یکی از 
برگه ها از دستش می افتد. خم می شود آن را از زیر پا بردارد. زیر ماشین را می گردد. 
زیر صندلی کنار راننده یک چیز سفید نامشخص می بیند. آن را برمی دارد. یک 
لباس زنانه است. لباس کی-جانگ. دونگ-ایک چندشش می شود. از پشت سر یون 

به او چشم می دوزد. لباس را در جیب خود می گذارد.

28. داخلی - خانه مجلل – ورودی – شب
دونگ-ایک دوان دوان از پله های گاراژ بالا می آید. از زیر چراغ های سقفی سنسوردار 
رد می شود. چراغ ها با عبور او روشن می شوند. دونگ-ایک با قدم های محکم به 

 طرف آشپزخانه می رود.
 يئون-کيو: چی شده؟ اتفاقی افتاده؟

دونگ-ایک دوروبر را نگاه می کند تا مطمئن شود بچه ها در آن اطراف نیستند.
پیدا  ماشین  زیر صندلی  رو  این  یونه. حروم زاده.  قضیه  دونگ-ايک: 

کردم.
او لباس زنانه را از جیبش درمی آورد. یئون-کیو به نفس نفس می افتد. شوکه شده 

است. شاید بیش از حد لازم عصبانی شده است.
نمی دی؟  می دی،  بهش  خوبی  پول  تو  می دهد(:  )ادامه  دونگ-ايک 

یعنی پول نداره بره یه هتل؟ دلیلی داره بخواد پولش رو جمع کنه؟

 يئون-کيو: شاید انحراف جنسی دارد، نه؟ این قدر که بخواد این کارو 
توی ماشین رئیسش انجام بده.

یئون-کیو می بیند  دونگ-ایک خیلی ناراحت است.
يئون-کيو )ادامه می دهد(: متأسفم، عزیزم. اصلًا فکرش رو نمی کردم 

این قدر منحرف باشه.
می کنم.  درک  مربوطه.  خودش  به   ... نیست  مهم  برام  دونگ-ايک: 
جوونه، اما چرا باید تو ماشین من این کارو بکنه؟ و چرا روی صندلی 
کنه؟  رو علامت گذاری  قلمروش  می خواد  می شینم.  اون جا  من  عقب؟ 

حروم زاده، حد خودش رو ندونست.
یئون-کیو نمی داند چه کار کند. خیلی کم پیش می آید شوهرش این قدر ناراحت 

شود. دونگ-ایک آرام می شود و به لباس نگاه می کند. 
دونگ-ايک )ادامه می دهد، آرام(: می دونی چی عجیب تره؟

يئون-کيو )مضطرب(: چی؟
دونگ-ايک: نمی بینی؟ فکر کن.

ذهن یئون-کیو به هم ریخته است.
دونگ-ايک )ادامه می دهد(: این غیرعادی نیست که یه نفر چند تا مو، 

شاید یه گوشواره جا بذاره، اما چطور می شه لباست رو یادت بره؟
 يئون-کيو: درسته. نمی شه که ...

دونگ-ايک: دقیقاً. بیشتر نگران کسی ام که باهاشه. موقعیت ذهنیش. 
می دونی منظورم چیه؟

دونگ-ایک دوروبرش را نگاه می کند و چیزی را در گوش یئون-کیو زمزمه می کند. 
 يئون-کيو: نههههه... )رنگش می پرد( مثل متامفتامین؟ کوکایین؟

دونگ-ايک: هیسسس!
 يئون-کيو: حالا باید چی کار کنیم؟ اگر تو ماشینت پودر سفید پیدا 

کنن، نابود می شیم!
دونگ-ايک: آروم باش عزیزم. آروم. نمی خوایم قضیه رو خیلی بزرگ 

کنیم. هنوز نه. تا الان فقط یه سوءظنه. یه سوء ظن به جا.
درحالی که خانواده پارک هم چنان نگران لباس زنانه هستند، دوربین بالا می رود 

تا نشان بدهد... 
کی-جانگ با کیفش روی پله ها ایستاده است، به مکالمه گوش می دهد.

به  نمی تونیم  رو حتی  این  مثل  )ادامه می دهد(: چیزی  دونگ-ايک 
پلیس گزارش بدیم. مضحک هم هست که من خودم ازش پرس وجو 
کنم. چی باید بگم؟ »یان، تو ماشین من رابطه برقرار می کنی؟« )بعد( 

برای همین دارم فکر می کنم . 
 يئون-کيو: بله، عزیزم.

دونگ-ايک: تو باید این مشکل رو حل کنی. یه دلیل بی خطر و ملایم 
پیدا کن و یون رو آروم ردش کن بره. اصلًا هم حرفی از لباس یا رابطه 

نزن.
 يئون-کيو: می فهمم. نمی خوایم کلاغ های محل خبر ببرن که راننده 

خانواده پارک تو ماشین رئیس رابطه داشته.
اون گره  با رفتار چندش آور  ابد  تا  دونگ-ايک: دقیقاً. وگرنه اسم ما 

می خوره.
یئون-کیو سرش را تکان می دهد، بعد فکر می کند.

مثلًا  ها؟  بکنه،  کاری  آن لاین  ممکنه  یون  نمی کنی  فکر   يئون-کيو: 
انتقام توییتری بگیره؟ می تونه به همه دنیا بگه مدیرعامل معروف شرکت 

فناوری، ناعادلانه اخراجش کرده.
دونگ-ايک: بهش حق سنوات می دیم. این قدر که دهنش بسته شه. 
فقط وقتی داری ردش می کنی، حرف هات رو با دقت انتخاب کن. بعد 

دیگه مشکلی نداریم.
تا  پایین آمدن می کند. محکم قدم برمی دارد  به  از پله ها شروع  بعد کی-جانگ 
خانواده پارک بشنوند. یئون-کیو تند از روی صندلی خود بلند می شود. دونگ-ایک 

به سرعت لباس را قایم می کند و ناشیانه لبخند می زند. 
يئون-کيو )با لبخند(: کارِتون تموم شد؟ دا-سونگ امروز چطور بود؟
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29. خارجی - خانه مجلل – باغ – شب
یئون-کیو و کی-جانگ به  طرف دروازه می روند. یئون-کیو به کی-جانگ نزدیک 

می شود، دوستانه تر از معمول رفتار می کند.
 يئون-کيو: خانم جسیکا، می خواستم ازتون بپرسم اون شب که یون شما 

رو رسوند خونه...
کی-جانگ: بله؟

 يئون-کيو: ممکنه کمی عجیب باشه، اما... اون شب اتفاقی افتاد؟
کی-جانگ: نه. مستقیم رفتم خونه.

 يئون-کيو: خب، خب. )خیالش راحت شده( خوبه.
کی-جانگ: مرد خوبیه. ازش خواستم من رو ایستگاه هیهوا پیاده کنه، اما 

دائم اصرار کرد من رو برسونه خونه.
يئون-کيو )صدایش را بلند می کند(: پس حروم زاده اومد خونه تون؟ اون 

هم شب؟ می دونه کجا زندگی می کنین؟ 
کی-جانگ: نه. من هیهوا پیاده شدم.

يئون-کيو )آه می کشد(: خدایا شکرت. کار درستی کردین. )به انگلیسی( 
خوبه، جسیکا.

کی-جانگ: اتفاقی براش افتاده؟
یئون-کیو دروازه را باز می کند.

 يئون-کيو: اون، خب... دیگه برای ما کار نمی کنه. یه چیزی شد. نیازی 
نیست جزئیاتش رو بدونین.

کی-جانگ: چه بد. آدم خوبی به نظر می رسید.
 يئون-کيو: شما خیلی باارزشین، خانم جسیکا. خیلی معصوم. هنوز خیلی 

چیزها هست که باید تو این دنیا یاد بگیرین.
کی-جانگ در همان حال که از پله ها پایین می رود، جلوی خنده اش را می گیرد. از 
دور مون-گوانگ را می بیند که با سه سگ خانواده پارک پیاده به خانه برمی گردد. 

یئون-کیو برای آن ها دست تکان می دهد.
يئون-کيو )ادامه می دهد، آه می کشد(: ما هم قبلاً ازش خوشمون می اومد. 

هیجان زده بودیم که یه راننده جوان و آراسته داریم.
کی-جانگ: فکر می کردم بیشتر مردم راننده های مسن ترو ترجیح می دن.

 يئون-کيو: بله، درسته. راننده های مسن تر عموماً با احتیاط بیشتر رانندگی 
می کنن. آگاه تر هستن.

کی-جانگ: عموی من یه راننده با این ویژگی ها داشت. آقای کیم. واقعاً 
آقا بود. یه مرد خیلی مهربون. مثل عموی خودمون به حرف هاش گوش 

می کردیم. 
 يئون-کيو: واقعا؟ً

کی-جانگ: بله. آدم خیلی گرم و خوش قلبی بود. متأسفانه عموی من به 
شیکاگو منتقل شد و مجبور شد آقای کیم رو بفرسته بره. نمی دونم این 

روزها چی کار می کنه . 
فکر  خانم جسیکا.  کرده،  جلب  رو  توجهم  خیلی  آدم  این   يئون-کيو: 
برای من  ببینمش؟ همین طور که می بینین، هر روز  می کنین می تونم 
اعتماد کنم. دیگه هیچکی رو  به آدم ها  سخت تر و سخت تر می شه که 
استخدام نمی کنم، مگر آدم هایی که کاملاً و قطعاً بهشون اعتماد دارم، اون 
رو معرفی کرده باشن. حسم می گه از اون جا که شما با این آدم بزرگ شدین 

و خوب می شناسینش، یه گزینه خیلی خوب می تونه برای ما باشه. 
مون-گوانگ نزدیک می شود و مکالمه آن ها را می شنود. کنجکاو شده است. سگ ها 

دمشان را تکان می دهند و دور یئون-کیو جمع می شوند. 
کی-جانگ: می خواین ببینینش؟ )به انگلیسی( جدی می گین؟

يئون-کيو )به انگلیسی(: خیلی هم جدی ام. )به کره ای( فکر می کنم این 
بهترین راه برای استخدام آدم هاست. از طریق آدم هایی که بهشون اعتماد 

دارم. مثل یه... چطور بگم، می شه گفت ...
یئون-کیو با دستش یک ژست خاص می گیرد.

يئون-کيو )ادامه می دهد(: »کمربند اعتماد«. 

در همان حال که موسیقی زمینه با عنوان »کمربند اعتماد« پخش می شود، تصویر 
قطع می شود به درون...

30. داخلی - مرسدس
کی-تائک روی صندلی راننده نشسته است. نمی دانیم ماشین چه کسی است یا کجا 
هستیم. سعی می کند کمربند ماشین را ببندد. دکمه های مختلف روی پنل را می زند. 
کی-وو در صندلی عقب است. به پدرش می گوید این کار و آن کار را بکند. وقتی چند 
نفر نزدیک می شوند، هر دو از ماشین پیاده می شوند و به  طرف یک ماشین دیگر 

می روند. مشخص می شود که.. .
ما در یک نمایندگی مرسدس در وسط گانگنام هستیم. کی-تائک و کی-وو هم چنان 
به تحقیق درباره ماشین های بنز مدل بالا ادامه می دهند و از این اوقات پدر و پسری 

بیشترین بهره را می برند.

31.  داخلی - شرکت دونگ-ايک – دفتر مديرعامل – روز
یک دفتر مشرف به آسمان خراش های سربه فلک کشیده  سئول. دونگ-ایک با سرپرستان 
بخش های مختلف شرکت خود جلسه گذاشته است. ناگهان سرش را بلند می کند و از 

پشت دیوار شیشه ای دفتر می بیند که.. .
کی-تائک روی یک صندلی نشسته است و صبورانه منتظر است دونگ-ایک را ببیند.

دونگ-ايک )بی صدا و با حرکت لب ها(: ببخشین. چند لحظه دیگه میام 
پیشتون.

کی-تائک: نگران نباشین، آقا. )بی صدا و با حرکت لب ها( راحت باشین.

32.  داخلی - ماشين دونگ-ايک – در حال حرکت - نزديک غروب
دونگ-ايک: این یه امتحان یا چیزی شبیهش نیست، برای همین اضطراب 

نداشته باشین. فقط می خواستم از دفتر بیرون بزنم. داشتم می مردم. 
کی-تائک پشت فرمان است. در زمینه، موسیقی »کمربند اعتماد« هم چنان 

پخش می شود.
کی-تائک: می فهمم. کل روز آدم ها دوروبر شمان. مطمئنم در ماشین دنبال 

کمی آرامش هستین.
کی-تائک ردیاب ماشین را خاموش می کند.

دونگ-ايک: ممنونم. حتماً شهرو خوب می شناسین.
کی-تائک: همه بزرگراه ها، خیابون ها و کوچه ها. وقتی یه کارو 30 سال انجام 

بدین، کاملاً براتون عادی می شه. 
دونگ-ايک: آدم هایی رو که کل زندگی شون یه کار انجام می دن، تحسین 

می کنم.
کی-تائک: واقعاً حرفه ساده ایه، اما من به این کار افتخار می کنم. هر روز 
صبح، به یه سفر می رم. با یه پدر، یه مدیرعامل، یا فقط یه مرد تنها که از 

زندگی عبور می کنه. یه جور همراهیه .
دونگ-ايک: آه.

کی-تائک: تو 30 سال گذشته این طور از حرفه ام لذت بردم. زمان چه زود 
می گذره.

حرف های دهن پرکنی است، اما با بیان فروتنانه و هرچند الکنِ کی-تائک، یه جورهایی 
از ته دل به نظر می رسد. در زمینه، موسیقی به اوج می رسد .

کی-تائک فرمان را می چرخاند و آرام به سمت چپ می پیچد. 
دونگ-ايک: چه گردش به چپ ظریفی. می تونم حس کنم که خیلی 

باتجربه  هستین.

33. داخلی - خانه مجلل – پله ها – شب
موسیقی ادامه دارد . 

صحنه ای با حرکت آهسته از کی-جانگ که موقرانه و موزون از پله ها پایین می آید. 
مون-گوانگ را می بیند که  پشت میز ناهارخوری خوابش برده است. کمی خرخر می کند. 
سگ ها دور پاهایش می چرخند. کی-جانگ مدتی طولانی به او خیره نگاه می کند. 
درحالی که از کنار میز ناهارخوری رد می شود، محکم با دست به دیوار می زند. مون-
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گوانگ وحشت زده از خواب روزانه می پرد. جوری رفتار می کند که انگار خواب نبوده 
است.

کی-جانگ )صدای روی تصویر(: اون یه روباه پیره. جوری رفتار می کنه که 
انگار خواهرِ خانم پارکه.

34.  داخلی - خانه مجلل – اتاق دا-هی – شب
مون-گوانگ یک بشقاب میوه برای کی-وو و دا-هی می آورد. درحالی که مون-گوانگ از 

اتاق خارج می شود، کی-وو با دقت به او نگاه می کند.
کی-وو )صدای روی تصویر(: اون بیشتر از هر کس دیگه ای تو این خونه بوده. 
طولانی تر از خانواده پارک. برای مالک قبلی هم کار می کرده. یه آرشیتکت 
به اسم نامگونگ هیانجا وقتی می خواست بره فرانسه، اون رو به خانواده پارک 

معرفی کرد. بهشون گفت حسابی حواسش به خونه و بقیه چیزها هست...

35.  داخلی - پيتزا تايم – روز
چانگ-سوک: پس با تغییر مالک ساختمون هم اون کار خودش رو حفظ 

کرد.
کی-وو )سرش را تکان می دهد(: شغل مناسبیه. معلومه حاضر نیست 

همین جوری از دستش بده.
کی-جانگ: اگر بخوایم دکش کنیم، قبلش باید یه کارهایی کرد.

کی-وو: درسته. ما یه برنامه لازم داریم .
چانگ-سوک، کی-وو و کی-جانگ گوشه میز نشسته اند. لوگوی بدریخت پیتزا تایم همه 
جا به چشم می خورد. صاحب پیتزافروشی )همان که در صحنه 4 دیدیم( با اکراه یک پیتزا 
مخلوط سر میز می آورد. از این که مجبور است به این بازنده ها سرویس بدهد، متنفر است. 

چانگ-سوک: هی، یه کم دیگه سس تند بیار.
صاحب پیتزافروشی ظرف سس تند را از روی یک میز دیگر برمی دارد و جلوی 
چانگ-سوک می اندازد. در همان حال که می رود، چانگ-سوک زیر لب می گوید: 

»پتیاره«.
کی-وو با دقت به سس تند نگاه می کند. آن را برمی دارد و دو قطره سس روی یه 

دستمال سفید می ریزد، انگار چیزی را امتحان می کند.
کی-وو: دا-هی یه چیز بهم گفت.

36.  داخلی - خانه مجلل – اتاق دا-هی – شب
 دا-هی: حالم از سیب به هم می خوره. من هلو می خوام.

کی-وو: خب چرا نمی گی برات هلو بیارن؟
دا-هی با اکراه به بشقاب میوه که مون-گوانگ آورده است، نگاه می کند. با چنگال یک 

برش سیب برمی دارد و از روی محبت در دهان کی-وو می گذارد.
دا-هی )رنجیده(: ما نمی تونیم هلو بخوریم. تو خونه ما یه میوه ممنوعه 

است.

37. داخلی - مغازه  محله – روز
کی-جانگ یک هلو از بخش میوه ها برمی دارد. آن را در نور خورشید می گیرد و با دقت 

پرز نرم پوست آن را بررسی می کند.
کی-وو )صدای روی تصویر(: خدمتکار به هلو آلرژی شدید داره. حتی 
نمی تونه به هلو نزدیک بشه. سرخ می شه و نفسش بند میاد. کاملاً دچار 
حمله آسمی می شه. این حساسیت همه جور بلایی سرش میاره، فقط 

نمی کُشتش.

38. داخلی - نيم طبقه زيرين ساختمان – آشپزخانه – روز
کی-وو با یک تیغ ریش تراشیِ تیز، خیلی دقیق، پرز روی هلو را می تراشد. پرز را 
داخل درِ شفاف یک خودکار می ریزد. در زمینه، یک قطعه موسیقی نگران کننده و 

اعصاب خردکن شنیده می شود.

39. خارجی - خانه مجلل – باغ - نزديک غروب
کی-وو بعد از یک کلاس دیگر، از خانه خارج می شود. به مون-گوانگ تعظیم می کند، 
که در حیاط به سگ ها رسیدگی می کند. کی-وو وقتی از کنار مون-گوانگ رد می شود، 
خودکار خود را درمی آورد. درِ خودکار را باز می کند و به آرامی پرز هلو را روی شانه 

او می ریزد.

40. خارجی - خانه مجلل – مسير – شب
کی-وو تازه از دروازه خارج شده که از داخل خانه مجلل، صدای سرفه های 
شدید می شنود. مون-گوانگ است. کی-وو آسوده خاطر از تپه پایین می رود. 
صدای سرفه در کل محله طنین انداز شده است. این صدا با موسیقی روی 

تصویر ناسازگار است.

41.  داخلی - بيمارستان – راهرو – روز
مون-گوانگ روی نیمکت نشسته و تلفنی صحبت می کند. هنوز لکه های 
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48.  داخلی - مرسدس – در حال حرکت – روز
 يئون-کيو: حتی نمی دونستم سل هنوز هست.

کی-تائک: من هم نمی دونستم. یادمه خیلی سال پیش برای کریسمس، 
تمبرهای تزیینی می خریدیم. مدت ها فکر می کردم الان دیگه اون تمبرها 
نیستن، اما هنوز هستن. خانم پارک، شما باید تحقیق کنین. کُره هنوز 
بیشترین نرخ ابتلا به سل رو بین او.ای.سی.دی )کشورهای عضو سازمان 

همکاری و توسعه اقتصادی( داره.
 يئون-کيو: باورم نمی شه. مون-گوانگ... )احساسی( چطور تونست این 

موضوع رو به من نگه؟ نمی تونم . 
کی-تائک: مطمئن نبودم باید چیزی بگم، اما حس کردم شما باید بدونین. 
منظورم اینه، اون می خواد یه جور کارش رو ادامه بده، انگار همه چی عادیه، 
اما شما تو خونه تون بچه  دارین. دا-سونگ فقط 10 سالشه. و این زن، با 
بیماریِ سل، تو آشپزخونه است، غذا درست می کنه، به ظرف ها دست 

می زنه .
 يئون-کيو: بسه دیگه!

یئون-کیو به رعشه می افتد.
يئون-کيو )ادامه می دهد(: خواهش می کنم! دیگه ادامه ندین!

49.  داخلی - خانه مجلل – اتاق دا-سونگ - نزديک غروب
کلاس درس هنر ادامه دارد. کی-جانگ، دا-سونگ را روی پای خود نشانده است. به 
نقاشی او نگاه می کند و هم زمان با گونه خود صورت دا-سونگ را لمس می کند. تلفن 
همراه کی-جانگ دینگ صدا می دهد. پیامی از طرف کی-تائک است . »زمان تقریبی 

ورود: سه دقیقه. آماده باش.«

50.  داخلی - خانه مجلل – پله ها – نزديک غروب
موسیقی پرتعلیق در زمینه. کی-جانگ از پله ها پایین می آید. دستش را از جیبش 
بیرون می آورد. متوجه می شویم دستش پوشیده از پرز نرم هلو است. پرز در نور 

خورشیدِ در حال غروب، برق می زند. کی-جانگ به  طرف  آشپزخانه می رود.
درِ یخچال را باز می کند و یک بطری آب برمی دارد. مون-گوانگ جلو می آید و یک 
لیوان به او می دهد. کی-جانگ لیوان را می گیرد و بی آن که مون-گوانگ متوجه شود، 

پرز هلو را روی دست او می ریزد.

51.  داخلی - خانه مجلل – گاراژ – نزديک غروب
اولین بار است که در گاراژ هستیم. کی-تائک با کیسه های خرید از پله ها بالا می آید. 
یئون-کیو جلوتر از او حرکت می کند که.. . از بالای پله ها صدای سرفه های شدید 

می شنود.

52.  داخلی - خانه مجلل – ورودی – غروب
یئون-کیو وحشت زده می بیند ...

مون-گوانگ درحالی که جلو می آید تا به یئون-کیو و کی-تائک سلام کند، مثل یک 
سگ مریض سرفه می کند. مون-گوانگ تلاش می کند کیسه ها را از کی-تائک بگیرد، 

اما سرفه هایش طاقت فرسا می شود و می دود به  طرف.. .
آشپزخانه

مون-گوانگ می کوشد با یک دستمال جلوی سرفه خود را بگیرد. فایده ای ندارد. 
دستمال را در سطل آشغال می اندازد و به سرعت به دست شویی می رود. یئون-کیو 
وحشت کرده است. انگار جلوی چشم هایش ویروس ابولا پخش می شود. کی-تائک 
فقط ایستاده است، به آرامی به دستمالِ افتاده در سطل آشغال آشپزخانه خیره نگاه 

می کند.

53.  داخلی - نيم طبقه زيرين ساختمان – اتاق نشيمن – غروب 
)بازگشت به گذشته(

کی-وو: هر وقت فرصت کردی... انجام بده، همون طور که تمرین کردیم. 

قرمز روی صورتش است. نمی داند که ... 
کی-تائک چند متر آن  طرف تر دارد به او نگاه می کند. کی-تائک تلفنش را درمی آورد و 

یک سلفی می گیرد، جوری که مون-گوانگ هم در پس زمینه عکس باشد.
مون-گوانگ )با تلفن(: از همیشه بدتر بود. فکر کردم دارم می میرم. نه. 

بهت می گم اصلاً هلویی در کار نبود. جدی می گم. دارم دیوونه می شم!

42.  داخلی - فروشگاه بزرگ – پارکينگ زيرزمين – روز
یئون-کیو با چند کیسه خرید از فروشگاه بزرگ بیرون می آید. کی-تائک در مرسدس 
منتظر است. درِ صندوق عقب را باز می کند و کیسه های یئون-کیو را می گذارد. کمی 

این پا و آن پا می کند. دودل است، اما بالاخره تلفنش را بیرون می آورد. 
کی-تائک: خانم پارک، من، اوم، نمی دونستم ارزشش رو داره بگم، اما 

می خواستم مطمئن شم.
او عکس سلفی خود در بیمارستان را به یئون-کیو نشان می دهد.

کی-تائک )ادامه می دهد(: اینی که پشت سر منه. این.. .
 يئون-کيو: چی... هِی، این مون-گوانگه!

کی-تائک: پس خودشه. چهره ش خیلی تو خاطرم نبود. فقط چند بار که 
خونه شما اومدم، دیدمش.

 يئون-کيو: این جا کجاست؟ بیمارستانه؟
کی-تائک: بله. اون روز برای معاینه پزشکی سالانه رفته بودم بیمارستان. 

داشتم برای خانمم یه سلفی می فرستادم که دیدم پشت سرمه.
یئون-کیو با دقت به عکس نگاه می کند.

 يئون-کيو: انگار داره با تلفن صحبت می کنه.
کی-تائک: بله، ببینین... منظوری نداشتم، اما خب حرف هاش رو شنیدم...

روز   – نشيمن  اتاق   – ساختمان  زيرين  نيم طبقه   - 43.  داخلی 
)بازگشت به گذشته( 

کی-تائک )تته پته می کند(: من، خب، نمی خواستم فال گوش وایسم، اما 
اتفاقی اون جا بودم و متأسفانه، خب، همه چی رو شنیدم .

می کنی.  اغراق  داری  بابا،  دار.  نگه  دست  همین جا  کن،  صبر  کی-وو: 
نگران کننده است. تنُِ صدات رو بیار پایین. این جوری معلومه داری نقش 

بازی می کنی.
کی-تائک بار دیگر »صحنه« را تمرین می کند، یک تکه کاغذ دستش است 

که دیالوگ هایش در آن نوشته شده است.
کی-وو )ادامه می دهد(: حرکت!

44.  داخلی - مرسدس – در حال حرکت – روز
کی-تائک: واقعاً نمی خواستم. اون جا بودم و اتفاقی شنیدم.

يئون-کيو )توجهش جلب  شده(: چی شنیدین؟
کی-تائک از آینه جلو به یئون-کیو نگاه می کند. مردد است، بعد دهانش را باز می کند.

کی-تائک: نمی دونم باید بگم یا نه...

روز   – نشيمن  اتاق   – ساختمان  زيرين  نيم طبقه   - 45.  داخلی 
)بازگشت به گذشته(

کی-وو )نقش بازی می کند(: شنیدم می گفت... دکترها گفتن سل داره!

46.  داخلی - مرسدس – در حال حرکت – روز
يئون-کيو )هاج وواج(: سل؟ مطمئنین؟

کی-تائک: چی بود؟  »سل ریوی فعال«. پشت تلفن گفت و خیلی هم 
نگران به نظر می رسید. انگار از دست خودش عصبانی باشه.

روز   – نشيمن  اتاق   – ساختمان  زيرين  نيم طبقه   - 47.  داخلی 
)بازگشت به گذشته(

کی-وو )با صدای زنانه(: حتی نمی دونستم سل هنوز هست.
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پیازداغش رو زیاد می کنه.

54.  داخلی - خانه مجلل – ورودی – نزديک غروب
کی-تائک از کنار یئون-کیو رد می شود و به آشپزخانه می رود. دستش را از جیبش 

درمی آورد و به  طرف سطل آشغال می رود.
 قطع به:

یک سس تند پاکتی پیتزا تایم کف دست کی-تائک است. به سرعت سس قرمز را روی 
دستمال می ریزد.

کی-وو )صدای روی تصویر(: پایان خونین ما.
یئون-کیو، وحشت زده، به دستمال »خونین« نگاه می کند که کی-تائک از سطل بیرون 
آورده است. با چهره ای عبوس دستمال را به یئون-کیو نشان می دهد. سر یئون-کیو 
گیج می رود. چشم هایش را می بندد که غش نکند. قطعه ای که در چند صحنه اخیر در 

زمینه شنیده می شد . »کمربند اعتماد« به شکلی دراماتیک به پایان می رسد.

55.  داخلی - خانه مجلل – پله ها – نزديک غروب
دیگر در زمینه موسیقی شنیده نمی شود. خانه آرام است. پیامی از یئون-کیو را روی 
تلفن کی-تائک می بینیم. »طبقه دوم، سونا. حواستون باشه شما رو نبینه.« کی-تائک 

دوروبر را نگاه می کند و به آرامی از پله ها بالا می رود.

56.  داخلی - خانه مجلل – سونا – نزديک غروب
یک سونای کوچک، اندازه باجه تلفن، در انتهای راهروی بین اتاق پرو و دست شویی. 
کی-تائک به سونا می آید. یئون-کیو سریع در را می بندد و کرکره  را پایین می کشد. 
الان در این فضای تنگ فقط چند سانتی متر با هم فاصله دارند. از بیرون نور می تابد و 

چشم های کاملاً قرمز و آرایش به هم ریخته یئون-کیو را روشن می کند.
 يئون-کيو: آقای کیم، باید قول بدین چیزی به شوهرم نگین.

کی-تائک: البته.
 يئون-کيو: نباید بفهمه من این همه مدت اون بیماریِ ریه متحرک رو 

دوروبر بچه ها نگه داشتم. من رو می کشه. 
کی-تائک: نگران نباشین، خانم پارک. )بعد( نمی خوام کار نامعقولی بکنم، 
اما یه درخواستی دارم. ببینین. من با خدمتکار مشکل شخصی ندارم. )درِ 
گوشی( من فقط از روی تعهد اخلاقی و رعایت بهداشت و ایمنی عمومی 
این کارو کردم. نمی خوام آقای پارک فکر کنه یه جورهایی آدم دهن لقی ام .

يئون-کيو )اجازه نمی دهد ادامه بدهد(: نگران نباشین. قضیه سل رو حتی 
به مون-گوانگ هم نمی گم. یه دلیل کاملاً نامربوط به این ماجرا میارم. کاری 

می کنم آروم بذاره و بره.
کی-تائک: که این طور. 

يئون-کيو )آه می کشد(: بهترین راه همینه. قبلاً هم این کارو کردم.
کی-تائک: خب، من به قضاوت شما اعتماد دارم.

کی-تائک دستش را جلو می آورد، انگار که می خواهد توافق فوق محرمانه خودشان را 
رسمی کند. یئون-کیو ناگهان دست خود را عقب می کشد، و بعد ناشیانه ترین دست 

دادنِ دنیا بین آن ها صورت می گیرد.
 يئون-کيو: دست هاتون رو شستین، آقای کیم؟

57.  داخلی - خانه مجلل – آشپزخانه/ حياط پشت خانه – سر شب
حیاط پشت خانه را از پنجره های آشپزخانه می بینیم. بادِ شدید درختان را تکان 
می دهد. توفانی در راه است. یئون-کیو با مون-گوانگ پشت میز پاسیو نشسته  است. 
با چهره ای بی احساس و به آرامی، چیزی را برای کسی که به زودی خدمتکار سابقش 

خواهد شد، توضیح می دهد. چهره مون-گوانگ به تدریج در هم فرو می رود.

58.  خارجی - خانه مجلل – مسير – سر شب
مون-گوانگ با یک کیف بزرگ از تپه پایین می رود. هنوز باورش نشده که چه اتفاقی 
افتاده است. گیج و سراسیمه است. موی او در باد شدید به رقص درآمده است. آسمان 
تاریک تر می شود. مون-گوانگ هنگام رفتن دائم برمی گردد و به خانه نگاه می کند. 

می ایستد و مدتی طولانی به دروازه که محکم بسته است، خیره نگاه می کند.

59.  داخلی - مرسدس – در حال حرکت – شب
بیرون باران می بارد.

دونگ-ايک: آقای کیم، جایی رو می شناسین که بتونم کمی گوشت دنده 
بخرم؟ خیلی دور نباشه.

کی-تائک: البته.
کی-تائک فرمان را می چرخاند و لاین عوض می کند.

کی-تائک )ادامه می دهد(: امشب بیرون شام می خورین؟
دونگ-ايک: بله. یهو هوس گوشتِ دنده آب دار کردم. برای این که الان تو 

خونه نمی تونم بخورم.
کی-تائک در بزرگراه هشت لاینی خیلی راحت دور کامل می زند و مسیر عوض 

می کند. قطره های باران به  طور اریب به شیشه ماشین می خورد. 
دونگ-ايک )ادامه می دهد(: خدمتکار ما بهترین گوشتِ دنده رو درست 

می کرد. 
کی-تائک: منظورتون همون خانمیه که دیروز رفت؟

یهو  چرا  نمی دونم  می کرد.  زندگی  ما  با  بود  وقت  دونگ-ايک: خیلی 
رفت. خانم پارک هم چیزی به من نگفت. منظورم اینه، خیلی ها دنبال کار 
خدمتکاری هستن، برای همین گمون کنم می تونیم خیلی زود یکی دیگه 

رو استخدام کنیم، اما واقعاً جای تأسف داره. خانم خیلی خوبی بود.
کی-تائک: که این طور.

آشپز  بود.  هم  خونه  چیزهای  کوچک ترین  به  حواسش  دونگ-ايک: 
فوق العاده ای هم بود. از همه مهم تر، هیچ وقت از حد خودش جلوتر نمی رفت. 
از آدم هایی که حد خودشون رو نمی دونن، خیلی بدم میاد. خب، گمون کنم 
یه عیبی هم داشت. )می خندد( خیلی غذا می خورد. دو برابر همه، اما به 

نظرم دو برابر کار می کرد که جبران کنه.
کی-تائک: گمون کنم خانم پارک خیلی زود یه خدمتکار جدید پیدا 

می کنن.
دونگ-ايک )سرش را تکان می دهد(: بله، وگرنه تو خونه آشوب به پا 
می شه. تضمین می کنم بدون خدمتکار، یه هفته هم دوام نمیاره. خونه 
کشتارگاه می شه. ببینین کِی گفتم. لباس هام بو می گیرن... )می خندد( خانم 
پارک قطعاً برنده جایزه بدترین خانه دار می شه. نمی دونه چطوری باید با 

جاروبرقی کار کنه و آشپزیش هم کاملاً... افتضاحه!
کی-تائک: اما... شما هنوز دوستش دارین، این طور نیست؟

نظرِ ناگهان جدی کی-تائک، دونگ-ایک را غافل گیر می کند. سکوت. بعد دونگ-ایک 
شروع به خندیدن می کند. شدید.

دونگ-ايک: معلومه که عاشقشم! نمی دونم چه چیز دیگه ای می شه گفت.
کی-تائک: پس شاید باید یه نگاهی به این بندازین .

کی-تائک از جیبش یک کارت ویزیت درمی آورد و به دونگ-ایک می دهد. روی کارتِ 
عاجی رنگ زیبا، فقط واژه »سرپرستی« با تایپوگرافی قشنگ نقش بسته است. هیچ 

شماره ای نیست. هیچ آدرسی نیست.
دونگ-ايک: سرپرستی؟ این چیه؟

کی-تائک: تازه باهاشون آشنا شدم. یه شرکت سرپرستی کاملاً مجهزه. 
به خانواده های ثروتمند مثل شما خدمات می ده. خدمتکار معرفی می کنن، 
پرستارهای خانگی، همین طور راننده هایی مثل خود من. این طور که شنیدم، 

فقط بهترین ها رو انتخاب می کنن. باتجربه ترین کارگرها.
دونگ-ايک: خیلی قشنگه.
دونگ-ایک پشت کارت را نگاه می کند.

دونگ-ايک )ادامه می دهد(: طراحیش محشره. آقای کیم، چطور با این 
شرکت آشنا شدین؟

کی-تائک: با من تماس گرفتن که براشون کار کنم. گمون کنم چون یکی 
از راننده های باتجربه شهر هستم، می خواستن استخدامم کنن. پیشنهادشون 

رو رد کردم، چون قبلش با شما برای همکاری صحبت کرده بودم.
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دونگ-ايک: که این طور. )سرش را تکان می دهد( خب، باعث افتخاره که 
شما من رو به چنین شرکت پرآوازه ای ترجیح دادین. تا ابد سپاس گزارم، 

آقای کیم!
دونگ-ایک می خندد. 

کی-تائک )می خندد(: مسخره می کنین، آقا.
آن ها می خندند، اما یک تنش نهفته  نامحسوس بین دو مرد جاری است. دونگ-ایک 

می خواهد حد خودش را بداند. ناگهان لبخند از چهره اش محو می شود. 
دونگ-ايک: خب، پس گمون کنم باید این کارت رو به خانم پارک بدم.

کی-تائک: بله، باید بدین، اما نگین من کارت رو به شما دادم. )لبخند 
می زند( باید بگین خودتون این شرکت رو پیدا کردین.

دونگ-ايک )می خندد(: فکر خوبیه! حتماً برای من چند تا امتیاز میاره. 
ممنون، آقای کیم.

کی-تائک: اون ها فقط به اعضا خدمات می دن، برای همین فکر نمی کنم 
وب سایتی یا چیز دیگه ای داشته باشن. پشت کارت یه شماره برای مشاوره 

هست...

60.  داخلی - نيم طبقه زيرين ساختمان – صبح
رینگ رینگ رینگ! کی-جانگ گوشی تاشوی قدیمی را برمی دارد. کارت ویزیت 
می کند.  عوض  کاملاً  را  صدایش  است.  شده  چسبانده  موبایل  روی  »سرپرستی« 

خوشایند، خوشامدگو. 
کی-جانگ )با تلفن(: ممنون که با »سرپرستی« تماس گرفتین. من یئو 

میانگ-سان مشاور ارشد شرکت هستم. چه کمکی از دستم برمیاد؟
چانگ-سوک و کی-تائک در حال خوردن صبحانه به کی-جانگ نگاه می کنند.

چانگ-سوک: اگر بازیگر می شد، می تونست اسکار بگیره.
کی-تائک: صدای خوبی هم داره. نه؟ مثل خود من.

61.  داخلی - خانه مجلل – آشپزخانه – صبح
یئون-کیو تلفن را روی اسپیکر گذاشته است. دستکش یک بارمصرف دستش است. 
دست و پایش را گم کرده است. ماشین ظرف شویی را پر از ظرف کرده و دیگ و 

قابلمه های »آلوده به میکروب« را در یک بخارپز بزرگ ضدعفونی می کند. 
يئون-کيو )با تلفن(: شنیدم برای عضویت باید ثبت نام کنم.

کی-جانگ )پشت تلفن(: درسته. ما فقط به اعضا خدمات می دیم. اگر الان 
عضو نیستین، می تونم مراحل عضویت رو براتون توضیح بدم.

يئون-کيو )با تلفن(: حتماً، باشه.
کی-جانگ )پشت تلفن(: خودکار دارین؟ می تونم فهرست فرم های مورد 

نیاز برای عضویت رو بگم.

62.  داخلی - خانه مجلل - حياط پشت خانه – نزديک غروب
چانگ-سوک با ظاهری کاملاً متفاوت با یئون-کیو پشت میز پاسیو سفید 
نشسته  است. مدل مو باکلاس. آرایشِ باسلیقه. یئون-کیو اسناد و مدارک 
او را بررسی می کند و به خصوص روی گواهی پزشکی او بیشتر متمرکز 
می شود. درست در این لحظه یک پروانه سفید از کنار صورت چانگ-سوک 
می گذرد. بال های او در نور تابستانی به شکلی بازیگوشانه تکان می خورد. در 
زمینه این صحنه رویایی، یک تک خوانی همراه با موسیقی شروع می شود...

63.  داخلی - خانه مجلل – جاهای مختلف – غروب
درحالی که موسیقی ادامه دارد . 

نمای استدی کم... ما آهسته روی پله ها به پرواز درمی آییم، اول پاهای چانگ-سوک 
را می بینیم، بعد تا شانه های او بالا می آییم، از پشت او را دنبال می کنیم که از راهروی 

طبقه دوم می گذرد. در را باز می کند و.. .
اتاق دا-هی

دنبال چانگ-سوک می رویم که وارد اتاق می شود و یک بشقاب میوه جلوی دا-هی و 
کی-وو می گذارد.

 دا-هی: آخ جون! هلو !
چانگ-سوک: لطفاً شما هم میل کنین، آقای کوین.

کی-وو: ممنونم، خانم.
چانگ-سوک یواشکی لاله  گوش کی-وو را نیشگون می گیرد. کی-وو از جا می پرد. 
چانگ-سوک فقط لبخند می زند و از اتاق بیرون می رود. هم چنان او را دنبال می کنیم 

که از راهرو رد می شود و.. .
اتاق دا-سونگ

چادر مخروطی شکل سرخ پوستی را گوشه اتاق می بینیم. دریچه چادر باز می شود و 
کی-جانگ از لای آن نگاه می کند تا ببیند چه کسی وارد اتاق شده است. دا-سونگ در 
آغوش کی-جانگ نشسته و نقاشی می کشد. دا-سونگ به چانگ-سوک نگاه می کند. 

خجالت می کشد.
کی-جانگ: دفعه بعد در بزنین و خوردنی ها رو هم بیرون بذارین.

چانگ-سوک: معذرت می خوام .
کی-جانگ: لطفاً وقتی کلاس داریم، وارد نشین.

چانگ-سوک با حالت تمسخر دهنش را کج می کند. با اشاره به بشقاب، زیر لب 
می گوید: »فقط هلوی آشغالی رو بخور.« نگاهی به نقاشی های داخل اتاق می کند. 

علاقه ای نشان نمی دهد. از اتاق بیرون می رود .
راهرو

از پایین پله ها صدای دونگ-ایک را می شنویم که از راه رسیده است. دا-سونگ هم 
می شنود. مثل گلوله از اتاق بیرون می زند و به سرعت از کنار چانگ-سوک رد می شود .

اتاق ناهارخوری
 دا-سونگ: بابا! برام واکی تاکی خریدی؟

 يئون-کيو: دا-سونگ! کلاس هنوز تموم نشده!
دونگ-ايک: نگاش کن. فقط به این فکر می کنی، نه؟ که بری اردوگاه و 

کمپ بزنی.
دونگ-ایک، دا-سونگ را بلند می کند و محکم بغل می کند.

دوربین دور آن ها می چرخد و آن ها را نشان می دهد . 
کی-تائک با یک مشت جعبه از گاراژ می آید. وسایل جدید برای اردو زدن. بالای همه 

یک جعبه واکی تاکی است.
 دا-سونگ: وای! تی-667! وای!

 يئون-کيو: این ها چیه دیگه؟ ما همین پارسال وسایل مخصوص کمپ 
خریدیم.

دونگ-ايک: این ها فرق می کنن! کلکسیونش کامل شد.
دا-سونگ صبر نمی کند و به سرعت جعبه واکی تاکی را باز می کند. بعد می رود سراغ 
بقیه جعبه ها... وسایل درست کردن آتش در فضای باز، یک تبر برای خرد کردن هیزم.

کی-تائک به سمت اتاق ناهارخوری می رود. در راه، بی آن که کسی متوجه شود، به 
پشت چانگ-سوک دست می زند که به آشپزخانه می رود. چانگ-سوک سعی می کند 

جلوی خنده خود را بگیرد.
نمای طولانی استدی کم قرار است بعد از نشان دادن نفوذ کامل و موفق خانواده 
نیم طبقه زیرین ساختمان به خانه مجلل خانواده پارک، به پایانی شکوهمند برسد. 

صبر کنید. هنوز نه .
دا-سونگ ناگهان شروع می کند به بو کشیدن. سریع خود را به چانگ-سوک می رساند 
و بینی اش را روی شکم او می گذارد. چانگ-سوک یکه می خورد. دا-سونگ بعد به 

 طرف کی-تائک می دود و بینی اش را روی شلوار او می گذارد.
 يئون-کيو: دا-سونگ!  چت شده؟

 دا-سونگ: یه بو. هر دو شون دقیقاً یه بو می دن!
کی-تائک و چانگ-سوک خشکشان می زند. یئون-کیو، خجالت زده، با عصبانیت 

دا-سونگ را کنار می زند.
 يئون-کيو: چرت وپرت نگو. برو بالا تو اتاقت. خانم جسیکا منتظره.

 دا-سونگ: خیلی عجیبه. خانم جسیکا هم همین بو رو می ده.
دونگ-ایک ناشیانه می خندد.

دونگ-ايک )به کی-تائک(: یه کم پرته.
همه می خندند، اما هیچ کس از ته دل نمی خندد.
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64.  داخلی - نيم طبقه زيرين ساختمان – شب
روی میز پر از غذاست. متوجه سنگ تزیینی می شویم که در این بین، حضوری 
برجسته دارد. به  عنوان دکوری یک انتخاب جالب است. کی-تائک روی یک تابه برقی، 

گوشت دنده و قارچ سرخ می کند. ناگهان لباس های خود را بو می کند. 
کی-تائک: من رو ترسوند. آشغالِ کوچولو. یعنی همه مون باید صابون های 

مختلف بزنیم؟
کی-وو: شاید همه مون باید لباس هامون رو با شوینده های مختلف بشوریم. 

نرم کننده هامون هم باید با هم فرق کنه.
چانگ-سوک: منظورت اینه من باید همه لباس هاتون رو جدا جدا بشورم؟ 

حرفش رو هم نزن.
کی-جانگ )با چهره ای بی حالت(: فایده نداره. بوی زیرزمینه.

کی-وو ذهنش اصلاً کار نمی کند.
کی-جانگ: تا وقتی این جاییم، همین بو رو می دیم.

واقعیت مثل بمبی بر سر آن ها فرود آمده است. حقیقت بی رحمانه، همه آن ها را 
خاموش کرده است. برای لحظه ای فقط صدای جلزولز گوشت دنده و قارچ روی تابه را 

می شنویم. کی-تائک می کوشد موضوع را عوض کند.
کی-تائک: فراموش کنین. مشکلِ خوبیه. به زندگی قبلی مون فکر کنین. 
تو این دنیا هیچکی به هیچکی رحم نمی کنه. به خدا، صدها فارغ التحصیل 
دانشگاه دنبال اونن که برای نگهبانی استخدام بشن. )احساسی( اما ما نه. ما 

همه مون شغل های خوب داریم.
کی-وو: درست می گی، پدر. به سلامتی!

کی-تائک: قطعاً حقوق شش رقمی نمی گیریم، اما اگر دستمزد همه مون 
رو بذاریم روی هم، رقم کمی نیست. خانواده پارک بخش زیادی از ثروتشون 
رو روی خانواده ما سرمایه گذاری کردن. پس بیاین  قدردان آقای پارک، 
کارفرمای سخاوتمندمون باشیم. مرد بزرگیه. و چطور می تونم مین-هیاک 
رو فراموش کنم! چه خوش شانسیم که پسرمون با مرد جوانی دوسته که 
این قدر باملاحظه  است. همه ش به خاطر اونه که... همه ش باید گند بزنن تو 

لحظه های خوش ما؟
اعضای خانواده همه برمی گردند به  طرف...

پنجره، که با برخورد ادرار یک مردِ مست تق تق صدا می دهد. مردی کوتاه قد که 
به زحمت می تواند روی پای خود بایستد، گوشه خیابان خود را سبک می کند.

کی-وو: ای مادر ...

کی-وو از جا می پرد. چنگ می زند و سنگ تزیینی را از روی میز برمی دارد و به  طرف 
در می رود. کی-تائک، نگران، سریع دنبال او می دود. 

کی-جانگ )با تمسخر(: وای، نه. و اینک ماشینِ خشم.
چانگ-سوک: چرا یهو این قدر خشن شد؟ می خواد کسی رو بکشه؟

کی-تائک خود را به کی-وو می رساند و سنگ را از او می گیرد. کی-وو به جای آن 
یک چتر برمی دارد. تند از خانه بیرون می زند. کی-جانگ حسابی حال می کند. قرار 
است ماجرا خیلی بامزه شود. او اپلیکیشنِ فیلم برداری با سرعت بالای تلفن خود را باز 
می کند و شروع به فیلم برداری می کند. سکانس های بعدی را با اپلیکیشن و در تصاویر 

آهسته می بینیم .
کی-وو بیرون پنجره نیم طبقه زیرین ساختمان پدیدار می شود و با چتر، محکم 
افتادن، همه جا را ادراری می کند.  مرد  قدکوتاه را می زند. مردِ مست در حال 
مرد  روی  را  آب  بیرون می زند. می خواهد  از خانه  آب  با یک سطل  کی-تائک 
کوتاه قد بریزد، اما یک لحظه تعادل خود را از دست می دهد و در عوض کی-

وو را خیس می کند. کی-جانگ می خندد. لحظه ای طلایی است. چانگ-سوک 
علاقه ای نشان نمی دهد. هم چنان گوشت را کباب می کند، خوشحال است که 

خودش غذا را می پزد. 
در تمام مدتی که سه مرد به شکلی جنون آمیز و بدوی، به شدت در هم می پیچند، 
موسیقی اضطراب آور در زمینه شنیده می شود. رقصِ مملو از تلاطم و خشن، دیزالو 

می شود به...

65.  خارجی - خانه مجلل – باغ – روز
باغ در نور آفتاب غرق شده است. دا-سونگ با یک عینکِ دودی شده، به آسمان نگاه 
می کند؛ روشی فی البداهه برای نگاه کردن به خورشید. تیر و تبر را با بند به پشت خود 

بسته است. دکمه واکی تاکی را می زند.
دا-سونگ )از واکی تاکی(: آسمون تقریباً ابریه. بعضی ابرها رو می شه دید، 

اما بارونی نیستن. تمام.

66.  داخلی - خانه مجلل - اتاق ناهارخوری
دونگ-ايک )از واکی تاکی(: دریافت شد. من این جا تو آشپزخونه ام و 
دا-هی شدیداً گرفتار عفونت »لب اردکی« شده. اگر همین طوری بداخلاقی 
کنه، عملاً ممکنه به یه اردک تبدیل شه! خیلی عصبانی به نظر می رسه، 

تمام. 
دونگ-ایک سربه سر دا-هی می گذارد و هرهر می خندد. دا-هی در لباس کمپینگ، 
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کاملاً بدبخت به نظر می رسد.
 يئون-کيو: این چه قیافه ایه؟ بذار یه کاری کنیم به همه مون خوش بگذره.

 دا-هی: نمی شه من خونه بمونم و با کوین درس بخونم؟
 يئون-کيو: می دونم از کمپینگ متنفری، اما تولد دا-سونگه، و تو هم 
می کنیم.  درست  آتش  نیست.  بد  این قدرهام  نگیر.  سخت  خواهرشی. 
نصفه شب آهنگِ تولد می خونیم. زیرِ ستاره ها شمع ها رو فوت می کنیم. 

خوش می گذره. 
چانگ-سوک از انبار زیرزمین یک کیسه چادر و یک جعبه گیتار می آورد. دا-هی 
تسلیم می شود، هدفون بلوتوث  بزرگ خود را می زند و از واقعیت فاصله می گیرد. 

یئون-کیو، چانگ-سوک را به اتاق نشیمن می برد. سه سگ این جا هستند.
يئون-کيو )ادامه می دهد(: مطمئنم تا الان اسم هاشون رو یاد گرفتین. )از 

چپ به راست( بری، جانی، فوفو.
چانگ-سوک: البته. بری و جانی فقط غذای ارگانیک می خورن. 

یئون-کیو با اشاره به غذاهای هر کدام از سگ ها در سبد غذایی، بار دیگر تأکید می کند.
 يئون-کيو: بله، و فوفو هم از این ها باید  بخوره... کامبوکو. کیک خرچنگ 

ژاپنی.

67.  داخلی - خانه مجلل – گاراژ – روز
 يئون-کيو: و وقتی جانی رو می برین بیرون، قلاده ش رو خیلی کوتاه نکنین. 
اون همه انرژی رو باید یه جوری بسوزونه. راحت تر اینه که بهش مثل نسخه 

سگیِ دا-سونگ نگاه کنین. 
چانگ-سوک: نگران نباشین!

یئون-کیو در صندلی کنار راننده، هم چنان یک بند به چانگ-سوک می گوید چه کار 
کند تا این که.. .

در گاراژ کاملاً بالا می رود و مرسدس شروع به حرکت می کند. دا-سونگ از پشت 
شیشه صندلی عقب ادای تیر انداختن درمی آورد، و چانگ-سوک به نشانه این که تیر 
خورده، به سینه اش چنگ می زند. چند لحظه بعد، او بالاخره تنها شده است. دکمه را 

می زند. با بستن شدن در گاراژ، چهره اش به تدریج در تاریکی فرو می رود.

68.  داخلی - خانه مجلل - اتاق نشيمن – غروب
چانگ-سوک روی کاناپه بزرگ دراز کشیده و راحت چرت می زند. صدای نفس های 
آرام او را می شنویم. نور خورشید نزدیک غروب، به گرمی و به حالت اریب، صورت او را 
پوشانده است. آهسته بلند می شود و آب دهانش را پاک می کند. وقتی بلند می شود، 
کی-تائک را می بینیم که پشت او روی کاناپه خوابیده است. چانگ-سوک به باغ نگاه 

می کند، جایی که.. .
کی-وو روی چمن دراز کشیده است. سه سگ دوروبر او هستند. به آسمان نگاه 

می کند. متوجه می شویم یک دفتر زردرنگ دستش است.
چانگ-سوک: اون جا چی کار می کنی؟ بیا تو.

کی-وو به آسمان خیره نگاه می کند و نفسی عمیق می کشد. هیچ وقت این قدر آرام 
نبوده است.

کی-وو: باید امتحان کنین. چقدر خوبه که آدم بتونه از خونه خودش 
آسمون رو ببینه.

بلند می شود و به اتاق نشیمن می آید. به آشپزخانه می رود. دست هایش را کش می دهد.
کی-وو )ادامه می دهد(: آب می خوای، مامان؟

چانگ-سوک: حتماً.
کی-وو چند بطری آب معدنی از یخچال برمی دارد. یکی را به چانگ-سوک می دهد و 

بعد از پله ها بالا می رود.
کی-تائک، بی حال از کاناپه بلند می شود و با قدم های آهسته به  طرف کابینتی در گوشه 

اتاق می رود. انواع و اقسام ویسکی در کابینت است.

69.  داخلی - خانه مجلل – حمام طبقه دوم – غروب
کی-جانگ در وانِ پوشیده از کف دراز کشیده است. کنترل از دور را برمی دارد و کانال 

تلویزیون روی دیوار را عوض می کند .

کسی در می زند.
کی-وو )خارج از تصویر(: آب می خوای؟

کی-جانگ: ذهنم رو خوندی. ممنون، داداش.
در با صدا باز می شود و کی-وو یک بطری آب را به  طرف کی-جانگ غل می دهد. بعد 

کی-وو به راه خود ادامه می دهد تا...

70.  داخلی - خانه مجلل – اتاق دا-هی – غروب
کی-وو خودش را روی تخت دا-هی می اندازد. خم می شود. در فضای بین تخت خواب 
و دیوار یک جعبه چوبی کوچک پنهان شده است. این جعبه اسرار دا-هی است. روی 
جعبه یک قفل رمزی است. کی-وو رمز را می زند و درِ جعبه را باز می کند. دفترِ زرد را 
که در باغ می خواند، داخل جعبه می گذارد. بعد یک دفتر زرد دیگر را برمی دارد و باز 

می کند. صفحه های دفتر پر از دست نوشته های جدی دا-هی است.

71.  داخلی - خانه مجلل – سونا – غروب
کی-تائک نشسته است. یک حوله سفید روی پاهایش انداخته و در اتاقِ بخارگرفته 
عرق می ریزد. قلپ قلپ آب معدنی می نوشد. ساعت شنی را برعکس می کند. صدای 

ریختن شن های بی شمار در شیشه به صدای باران تبدیل می شود.

72.  داخلی - خانه مجلل – اتاق نشيمن – شب
روی میز قهوه خوری بزرگ، پر از بطری های مختلف ویسکی و خوردنی های عالی است. 
خانواده چهار نفری، با آسایش خاطر روی مبل و زمین ولو شده اند. انگار که این جا خانه 
خودشان است. ویسکی سر می کشند و از پنجره به بیرون نگاه می کنند. باران می بارد.

کی-تائک: خیلی باکلاسه. نوشیدن ویسکی تو یه روز بارونی. لذت بردن 
از منظره.

کی-تائک چند بطری برمی دارد و از هر کدام کمی در لیوان خود می ریزد. 
چانگ-سوک: چه غلطی می کنی؟ چرا ن وشیدنی ها رو با هم قاطی می کنی؟ 
کی-تائک: این طوری آقای پارک متوجه نمی شه. خیلی تابلوئه فقط از یه 

بطری بخوریم.
چانگ-سوک: چه خوب که یه بار هم شده از اون مغزت استفاده کردی.

بری به  طرف چانگ-سوک می آید و دمش را تکان می دهد. چانگ-سوک با پا او را از 
خود دور می کند. همین حالا هم مست است. صورتش گل انداخته است.

کی-جانگ: اما هر وقت قاطی پاطی می خوری، سیاه مست می شی، بابا.
این طوری حرف  باباش  با  آدم  کی-جانگ،  می زند(:  )لبخند  کی-تائک 

نمی زنه. »سیاه مست«. نه. تو دیگه نه.
کی-وو: بذار برات یه لیوان دیگه بریزم، پدر.

کی-وو سعی می کند فضا را آرام کند. مشروب می ریزد و هم زمان از پنجره بیرون را 
نگاه می کند.

کی-وو )ادامه می دهد(: احتمالاً تو اردوگاه هم داره بارون میاد. حتماً الان 
لحظه های جادویی دارن. دا-هی و خانواده ش رو می گم. قطره های بارون به 

چادر می خوره. و اون ها دارن گیتار می زنن.
چانگ-سوک: راستی، اون دفتر یادداشت زردرنگ که دستته، چیه؟

کی-وو: این؟
کی-وو دفتر زرد را برمی دارد. 

کی-وو )ادامه می دهد(: دفتر خاطرات دا-هی.
کی-جانگ: اوه، خدای من. چرا می خونیش؟

کی-وو: فقط می خوام عمیق تر اون رو درک کنم.
کی-جانگ: چه چندش. شماها دوست دختر، دوست پسرین، آره؟

کی-وو )سرش را تکان می دهد(: قضیه جدیه. اون هم از من خوشش میاد. 
می خوام وقتی رفت دانشکده، رسماً ازش خواستگاری کنم. واقعاً.

همه به کی-وو خیره نگاه می کنند. حتماً آن ها را سر کار گذاشته است، اما این طور 
نیست. کی-تائک روی شانه کی-وو می زند.

کی-تائک: پسر خودمه! این یعنی این جا خونه همسر آینده توئه! داماد 
پارک ها می شی!

انگل

118 مهر 99



کی-وو )می خندد(: گمون کنم درسته. 
چانگ-سوک هم می خندد.

الان دارم ظرف های کسایی رو  اینه که من  چانگ-سوک: منظورتون 
می شورم که بعداً قراره فامیلمون بشن؟

کی-تائک: چه خنده دار! تو شورت های سفیدِ فامیل های بعد از اینت رو 
می شوری! جوراب های مدرسه ای عروست رو!

کی-تائک وانمود می کند که یک جوراب می شوید. دیوانه وار می خندد. ناگهان متوجه 
نگاه مرگ بار چانگ-سوک می شود. ساکت می شود. چانگ-سوک یک لیوان دیگر  

می نوشد و جدی می شود. به آرامی رو به کی-وو می کند.
چانگ-سوک: از دختره خوشم میاد. دختر خوبیه. خوشگله، اما سرکش 

نیست.
کی-وو: خب، حالا که داریم جلوتر از خودمون حرکت می کنیم... اگر بهش 
فکر کنین، این روزها آدم ها به ندرت فامیل هاشون رو می بینن. فکر می کنین 
خانواده ها بعد از این که بچه هاشون ازدواج کردن، چقدر همدیگه رو می بینن؟

کی-جانگ )با تمسخر(: دیوونه. 
کی-وو: شنیدین بعضی ها بازیگر استخدام می کنن تا تو عروسی نقش 
از  بازی کنن. همه مون همین کارو می کنیم. خیلی  پدر و مادرشون رو 

سیاه لشکرهای تلویزیون از این کارها می کنن.
کی-وو به کی-جانگ اشاره می کند. 

کی-وو )ادامه می دهد(: این هم همین کارو کرد. پول گرفت تا نقش یکی از 
مهمون های عروس رو بازی کنه. پارسال چند تا عروسی رفت.

کی-جانگ: حتی یه بار دسته گل گرفتم. اولین بار بود که دختره  آشغال 
رو می دیدم. برای دسته گل 10 دلار اضافه دادن.

چانگ-سوک )می خندد(: پس بگو چرا این قدر بازیگر خوبی هستی!
اوقات خوش  ادامه دارد. تا بخواهید شوخی و خنده هست.

کی-تائک: قطعاً بازی ها خوب بود، اما تعجب کردم که خانواده به این 
راحتی کلک خورد.

چانگ-سوک: به خصوص خانم. خیلی باهوش نیست. گمون کنم باید 
ممنون باشیم .

کی-تائک: بله، خیلی معصومه، و مهربون. یه پول دار که خوش قلب هم 
هست.

چانگ-سوک دست از نوشیدن برمی دارد و به کی-تائک خیره نگاه می کند.
چانگ-سوک: »خوش قلب هم هست.« درست نیست. اون خوش قلبه، 

چون پول داره. می فهمی؟
کی-تائک نمی فهمد. چانگ-سوک دوروبر را نگاه می کند.

چانگ-سوک )ادامه می دهد(: من هم اگر همه این چیزها رو داشتم، دلم 
از مهربونی سرریز می شد! 

صدای چانگ-سوک بالاتر می رود. یک لیوان دیگر را لاجرعه سر می کشد. 
پول دار  آدم های  می زنه.  درستی  حرف  مادرتون  درسته.  کی-تائک: 
ساده دلن. گوشت تلخ نیستن، و بچه هاشون هم خوشحال ترن. خودشون رو 

عقلِ کل نمی دونن.
چانگ-سوک: همه ش به خاطر پوله! پول همه عقلِ کل بازی ها رو درمان 

می کنه! 
بحث بی وقفه  پدر و مادر درباره آدم های پول دار حوصله کی-جانگ را سر می برد. او 

یک لیوان دیگر بالا می رود. 
کی-تائک: کی-وو، اون یارو اسمش چی بود؟ یون؟ راننده قبلی.

کی-وو: بله، آقای یون.
کی-تائک: حتماً الان اوضاعش خوبه. درسته؟ مطمئنم کار جدید پیدا 

کرده.
کی-وو: البته. جوونه. سالمه. کلی فرصت داره.

کی-تائک: آره، مطمئنم حتی کار بهتری پیدا کرده.
در این لحظه، کی-جانگ لیوانش را محکم روی زمین می گذارد و سر خانواده داد 

می زند . 

کی-جانگ: بسه دیگه. خفه خون بگیرین!
کی-وو: چه مرگت شده؟

کی-جانگ: گور بابای آدم های پول دار! فقط نگران خانواده لعنتی خودتون 
باشین!

قیافه کی-جانگ جوری است که انگار می خواهد گریه کند. پیش از این، هرگز او را 
این طوری ندیده بودیم. آسیب پذیر. مثل بچه ای که دلش شکسته است.

کی-جانگ )ادامه می دهد(: بابا، خواهش می کنم. این قدر نگران بقیه آدم ها 
نباش. به من نگاه کن. ما. پسر و دخترت. ما این جاییم!

تقریباً هم زمان با طغیان احساسی کی-جانگ، انگار که زمان بندی شده باشد، بیرون 
پنجره، آسمان رعد و برق می زند. و در پی آن بارانی شدید شروع به باریدن می کند. 

کی-تائک از پنجره بیرون را نگاه می کند.
کی-تائک )می خندد(: دیدین! درست سر بزنگاه!

کی-وو )ادای کی-جانگ را درمی آورد(: »بابا، ما این جاییم!« پوف! رعد و 
برق! فوق العاده بود.

کی-وو می کوشد به کی-جانگ دلداری بدهد. موهای او را مرتب می کند و با لحنی 
برادرانه حرف می زند.

به  بنوشیم.  بیا  بی خیال، جسیکا.  هم  تو  حالا  می دهد(:  )ادامه  کی-وو 
سلامتی!

کی-وو لیوان خود را به لیوان کی-جانگ می زند.
کی-وو )ادامه می دهد(: می دونی، کی-جانگ، وقتی بالا پله ها تو حموم 

دیدمت... خیلی .
کی-جانگ: چی؟ خیلی چی؟ 

کی-وو: تو وان خیلی طبیعی به نظر می رسیدی. این خونه چقدر بهت 
میاد. تو مثل ما نیستی. 

کی-جانگ )لبخند می زند(: گم شو.
کی-وو )به کی-تائک(: راست می گم، بابا. تو وان دراز کشیده بود و تلویزیون 

می دید. قیافه ش تو حموم جوری بود که انگار کاملاً به اون جا تعلق داره.
کی-تائک: واقعا؟ً

واکنش اغراق آمیز کی-تائک، بیش از پیش کی-وو را به هیجان می آورد. دست هایش 
را کاملاً از هم باز می کند و به اتاق نشیمن خیره می شود.

کی-وو: یه لحظه تصور کن این جا خونه ماست. اصلاً بگیم ما این جا زندگی 
می کنیم. دوست داری کدوم اتاق برای تو باشه؟ از بین این همه اتاق زیبا 
که نامگونگ هیانجای بزرگ طراحی کرد، کدوم رو می خوای داشته باشی؟
کی-جانگ: نمی دونم. اول خونه کوفتی رو برام بخر، بعد بهش فکر می کنم.

کی-تائک: ما همین الانش هم این جا زندگی می کنیم، نمی کنیم؟ این جا 
تو اتاق نشیمن هستیم، می نوشیم و صفا می کنیم، انگار که برای خودمونه.

کی-وو: درسته. ما الان این جا زندگی می کنیم. با هر قصد و نیتی.
کی-تائک: الان این جا خونه ماست. )آروغ می زند( خوب و راحت.

چانگ-سوک، با صورت گل انداخته و بادکرده، پوزخند زشتی می زند. 
حالا  همین  پارک  خانواده  اگر  خوبه.  واقعاً  ها؟  راحتی،  چانگ-سوک: 
برگردن چی؟ )به کی-جانگ( اون مثل یه سوسک کوچولو می زنه به چاک. 

چانگ-سوک با صدای بلند به شوخی خود می خندد. کی-تائک ساکت است.
چانگ-سوک )ریسه می رود(: بچه ها می دونین دارم چی می گم دیگه، 
درسته؟ آپارتمانمون رو می گم. دیدین هر وقت چراغ های آشپزخونه رو 
روشن می کنیم، سوسک ها همه فرار می کنن و زیر کابینت ها ناپدید می شن. 

اون دقیقاً همین طوریه!
کی-تائک به چانگ-سوک چشم می دوزد که هم چنان هوار می کشد. چشم های 

کی-تائک سرخ هستند. خصمانه. این یک کی-تائکِ متفاوت است.
کی-تائک )زیر لب(: پتیاره عوضی. این بار خیلی زیاده روی کردی.

چانگ-سوک ساکت می شود.
کی-تائک )ادامه می دهد(: چی؟ من سوسکم؟

شالاپ! کی-تائک با دست هر چه روی میز است، می ریزد روی زمین. بطری های 
ویسکی و بشقاب ها پخش وپلا می شوند. کی-وو و کی-جانگ، هاج وواج نگاه می کنند. 
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با خشم به کی-تائک خیره نگاه می کند که  بی حرکت است.  چانگ-سوک کاملاً 
برخلاف قبل این بار کوتاه نمی آید. او هم به چانگ-سوک خیره نگاه می کند. تنش 

بیشتر می شود، تا.. .
صورت کی-تائک به لرزه می افتد و پوزخند می زند. چانگ-سوک هم همین طور. 

ناگهان هر دو از خنده منفجر می شوند.
کی-تائک )ادامه می دهد(: گولتون زدم! واقعاً گولتون زدم!

هر دو هم چنان می خندند. کی-تائک به خصوص از نقش آفرینی خود راضی به نظر 
می رسد. به شانه کی-وو می زند. 

واقع گرایانه،  کاملاً  اسپیلبرگ؟   بود؟  چطور  می دهد(:  )ادامه  کی-تائک 
درسته؟ از بازیم خوشت اومد؟

کی-وو: وای، بابا! واقعاً گولم زدی.
کی-جانگ می خندد. خیالش راحت شده است. 

کی-جانگ )به کی-تائک(: اهَ. این جا رو تمیز می کنی دیگه، خب؟
چانگ-سوک )می خندد(: یه لحظه هم باور نکردم.

کی-وو: واقعا؟ً جداً فکر کردم می خواد بکشتت.
چانگ-سوک: مگه می تونه؟ پدرتون اصلاً عرضه نداره. نمونه کامل یه 

موجود بی جربزه . 
همه آن ها قاه قاه می خندند که.. .

صدای زنگ در با صدای بلند در سراسر خانه می پیچد. همه خشکشان می زند و به هم 
نگاه می کنند. »یعنی کی می تونه باشه؟« زنگ در هم چنان می زند.

کی-وو: این موقع شب کی می تونه باشه؟
کی-تائک: فکر می کنین کیه؟

چانگ-سوک با دستپاچگی به  طرف آیفون تصویری می رود. می بیند .
یک صورت گردِ آشنا مانیتور را پر کرده است. مون- گوانگ است. با لباس هایی یک سره 

تیره، زیر باران ایستاده است.
چانگ-سوک: یعنی چی؟

کی-وو: این جا چی کار می کنه؟
چانگ-سوک: اونه، نه؟ خدمتکار قبلی؟

کی-جانگ )سرش را تکان می دهد(: فکر می کنین برای چی اومده این جا؟
مون- گوانگ پشت هم زنگ می زند. زنگ در با صدای بلند در کل محله می پیچد. 

می تواند همین طور ادامه داشته باشد.
کی-تائک: چی کار می کنه؟ چرا نمی ره؟

کی-جانگ: چقدر هم صدای زنگ بلنده. تا صبح می تونه زنگ بزنه .
چانگ-سوک )حرف او را قطع می کند(: صبر کن. من می تونم این جا باشم. 

می تونم جواب بدم.
قبل از این که کی-وو بتواند مانع شود، چانگ-سوک دکمه »پاسخ« آیفون را می زند. 

چانگ-سوک )ادامه می دهد(: کیه؟
مون- گوانگ )از اسپیکر(: سلام، حالتون خوبه؟ من... خانم پارک نیستن، 

درسته؟
حرف زدن مون- گوانگ کمی ناواضح است. معلوم است یک یا دو جرعه مشروب 

خورده است.
مون- گوانگ )از اسپیکر(: من قبلاً این جا کار می کردم. خی... خیلی سال. 
مانیتوری که دارین نگاه می کنین، بالاش یه عکسه، درسته؟ بری، جانی، 

فوفو... از چپ به راست.
چانگ-سوک: درسته، اما چه کمکی از دستم برمیاد؟ خیلی دیروقته.

مون- گوانگ )از اسپیکر(: شما جای من اومدین، درسته؟
از روی مستی. چانگ-سوک هم چنان  و  مون- گوانگ می خندد، خنده ای غمناک 

محتاط است. مون- گوانگ ناگهان جدی می شود.
مون- گوانگ )از اسپیکر، ادامه می دهد(: واقعاً متأسفم که این موقع شب 
مزاحمتون شدم. من چیزی تو زیرزمین جا گذاشتم. ممنون می شم اگر 
اجازه بدین برش دارم. بدون اطلاع قبلی اخراج شدم، برای همین نتونستم 

همه وسایلم رو بردارم. 
چانگ-سوک به کی-وو نگاه می کند. »باید چی کار کنیم؟« کی-وو هیچ نظری ندارد.

کی-وو: این تو برنامه ما نبود.

73.  داخلی - خانه مجلل – ورودی – شب
چانگ-سوک در را می زند. مون- گوانگ زیر باران ایستاده است. با یک چشمِ کاملًا 
بادکرده، ظاهری گروتسک پیدا کرده است. نور سنسور حرکتی به شکلی ترسناک 

صورت او را روشن کرده است.

74.  داخلی - خانه مجلل - اتاق نشيمن – شب
مون- گوانگ به  طرف آشپزخانه می رود. از او آب می چکد. از نمای نقطه نظر او اتاق 
تاریک  و کی-جانگ در فضای  نیست. کی-تائک، کی-وو  مشخص  نشیمن کاملاً 
کنار میز قهوه خوری قایم شده اند و به حرف های چانگ-سوک و مون- گوانگ گوش 

می دهند. 
 مون-گوانگ: ببخشین مزاحمتون شدم. خیلی ممنونم که اجازه دادین 

بیام تو.
به سینک آشپزخانه نگاه می کند.

مون- گوانگ )ادامه می دهد(: شیر آب رو اگر اون وری بچرخونین، چکه 
می کنه.

مون- گوانگ هم چنان در حالت هذیان حرف می زند. نمی دانیم مست است یا خل وچل 
است.

چانگ-سوک: شیر آب مشکلی نداره. چی رو می خواین بردارین؟
 مون-گوانگ: می خواین با من بیاین پایین؟

پوزخند  و  می کند  اشاره  تاریک  زیرزمین  انبار  به  منتهی  پله های  به  مون- گوانگ 
چندش آوری می زند. چانگ-سوک ترسیده است. این پا و آن پا می کند.

چانگ-سوک: نه ممنون. فقط عجله کنین و چیزی رو که می خواین 
بردارین.

75.  داخلی - خانه مجلل – آشپزخانه – شب
نمای نزدیک از یک قطره آب که از شیر آب آشپزخانه آویزان است. مدتی است که 
مون- گوانگ پایین به انباری رفته است. چانگ-سوک کم کم نگران می شود. از صندلی 

بلند می شود.

76.  داخلی - خانه مجلل - انبار زيرزمين – شب
چانگ-سوک، مضطرب، از پلکان باریک پایین می رود و به فضای تاریک چشم می دوزد. 

از داخل انبار صدای ناله می شنود و به زودی آشکار می شود .
مون- گوانگ به  طور افقی روی هوا معلق است! متوجه می شویم او عملاً پاهایش را به 
دیوار تکیه داده و کابینت ظرف های شیشه ای را با دست هایش هل می دهد. ظرف های 
شیشه ای درحالی که او با تمام توان کابینت را هل می دهد، تکان تکان می خورند. 

چانگ-سوک گیج شده است. 
 مون-گوانگ: می شه بهم کمک کنین؟ کمک کنین هل بدم!

چانگ-سوک: ها؟
مون- گوانگ )گریه کنان(: می میره! خواهش می کنم!

چانگ-سوک: چه خبره؟
 مون-گوانگ: اول بهم کمک کنین!

چانگ-سوک نمی داند چه خبر است، اما با مون- گوانگ شروع به هل دادن می کند. 
کی-وو، کی-جانگ و کی-تائک را می بینیم که دزدکی از پلکان نگاه می کنند. چانگ-

سوک در حال هل دادن چیزی را روی زمین می بیند.
چانگ-سوک: صبر کنین. شاید واسه اینه.

چانگ-سوک یک دسته سیم را که زیر کابینت گیر کرده است، بیرون می کشد..
کابینت به راحتی و تا حد زیادی به خودی خود سر می خورد، انگار که زیرش ریل دارد. با 

جابه جا شدن کابینت و مقابل نگاه حیرت زده چانگ-سوک، مشخص می شود.. .
یک درِ فولادی پشت کابینت پنهان است. مون- گوانگ در را باز می کند و با عجله وارد 
می شود. چانگ-سوک بر بهت خود غلبه می کند و دنبال مون- گوانگ از پلکان تاریک 

پایین می رود.
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77.  داخلی - خانه مجلل – اتاق مخفی – شب
 مون-گوانگ: عزیزم! عزیزم!

مون- گوانگ با چراغ تلفن همراه خود این طرف و آن طرف می رود و فرصتی فراهم 
می شود که نیم نگاهی به پناهگاه زیرزمینی تاریک داشته باشیم... سقفِ کوتاه، دیوارهای 
خاکستری، یک دالان کوچک. چانگ-سوک از بوی خیلی بد اتاق بینی  خود را می گیرد. 

مون- گوانگ )ادامه می دهد(: گیان-سه!
چراغ تلفن همراه مون- گوانگ بالاخره پیدا می کند.. .

یک چهره  رنگ پریده و به شدت دچار سوء تغذیه. او گیان-سه است، 45 ساله، شوهر 
مون- گوانگ. روی یک تختِ سفری خوابیده است. با سروصدای مون- گوانگ بیدار 
می شود. گیان-سه چشم های بزرگی دارد. تندتند پلک می زند. چانگ-سوک وحشت 

کرده است.
گيان-سه: این قدر داد نزن. حالم خوبه.

مون- گوانگ بلافاصله یک شیشه شیر بچه را در دهان گیان-سه می چپاند. یک شیشه 
پر از فرنی. 

تو  نیست! )اشک می ریزد( چرا  نیستی. حالت خوب  نه،   مون-گوانگ: 
تاریکی موندی؟ چرا چراغ ها رو خاموش کردی؟

گيان-سه: باید انرژی رو ذخیره کنیم. همه ش از جیب آقای پارک میاد.
گیان-سه چراغ را روشن می کند و یکه می خورد که می بیند .

چانگ-سوک مقابلش ایستاده است.
از تخت بلند می شود، اما مون- گوانگ او را دوباره می خواباند.

 مون-گوانگ: مشکلی نیست. همه چی مرتبه.
مون- گوانگ به چانگ-سوک اشاره می کند.

مون- گوانگ )ادامه می دهد(: یه دوسته. کمک کرد بیام این جا. سیم های 
لعنتی، زیر کابینت گیر کرده بودن. 

کردم  کاری  هر  می خندد(  ضعف  حالت  )با  فهمیدم.  حالا  گيان-سه: 
نتونستم درو باز کنم. نتونستم برم آشپزخونه.

متأسفم،  واقعاً  نخوردی؟  غذا  روزه  چند  )هق هق کنان(:  مون- گوانگ 
عزیزم!

دنبال  کی-تائک  و  کی-جانگ  کی-وو،  است.  متحیر  هم چنان  چانگ-سوک 
چانگ- سوک و مون- گوانگ به اتاق مخفی آمده اند و در پلکان گوش ایستاده اند. 

هاج وواج مانده اند. 
چانگ-سوک: قضیه شما چیه؟ چرا...

 مون-گوانگ: می دونم چه جوری به نظر می رسه. حتماً فکر می کنی ما 
دیوونه ایم. اما خواهش می کنم، چانگ-سوک. کمی رحم داشته باش. ما هر 

دو خدمتکاریم، مثل دو تا خواهریم . 
چانگ-سوک )با تعجب(: اسم من رو از کجا می دونی؟ 

 مون-گوانگ: دا-سونگ و من هنوز بعضی وقت ها به هم پیام می دیم. 
می خواستم  اردوگاه.  رفتن  اون ها  می دونستم  این که  برای  اومدم  امشب 

تنهایی باهات صحبت کنم. 
چانگ-سوک نمی تواند آن چه را می شنود، باور کند. غافل گیری جای خود را به خشم 

می دهد.
مون- گوانگ )ادامه می دهد(: نگران نباش، خواهر. هیچ کس نمی دونه من 

این جام.
مون- گوانگ از جیبش یک سیم چین درمی آورد.

مون- گوانگ )ادامه می دهد(: داشتم می اومدم سیم های دوربین  امنیتی 
بالای دروازه رو بریدم. خوبه، نه؟ ها، خواهر بزرگه؟

چانگ-سوک: صبر کن. وایسا ببینم، مگه تو از من بزرگ تر نیستی؟
 مون-گوانگ: من متولد سال 74 هستم. سال ببر به دنیا اومدم. اسمم 

مون- گوانگه.
زبانِ چانگ-سوک بند آمده است. مون- گوانگ به گیان-سه اشاره می کند. 

مون- گوانگ )ادامه می دهد(: این شوهرمه، گیان-سه. 
گیان-سه شیشه شیرِ اکنون خالی را می مکد. معصومانه لبخند می زند. چانگ-سوک با 
ناباوری به این صحنه نگاه می کند. مون- گوانگ یک موز از جیبش درمی آورد. پوست 

آن را می کند و به گیان-سه می دهد تا بخورد.
چانگ-سوک: پس تمام مدتی که این جا کار می کردی، از آشپزخونه غذا 

کش می رفتی؟ 
 مون-گوانگ: نه! هر چی خورده، از جیب خودم بوده. از پولی که این جا 

درمی آوردم. من هیچ وقت هیچی ندزدیدم!
چانگ-سوک: حتماً همین طوره. اون وقت شوهرت چند وقته این پایینه؟

 مون-گوانگ: بذار ببینم... حدود چهار سال؟
چانگ-سوک: حتماً شوخی می کنی.

گيان-سه: دقیقاً چهار سال و سه ماه و 17 روز!
گیان-سه می خندد. 

 مون-گوانگ: درسته. الان ماه ژوئنه. چهار سال پیش وقتی آقای نامگونگ 
رفت، شوهرم اومد این جا. هنوز خانواده دا-سونگ نیومده بودن.
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چانگ-سوک نگاهی به اتاق می اندازد. یک توالت دارد، سینک، یخچال کوچک، یک 
تلویزیون قدیمی. وسایل آن قدر هست که بتوان زیر زمین دوام آورد. مون- گوانگ 

هم چنان حرف می زند. چشم های ورم کرده اش تندتند باز و بسته می شود.
خونه هاشون  تو  پول دارها  این  از  خیلی  می دهد(:  )ادامه  مون- گوانگ 
پناهگاه های زیرزمینی و اتاق های مخفی می سازن. می دونی از ترس حمله 
کره شمالی یا از ترس طلبکارها که اگر یه وقت اومدن در خونه شون، یه جا 
باشه برن قایم شن. شاید آقای نامگونگ خجالت می کشید همچین اتاقی 
رو ساخته. برای همین وقتی خونه رو به خانواده پارک فروخت، بهشون 

چیزی نگفت. 
چانگ-سوک: ها؟

 مون-گوانگ: به جز من کس دیگه ای تو خونه نمی دونست.
چانگ-سوک: شماها چه دل و جرئتی دارین. خب، حالا من هم می دونم! 

و می دونم باید چی کار کنم!
چانگ-سوک تلفنش را بیرون می آورد.

چانگ-سوک )ادامه می دهد(: زنگ می زنم پلیس. 
مون- گوانگ زانو می زند و به التماس می افتد.

 مون-گوانگ: نه! خواهش می کنم خواهر! )هق هق می کند( ما همه مون تو 
یه قایقیم؟ نیستیم؟ همه ما باید کمی کمک کنیم تا این قایق حرکت کنه.

چانگ-سوک: من خواهرِ لعنتی تو نیستم، پتیاره. و به کمک هیچکی هم 
احتیاج ندارم.

 مون-گوانگ: خب، من دارم! من خونه ندارم. پول ندارم. تنها چیزی که 
دارم، یه کوه قرضه.

چانگ-سوک: می خوای من چی کار کنم؟
 مون-گوانگ: این چهار ساله این پایینه و نزول خورها هنوز دست از سرش 
برنداشتن. همه فکر و ذکرشون اینه که گیرش بندازن. می گن پیداش کنن، 

می کشنش!
چانگ-سوک: شماها از نزول خورها پول قرض کردین؟

مون- گوانگ سرش را تکان می دهد.
مغازه  یه  خجالت زده(  )می خندد،  منه.  تقصیر  همه ش  گيان-سه: 

کیک فروشی راه انداختم . کاستلا تایوانی... که کاملاً ما رو ورشکسته کرد.
گیان-سه دوباره می خندد. یک عادت عصبی است. وقتی کی-تائک کلمه »کاستلا« 
را می شنود، چهره اش پر از احساس می شود. این شرم برای او قابل درک است. 

مون- گوانگ یک پاکت به چانگ-سوک می دهد.
 مون-گوانگ: لطفاً این رو بگیر.

چانگ-سوک: چی هست؟
 مون-گوانگ: می دونم، رقمش زیاد نیست، اما می تونم هر ماه برات پول 
بفرستم. تنها چیزی که ازت می خوام، اینه که هر روز بیای پایین و یه چیزی 
بهش بدی بخوره. در واقع نه. هفته ای یه بار هم خوبه. یه یخچال کوچک 

این جا هست، برای همین ...
چانگ-سوک: عقل نداری؟ شماها باورنکردنی هستین . برو کنار.

چانگ-سوک تلفنش را بالا می آورد.
چانگ-سوک )ادامه می دهد(: زنگ می زنم پلیس.

کی-تائک و بچه ها نگران به نظر می رسند. این کار برای آن ها هم خوب نیست. 
کی-تائک به شکلی ناشیانه خم شده و به حرف ها گوش می دهد که.. .

ناگهان پاهایش سر می خورد و از پله ها می افتد! نمی تواند بدن بزرگ خود را کنترل کند 
و با خود کی-جانگ و کی-وو را هم می اندازد. کی-جانگ جیغ می زند. چانگ-سوک با 
دیدن خانواده که از پله ها سرازیر شده اند، یکه می خورد. مون- گوانگ بیشتر از او گیج 

شده است. »این ها کوین، جسیکا و آقای کیم هستن! این جا چه کار می کنن؟« 
 مون-گوانگ: چی شد؟

گيان-سه )می خندد(: عزیزم، این ها دیگه کی ان؟
 مون-گوانگ: خانم جسیکا؟ آقای کیم. شماها این جا چی کار می کنین؟

مون- گوانگ برای لحظه ای زبانش بند می آید، اما آرام آرام خودش را جمع وجور می کند. 
تلفن همراهش را بیرون می آورد. 

کی-تائک تلاش می کند از زمین بلند شود، اما تصادفی پایش را روی پای کی-وو 
می گذارد.

کی-وو: آخ!  بابا، پام!
چانگ-سوک و کی-جانگ بلافاصله خشکشان می زند. کی-وو متوجه می شود که چه 

گفته است و رنگش می پرد. می بیند .
مون- گوانگ همه چیز را با گوشی اش ضبط می کند. 

 مون-گوانگ: حالا فهمیدم. )سرش را تکان می دهد( می دونستم یه جای 
کار ایراد داره .

مون- گوانگ تصویری را که ضبط کرده، پخش می کند.
کی-وو )ویدیو(: اوه!  بابا، پام!

صورت و صدای کی-وو هم کاملاً در ویدیو مشخص است.
بالاخره همه چیز برای مون- گوانگ جفت وجور شد. کی-وو گیج و سراسیمه است. 

 مون-گوانگ: حالا فهمیدم. شما همه یه خانواده این. یه خانواده کلاه بردار.
کی-وو: این طور نیست .

کار  یه جای  اخراج شد، می دونستم  بی دلیل  یون  وقتی   مون-گوانگ: 
می لنگه. آدم های نفرت انگیز .

چانگ-سوک: گوش کن، خواهر .
 مون-گوانگ: من خواهرِ تو نیستم، پتیاره زندگی تباه کن.

مون- گوانگ تلفن خود را به چانگ-سوک نشان می دهد. 
مون- گوانگ )ادامه می دهد(: چطوره این ویدیوی کوچولو رو همین حالا 

برای خانم پارک بفرستم؟
ویدیو همین حالا هم برای انتقال از پیام رسان مسنجر آماده است. کی-وو و خانواده 

عرق می ریزند. کی-تائک که هنوز کمی مست است، آرام به کی-جانگ می گوید ...
کی-تائک: احتمالاً این پایین آنتن نمی ده.

کی-جانگ به تلفن خود نگاه می کند. 
کی-جانگ: عملاً خیلی هم خوب آنتن می ده.

کی-تائک: گندش بزنن.
کی-وو: خواهش می کنم. ما واقعاً به این شغل ها احتیاج داریم و خیلی 

کارها کردیم که بهش برسیم. ما کلاه بردار نیستیم. ما.. .
مون- گوانگ )حرف او را قطع می کند(: خفه شو! اصلاً برام مهم نیست! برام 

مهم نیست که همه مون بریم زندان. همین جا همه چی رو تموم می کنم! 
کی-تائک: خفه شو!

کی-تائک از کوره درمی رود. همه در اتاق ساکت می شوند. کی-وو اخم می کند و 
گوش هایش را می گیرد.

کی-تائک )ادامه می دهد(: شما عقل نداری، خانم! 
طغیانِ تصادفی کی-تائک، مون- گوانگ را گیج کرده است.

کی-تائک )ادامه می دهد(: تصور کن خانواده پارک با دیدن این ویدیو 
چقدر ناراحت می شن. )فریاد می زند( اون ها آدم های خوبی ان! و جز مهربونی 

چیز دیگه ای ازشون ندیدیم! چرا باید این کارو باهاشون بکنی؟
 مون-گوانگ: چی ؟

کی-تائک: پاکِش کن. همین حالا. اگر اون ویدیو رو پاک کنی )آروغ 
می زند( بعد می تونیم حرف بزنیم. بعد به خواسته هات توجه می کنم .

اما  می کند،  بازی  را  ترسناک«  »کی-تائکِ  نقش  می کند،  کار  متد-اکتینگ  انگار 
هیچ کس واقعاً اهمیتی نمی دهد. حرف های او مطلقاً تأثیری نمی گذارد. بقیه فقط نگاه 

می کنند.
مون- گوانگ )به چانگ-سوک(: شوهرت چشه؟

چانگ-سوک )آه می کشد(: من از طرف اون عذرخواهی می کنم. حالا 
بیاین همه مون آروم باشیم .

گیان-سه ناظر این نمایش است. او ناگهان تعادل خود را از دست می دهد و چیزی 
نمانده بیفتد. هنوز ضعف دارد. مون- گوانگ تلفن خود را جوری دستش گرفته است 

که انگار یک سلاح است. در همان حال گیان-سه را می گیرد . 
 مون-گوانگ: برین عقب! وگرنه »سِند« رو می زنم.

کی-تائک و خانواده آهسته عقب می روند.
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مون- گوانگ )ادامه می دهد(: بیا بریم بالا. تو به هوای تازه نیاز داری.
گيان-سه )می خندد(: خوبه.

 مون-گوانگ: همه تون از پله ها برین بالا و یه گوشه بمونین. یه سانت از جلو 
چشمم دور شین، »سِند« رو می زنم!

78.  داخلی - خانه مجلل – اتاق نشيمن – شب
با صورت روی کاناپه دراز کشیده است.  باران شدیدی می بارد. گیان-سه  بیرون، 
مون- گوانگ پشت او را ماساژ می دهد. کی-تائک و بقیه خانواده در گوشه ای از اتاق 

زانو زده اند و دست هایشان را بالا گرفته اند. 
گيان-سه: بامزه است. تلفن تو نقش دکمه یه سلاح هسته ای رو داره.

 مون-گوانگ: چی می گی؟
گيان-سه: وقتی می گی دکمه رو فشار می دی، همه شون دم هاشون رو قایم 
می کنن. )می خندد( تو شدی مثل کره شمالی. تلفنت هم سلاحِ هسته ایِ 

کیم جونگ اونه!
مون- گوانگ بدن خود را مثل یک دانشجوی دانشکده افسری صاف می کند. 

مون- گوانگ )با لهجه مردم کره شمالی(: رهبر عزیز ما کیم جونگ اون، 
با دیدن اقداماتِ ظالمانه یک خانواده راهزن ِ فاسد با دوربین موبایل، مصمم 

شدند که عدالت را به شکلی آتشین اجرا کنند .
او ناگهان با تقلید از مجری اخبار تلویزیون کره شمالی شروع به حرف زدن می کند. 

گیان-سه مثل یک بچه کوچک می خندد. 
گيان-سه: دلم برای این اداهات تنگ شده بود.

 مون-گوانگ: رهبر عزیز ما با نادیده گرفتن رأی بزدلانه شورای امنیت 
اعدام  جوخه  به  را  بزه کار  خانواده  که  کردند  اعلام  متحد،  ملل  سازمان 

می سپارند.
گيان-سه )می خندد(: هیچکی بهتر از تو ادای کمونیست ها رو در نمیاره. 

عاشقتم، عزیزم.
کی-تائک و خانواده با ناباوری به مون- گوانگ و گیان-سه خیره نگاه می کنند. »این ها 

دیگر کی هستند؟« 
 مون-گوانگ: به چی نگاه می کنین؟!  سرتون پایین باشه!

همه آن ها سرشان را پایین می اندازند.
مون- گوانگ دوباره با تلفن خود شروع به فیلم گرفتن می کند؛ از اعضای خانواده و بعد 

غذاها و بطری های مشروب پخش شده روی زمین. 
مون- گوانگ )ادامه می دهد(: عوضی ها. ببین چقدر هم عیاشی کردن. با 
این اتاق نشیمنِ شگفت انگیزی که نامگونگ هیانجایِ بزرگ طراحی کرده، 

این جوری تا می کنین؟
گیان-سه به باغ نگاه می کند.

گيان-سه: چه اتاق فوق العاده ای. یادته عزیزم؟ وقتی هوا خوب بود، این جا 
می شستیم و به باغ نگاه می کردیم. چه دل انگیز بود.

بودن.  مدرسه  بچه ها  بود.  کار  سر  پارک  واقعاً.  آره   مون-گوانگ: 
یئون-کیو هم می رفت خرید و خونه کاملًا آروم بود. می اومدی بالا و 

با هم چای می خوردیم.
گيان-سه: بله، چای رویال.

 مون-گوانگ: از منظره لذت می بردیم و با اسپیکر بلوتوث، راخمانینوف 
گوش می کردیم .

مون- گوانگ در خاطرات شیرین گم شده که.. .
ناگهان چانگ-سوک به  طرف کاناپه شروع به دویدن می کند. مثل یک دفاعِ پشتِ 
خطِ تنومندِ فوتبال آمریکایی که به  طرف مهاجم تیم مقابل می دود، به سرعت روی 

مون- گوانگ می پرد .
تعادل مون- گوانگ به هم می خورد و تلفن از دستش می افتد! کی-تائک از فرصت 

استفاده می کند و بلافاصله شیرجه می رود که تلفن را بگیرد .
 گوانگ می کوشد تلفن را پس بگیرد .
بعد کی-وو روی مون- گوانگ می پرد .

بعد گیان-سه روی کی-وو می پرد .

و البته کی-جانگ باید روی گیان-سه بپرد.
شش بدن، با ناامیدی، به هم پیچیده شده اند. 12 دست به هم چنگ می زنند. 60 

انگشت به  طرف تلفن دراز شده اند.

79.  خارجی - خانه مجلل – شب
نمایی از بیرون. از بین پرده  ضخیم باران، شش نفر را می بینیم، که هیچ کدام از آن ها 
عملاً ساکن این خانه نیستند، که به شکلی آشوبناک داخل خانه با هم می جنگند. یک 
صحنه سورئال. باران نمی گذارد صدای درگیری به گوش برسد. کی-جانگ خود را از 

این بلبشو خارج می کند و به  طرف آشپزخانه می دود.

80.  داخلی - خانه مجلل – آشپزخانه – شب
کی-جانگ در یخچال را باز می کند. چنگ می زند و یک کیسه پلاستیکی سیاه 

برمی دارد و بدو بدو برمی گردد به...

81.  داخلی - خانه مجلل – اتاق نشيمن – شب
مون- گوانگ تلفن را پس می گیرد، اما کار هنوز تمام نشده است. چانگ-سوک از 
پشت، گردن او را فشار می دهد. کی-وو کنار او می کوشد تلفن را بگیرد و کنار بیندازد. 
کی-تائک را می بینیم که نزدیک آن ها با گیان-سه گلاویز شده است. کی-جانگ بدو 
بدو با کیسه سیاه به اتاق نشیمن برمی گردد. کیسه را – که پر از هلو است – روی 
سر مون- گوانگ خالی می کند. مون- گوانگ جیغ می  زند. کی-جانگ یکی از هلوها را 

برمی دارد و روی صورت مون- گوانگ له می کند.
 مون-گوانگ: آی ی ی ی ی!

مون- گوانگ زبانش را بیرون می آورد و به شدت به سرفه می افتد. روی زمین غلت 
می زند، به گلوی ورم کرده خود چنگ می اندازد، که اجازه می دهد ...

کی-وو تلفن او را بقاپد. کی-تائک بر گیان-سه غلبه می کند. به نظر می رسد خانواده 
همه چیز را تحت کنترل درآورده است. تا این که.. .

تلفن اتاق نشیمن شروع به زنگ زدن می کند. چانگ-سوک تلفن همراهش را می بیند. 
چند تماس ناموفق از طرف خانم پارک دارد. »گندش بزنن!«

تلفن ثابت هم چنان زنگ می زند. اعضای خانواده، دهان مون- گوانگ و گیان-سه را 
می گیرند که صدایشان درنیاید. چانگ-سوک تلفن را جواب می دهد. 

چانگ-سوک )با تلفن(: ال... لو؟
کنین،  درست  جاپاگوری  بلدین  اون جایین؟!  تلفن(:  )پشت  يئون-کيو 

درسته؟ جاجانگ اودونِ تند؟
چانگ-سوک )با تلفن(: جاپاگوری؟

82.  داخلی - مرسدس – در حال حرکت – شب
يئون-کيو )با تلفن(: غذای مورد علاقه دا-سونگه. همین الان شروع کنین، 
تا برسیم خونه آماده شده. یه استیک قلوه گاه هم تو آشپزخونه هست، 

می تونین اون رو هم توش بندازین.
شلاقِ  باران روی مرسدس. دا-سونگ در صندلی عقب است. چشم هایش بسته است. 
به نظر خیلی عصبانی است. دا-هی هدفون بلوتوث  را روی گوش هایش گذاشته تا از 
واقعیت فاصله بگیرد. یئون-کیو از صندلی کنار راننده نگاهی به پشت سرش می اندازد.

يئون-کيو )ادامه می دهد، با تلفن، صدایش را پایین می آورد(: جهنمی به 
پا شد. آب رودخونه توی اردوگاه سرازیر شد و ما مجبور شدیم چادرها رو 
جمع کنیم، اما دا-سونگ حاضر نبود اون جا رو ول کنه. گریه می کرد و جیغ 
می زد... )آه می کشد( به زور آوردیمش تو ماشین و الان هم تو راهیم. روی 

جاپاگوری حساب کردم! رسیدیم باید حاضر باشه!

83.  داخلی - خانه مجلل – اتاق نشيمن – شب
چانگ-سوک )با تلفن، رنگش پریده(: یعنی... چیزی نمونده برسین؟

يئون-کيو )پشت تلفن(: هشت دقیقه، طبق جی پی اس ماشین. 
چانگ-سوک )با تلفن(: که این طور. هشت دقیقه.

کی-تائک، کی-وو و کی-جانگ کاملاً هول شده اند.
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يئون-کيو )پشت تلفن(: باید الان شروع کنین. بهتر از شما پیدا نمی شه!
یئون-کیو تلفن را قطع می کند.

اعضای خانواده همه مبهوت به هم نگاه می کنند. »حالا باید چه غلطی کنیم؟«
اتاق نشیمن هم چنان با بطری های ویسکی، بشقاب ها، هلوها و... بسیار به هم ریخته 

است. چانگ-سوک چشم هایش را می بندد و نفسی عمیق می کشد.
چانگ-سوک )آرام(: جاپاگوری دیگه چه کوفتیه؟

کی-جانگ: سرچ بزن. دستور پختش تو اینترنت هست.
کی-وو کاملاً کرخت است. فقط آن جا ایستاده، هم چنان نفس نفس می زند، وقتی.. .

کی-جانگ )ادامه می دهد، به کی-وو(: چی کار کنیم؟
کی-وو: نمی دونم. این تو برنامه نبود.

آن ها همه ایستاده اند. کی-تائک ناگهان دست گیان-سه را می پیچد. دیوانه وار به او نگاه 
می کند. چشم هایش کاسه خون شده اند.

گيان-سه: آخ!
کی-تائک: راه بیفت! بجنب!

با  کی-جانگ  می شوند.  عمل  وارد  به سرعت  خانواده  همه  کی-تائک  فرمان  به 
سرعت نور، شروع به جمع  کردن بطری ها می کند. کی-تائک، گیان-سه را به  طرف 
زیرزمین هل می دهد. کی-وو به سختی مون- گوانگ را به  طرف زیرزمین می کشد. 
چشم های مون- گوانگ جوری باد کرده که انگار تازه، 10 راند با مایک تایسون 
مبارزه کرده است. در همان حال که کشیده می شود، بی وقفه سرفه می کند. همه 
حواس چانگ-سوک به پخت جاپاگوری است. آب را روی اجاق می گذارد و هم زمان 

به دستور پخت نگاه می کند. دو بسته نودل پاره می کند؛ رامنِ جاجانگ و اودون.

84.  داخلی - خانه مجلل – اتاق مخفی – شب
کی-تائک گیان-سه را از پله ها به  طرف اتاق مخفی هل می دهد. خشن و ترسناک 
شده است و نقش بازی نمی کند. گیان-سه حتی در این شرایط هولناک هم نمی تواند 

جلوی خنده خود را بگیرد .
گيان-سه )عصبی می خندد(: مجبور نیستی این کارو بکنی. بیا بشینیم 

حرف بزنیم.
کی-تائک با پرت کردن گیان-سه روی زمین، مانع حرف زدن او می شود. بعد به 
خرت وپرت های مختلف اتاق نگاه می کند. یک سیم برق پیدا می کند. گیان-سه را 

با سیم می بندد.
کی-وو با مون- گوانگ با عجله از پله ها پایین می آید. او هم دنبال چیزی است که با 
آن مون- گوانگ را ببندد. مون- گوانگ به سختی نفس می کشد و نیمه بی هوش است.

کی-تائک: من حواسم بهشون هست. برو به کی-جانگ کمک کن.
کی-وو: باشه.

کی-وو هم چنان کرخت است. در چشم هایش هیچ نوع تمرکزی نمی بینیم. دیگر 
یک مردِ با برنامه نیست. فقط کاری را انجام می دهد که به او می گویند. با عجله از 

پله ها بالا می آید.

85.  داخلی - خانه مجلل – آشپزخانه – شب
چانگ-سوک بسته های سوپِ رامن را منظم روی سکوی آشپزخانه می چیند و شروع 
به پختن استیک قلوه گاه می کند. کی-وو از زیرزمین بالا می آید. به سرعت از کنار 

چانگ-سوک رد می شود و می رود به.. .
اتاق نشیمن

جایی که کی-جانگ با پا غذاها و بشقاب ها را زیر مبل می زند. تند و مصمم حرکت 
می کند. کی-وو بهت زده به او نگاه می کند، تا این که.. .

صدای مرسدس را در گاراژ می شنود. وحشت می کند. دفتر زردرنگ دا-هی را روی میز 
قهوه خوری می بیند. دفتر را برمی دارد و با عجله به طبقه دوم می رود. چانگ-سوک با 
سرعت خیلی زیاد نودل ها را هم می زند. چیزی نمی گذرد که صدای بالا آمدن خانواده 
پارک از پله های گاراژ را می شنود. کی-جانگ دیگر ادامه نمی دهد. باقی مانده هلوها 
را برمی دارد و زیر میز قهوه خوری بزرگ قایم می شود. اول از همه دا-سونگ پدیدار 
می شود. بسیار دمغ است. بی توجه، از اتاق نشیمن رد می شود. کی-جانگ از زیر میز 

قهوه خوری می بیند .

یئون-کیو دنبال دا-سونگ می دود. به آشپزخانه اشاره می کند. 
 يئون-کيو: دا-سونگ! ببین چانگ-سوک چی درست کرده! جاپاگوری، 

غذای مورد علاقه ت. 
دا-سونگ پیاله  جوشان جاپاگوری را نادیده می گیرد و از پله ها بالا می رود. دا-هی 
که به همان اندازه عصبانی است، پشت او حرکت می کند. دستش را جلو می برد و 

هدفون را از گوش های دا-سونگ برمی دارد و از او جلو می زند.

86.  داخلی - خانه مجلل – اتاق دا-هی – شب
اول  حالت  به  را  آن  رمزی  قفل  و  می بندد  را  دا-هی  دفترهای  جعبه  درِ  کی-وو 
درمی آورد. به سرعت زیر تخت قایم می شود. دا-هی چند لحظه بعد وارد اتاق می شود 
بینی کی-وو را لمس  و خود را روی تخت می اندازد. تشک فرو می رود و تقریباً 
می کند. دا-هی صدای تلفن خود را بلند می کند، آن قدر که از بیرون هدفون هم 

شنیده می شود.

87.  داخلی - خانه مجلل – اتاق مخفی – شب
کی-تائک دست و پای گیان-سه را بسته و به  طرف مون- گوانگ می رود. هم چنان 
تندتند نفس می زند و چشم های ورم کرده اش بسته است. کی-تائک با سیم نزدیک 

می شود که ...
مون- گوانگ ناگهان بلند می شود و به کی-تائک تنه می زند و از پله ها بالا می رود. 

کی-تائک او را تعقیب می کند.

88.  داخلی - خانه مجلل – آشپزخانه – شب
یئون-کیو ناامید از حرف زدن با دا-سونگ از پله ها پایین می آید و به  طرف آشپزخانه 
می رود؛ جایی که چانگ-سوک با جاپاگوری منتظر است. همان موقع، چانگ-سوک، 
مون- گوانگ را می بیند که بدو بدو از انبار زیرزمین بالا می آید. چانگ-سوک با پیاله  
جاپاگوری، تند به  طرف در برمی گردد و... تق!... لگد به صورت مون- گوانگ می زند! 
مون- گوانگ به پشت می افتد و سرش محکم به یکی از پله ها می خورد، جوری که 
انگار ضربه مغزی شده است. کی-تائک از پایین شاهد افتادن اوست. نفسش می گیرد. 

 يئون-کيو: حالا که کسی نمی خوره خودتون بخورین خودتون بخورین.
چانگ-سوک: اوه، ممنونم.

 يئون-کيو: صبر کنین. نه. می دمش به دونگ-ایک. استیک هم سرخ 
کردین، آره؟

ناراحتش  یئون-کیو  گستاخی  که  است  مون- گوانگ  نگران  انگار  چانگ-سوک 
نمی کند. به پایین پله های انبار زیرزمین نگاه می کند؛ جایی که.. .

مون- گوانگ بی هوش روی زمین افتاده و سرش روی دیوار است. کی-تائک به سرعت 
او را می کِشَد و از نظر دور می کند.

89.  داخلی - خانه مجلل - انبار زيرزمين – شب
کی-تائک، بدن بی حال مون- گوانگ را از درِ فولادی اتاق مخفی می کشد. کابینت 
را سر جای اول برمی گرداند تا ورودی پوشیده شود. می بیند مون- گوانگ بی هوش 
است. وحشت می کند. به صورت او سیلی می زند. وقتی مون- گوانگ ناله ضعیفی 
می کند، خیال کی-تائک راحت می شود که زنده است. کی-تائک با سیم شروع به 
بستن دست  و پای مون- گوانگ می کند. ناگهان صدایی عجیب از پایین توجهش را 

جلب می کند. با عجله از پله های اتاق مخفی پایین می رود و می بیند .
گیان-سه، با دست های بسته، با پیشانی بر یک سری کلید فشاری روی دیوار می کوبد. 

یک صحنه  واقعاً عجیب و غریب است. 
کی-تائک: چه غلطی می کنی؟

گيان-سه: آقای پارک اومده خونه. من این طوری خوشامد می گم. 
کی-تائک بالای سر گیان-سه یک فضای باز و بلند می بیند. دقیقاً زیر پله های گاراژ 
است. صدای پای دونگ-ایک را می شنویم که از پله ها بالا می رود. گیان-سه هم چنان 
با سرش روی کلیدها می زند. کی-تائک به سیم هایی نگاه می کند که از کلیدها به 

ورودی خانه کشیده شده اند.
گيان-سه )ادامه می دهد(: به چی زل زدی؟ هر روز همین کارو می کنم.
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90.  داخلی - خانه مجلل – ورودی – شب
هم زمان با بالا آمدن دونگ-ایک از گاراژ، چراغ های بالا سر او پشت سر هم چشمک 

می زنند. این جاست که متوجه می شویم.. .
چراغ های سقفی سنسوردار که در طول فیلم به آن ها توجه کردیم، در واقع با »حرکت« 
روشن نمی شوند. این »پرفورمنس« گیان-سه برای خوشامد گفتن به دونگ-ایک بود.

 يئون-کيو: عزیزم، بیا یه کم جاپاگوری بخور. استیک هم داره.
دونگ-ايک )سرش را تکان می دهد(: نه ممنون. می خوام برم دوش بگیرم.

91.  داخلی - خانه مجلل – اتاق مخفی – شب
گیان-سه با شادمانی با پیشانی خود بر کلیدهای فشاری می کوبد و هم زمان آوازی 

من در آوردی و ابلهانه می خواند .
گيان-سه )به حالت آواز(: خوش اومدین، حتماً روز سختی داشتین/ خوش 

اومدین، آقای پارک، ما شما رو خیلی دوست داریم.

92.  داخلی - خانه مجلل – آشپزخانه – شب
يئون-کيو )با اشاره به چراغ های سقفی(: اون سنسور قاطی کرده.

با  یئون-کیو جاپاگوری و استیک قلوه گاه را در دهان خود می چپاند و هم زمان 
چانگ-سوک حرف می زند. سرش را بلند می کند. 

يئون-کيو )ادامه می دهد(: گمون کنم هنوز چیزهایی هست که در مورد 
ما نمی دونین. فکر می کنین خیلی خانواده عجیب و غریبی هستیم، درسته؟ 
)رامن را هورت می کشد( خود ما دا-سونگ رو این قدر لوس کردیم. یه 

جوری باهاش برخورد کردیم که انگار شاهزاده است.
چانگ-سوک: نه اصلًا .

 يئون-کيو: باید درک کنین. دا-سونگ به مراقبت ویژه احتیاج داره. اون 
حالش خوب نیست. ما با ترومادرمانی و هنردرمانی بهش کمک می کنیم. 

می دونین، وقتی کوچیک بود، یه اتفاق خیلی تکان دهنده ای براش افتاد.
چانگ-سوک: چه اتفاقی؟

 يئون-کيو: شما به روح اعتقاد دارین؟
چانگ-سوک: روح؟

 يئون-کيو: وقتی دا-سونگ کلاس اول بود، یه روح دید.
یئون-کیو درحالی که با سروصدا رامن را هورت می کشد، ماجرای روح را تعریف می کند. 
بدن چانگ-سوک از ترس مورمور می شود. سکوتی ترسناک آشپزخانه را فرامی گیرد. 

کی-جانگ از زیر میز قهوه خوری با دقت به حرف ها گوش می دهد.
يئون-کيو )ادامه می دهد(: اون سال برای تولدش یه جشن تولدِ بزرگ 
گرفتیم. شب، وقتی همه خواب بودیم، دا-سونگ یواشکی اومد آشپزخونه، 
چون نمی تونست فکر کیک رو از سرش بیرون کنه. می دونین، خامه تازه 

روی اون کیک واقعاً معرکه بود.
چانگ-سوک: درسته.

 يئون-کيو: اون جا جلوی یخچال دولا شده بود و با انگشت هاش کیک 
می خورد که.. .

چانگ-سوک میخکوب شده است.
يئون-کيو )ادامه می دهد(: یهو یه چیزی دید. از پنجره اتاق نشیمن. یه 

پیکر سیاه.
چانگ-سوک )با ترس(: تو باغ؟

 يئون-کيو: نه، تو آشپزخونه.
یئون-کیو به پنجره اتاق نشیمن اشاره می کند.

 يئون-کيو: دیدین؟ می تونین تصویر آشپزخونه رو تو شیشه پنجره ببینین.
چانگ-سوک: خدای من.

 يئون-کيو: یه پیکر سیاه رو دید که از پشت سر بهش نگاه می کرد. یه روح.
دوربین به سرعت با حرکت افقی روی پنجره اتاق نشیمن می رود و تصویر منتقل 

می شود به.. .
بازگشت به گذشته

بازتاب آشپزخانه را در پنجره اتاق نشیمن می بینیم. دا-سونگ روی زمین نشسته 
و کیک خود را شخم می زند. یک پیکر سیاه را پشت سر دا-سونگ می بینیم. روح. 

همان جا ایستاده و به کیک خوردن دا-سونگ نگاه می کند.
بازگشت به زمان حال

يئون-کيو )ادامه می دهد(: صدای جیغ رو که شنیدم، تند اومدم پایین. 
نداشت.  طبیعی  حالت  دیدمش، چشم هایش  وقتی  می گیرد(  )گریه اش 

دهنش کف کرده بود. جوری می لرزید که نمی شد کنترلش کرد.
چانگ-سوک: اوه خدای من.

 يئون-کيو: تا حالا دیدین یه بچه تشنج کنه؟ وحشتناک بود. اگر تو 15 
دقیقه اول بهش نرسی، کار تمومه. باید در اولین فرصت ممکن برسونیش 

بیمارستان.
یئون-کیو از خاطرات رها می شود و به مشنگی همیشگی اش برمی گردد.

يئون-کيو )ادامه می دهد(: دونگ-ایک یه سفر کاری بود و من خودم 
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بودم و خودم. به هرحال، بعد از اون تجربه هولناک سعی کردیم هر سال 
موقع تولدش یه جایی بریم. پارسال رفتیم خونه پدر و مادر من. امسال هم 

که اردوگاه .
با عصبانیت نودل های خود را می خورد. 

يئون-کيو )ادامه می دهد(: حالا هم که همه چیز به گند کشیده شد.
چانگ-سوک: که این طور. 

چانگ-سوک متوجه می شود که روح چه کسی بود، اما صدایش را درنمی آورد.
 يئون-کيو: دونگ-ایک قضیه رو جدی نمی گیره. می گه این ها همه ش 
دردهای ناشی از رشد و بزرگ شدنه. می گه زندگی تو یه خونه تسخیرشده 
عملاً خوش بختی میاره. برای کسب وکار و بقیه چیزها خوبه. )رامن را هورت 
می کشد( هرچند می دونین چیه؟ تو چند سال گذشته اوضاع کار خیلی 

خوب بوده. بامزه است .
درحالی که یئون-کیو پرت وپلا می گوید.. .

دوربین روی نقاشی دا-سونگ روی دیوار می رود. روی »منطقه اسکیزوفرنی« متمرکز 
می شود. یک شکل مبهم و سیاه در نقاشی می بینیم. تصویر از این شکل، که به  طور 

مبهمی شبیه یک روح است، سریع قطع می شود به...

93.  داخلی - خانه مجلل – اتاق مخفی – شب
صورت سیاه گیان-سه، که به کی-تائک خیره نگاه می کند. کی-تائک به یادداشت ها 
و نقاشی  های مختلف روی دیوارها نگاه می کند. عکس ها و مجله هایی را می بیند که 
در آن ها با نامگونگ هیانجا و دونگ-ایک مصاحبه شده است. این ها نشان می دهد که 
گیان-سه چطور ذهن خود را واگذار کرده است. کی-تائک حس می کند در منطقه 

گرگ و میش قرار دارد.
کی-تائک: خدا... نمی تونم باور کنم این همه مدت این جا زندگی کردی. 

گمون کنم انتخاب دیگه ای نداشتی.
گيان-سه: خیلی آدم ها زیرِ زمین زندگی می کنن. اگر نیم طبقه های زیر 

ساختمون ها رو حساب کنی، بیشتر هم می شه!
گیان-سه می خندد.

کی-تائک: پس برنامه ت چی بود؟ اصلاً برنامه نداشتی، نه؟
گيان-سه )می خندد(: از این جا خوشم میاد. یه جورهایی حس می کنم 

همین جا بزرگ شدم. حتی می تونه آدرس رسمی ام باشه.
گیان-سه حرف های نامربوط می زند. چشم هایش برق می زند، بی آن که متمرکز باشد.

کی-تائک کم کم می ترسد.
گيان-سه )ادامه می دهد(: خواهش می کنم. باید بذاری این جا بمونم.

کی-تائک در میان آت و آشغال ها یک چسب نواری پیدا می کند و یک تکه از آن را 
پاره می کند. 

گيان-سه )ادامه می دهد(: خواهش می کنم. با زنم حرف بزن. لازم نیست 
با هم دعوا کنیم )دوروبر را نگاه می کند( کجا رفت؟ از حرف هایی که زد، 
منظوری نداشت. قلبش از طلاست. تمام مدتی که این جا بودم، کنارم بود و 

ازم حمایت کرد. چهار سال .
کی-تائک با چسب دهان گیان-سه را می بندد. بعد به  طرف پله های اتاق مخفی می رود 
را هم می بندد. متوجه چیزی خیس پشت سر مون- گوانگ  و دهان مون- گوانگ 
از  انگشت هایش، سرش گیج می رود. بدو بدو  با دیدن خون روی  می شود. خون. 

پله ها بالا می رود.

94.  داخلی - خانه مجلل – انبار زيرزمين – شب
کی-تائک از بیرون درِ فولادی را می بندد و دور دستگیره آن سیم می  اندازد. بعد کابینت 
را هل می دهد و سر جای اولش برمی گرداند تا درِ مخفی پوشیده شود. نفس نفس 

می زند. نوری ضعیف از بالای پله ها و آشپزخانه به زیرزمین می تابد.

95.  داخلی - خانه مجلل – اتاق دا-هی – شب
ما روی صورتِ مبهوت کی-وو هستیم. او رودرروست با ...

جانی، که سرش را زیر تخت خواب دا-هی کرده و کی-وو را پیدا کرده است. دا-هی از 

روی تخت به جانی نگاه می کند. وقتی می بیند سگ سرش را زیر تخت کرده و دمش 
را تکان می دهد، کنجکاو می شود. خم می شود تا ببیند چه چیز زیر تخت است که.. .

صدای یئون-کیو را می شنود که از پله ها بالا می آید. دا-هی بلافاصله از تخت می پرد، 
جانی را بغل می کند و می رود به  طرف.. .

راهرو
با یئون-کیو روبه رو می شود.

 دا-هی: تو باورنکردنی هستی.
 يئون-کيو: چی؟

 دا-هی: حتی از من سؤال هم نکردی. من هم جاپاگوری دوست دارم.
یئون-کیو دهانش را پاک می کند.
 يئون-کيو: من فقط ...

 دا-هی: دا-سونگ نخواست بخوره، پس به چانگ-سوک تعارف کردی. بعد 
هم به بابا. بعد به جای این که از من سؤال کنی، تصمیم گرفتی همه ش رو 

خودت بخوری. یعنی چی، من رو یادت نبود؟
دا-هی و یئون-کیو در راهرو بگومگو می کنند. به زودی از نظر ما دور می شوند. از لای 
درِ باز اتاق دا-هی، کی-وو را می بینیم که آهسته از زیر تخت بیرون می آید. راهرو را 

بررسی می کند و بعد پاورچین پاورچین به  طرف پله ها می رود؛ جایی که می بیند.. .
چانگ-سوک از پایین با دست اشاره می کند که »بیا پایین«. چانگ-سوک به  طرف 

پله های زیرزمین هم اشاره می کند که از آن جا.. .
کی-تائک با احتیاط بالا می آید. همین که همه به هم می رسند، می روند به سمت... 

96.  داخلی - خانه مجلل – اتاق نشيمن – شب
خانواده آرام از اتاق نشیمن به  طرف ورودی گاراژ می روند. می ایستند. سریع راهشان را 
کج می کنند و به  طرف میز قهوه خوری می روند که کی-جانگ هم چنان زیر آن قایم 

شده است. کمک می کنند او از زیر میز بیرون بیاید که ناگهان می شنوند .
صدای پای یک نفر که با سروصدا از پله ها پایین می آید. کی-جانگ دوباره زیر میز 
قهوه خوری قایم می شود. کی-تائک و کی-وو هم که راه فراری ندارند، به سرعت زیر میز 

می خزند. چانگ-سوک برمی گردد و می بیند .
دا-سونگ بدو بدو از پله ها پایین می آید. بارانی تنش است. کوله پشتی دارد. یک چادر 

مخروطی شکلِ سرخ پوستی را تا کرده و به شانه اش بسته است.
چانگ-سوک: دا-سونگ! آروم تر!

دا-سونگ که همه جور وسایل برای اردو زدن را از بارانی خود آویزان کرده، با عجله 
از اتاق نشیمن به  طرف باغ می رود. درِ شیشه ای را باز می کند و می پرد زیر باران که 
هم چنان شدید می بارد. بعد وسط حیاط چادر مخروطی شکل را بر پا می کند. سریع و 

کارآمد است. یک پیشاهنگ واقعی.
یئون-کیو و دونگ-ایک با عجله از پله ها پایین می آیند و سر دا-سونگ داد می زنند. 

 يئون-کيو: دا-سونگ! عقل نداری؟! 
دونگ-ايک: دا-سونگ پارک! )می خندد( باورم نمی شه.

یئون-کیو و دونگ-ایک جلوی در، این پا و آن پا می کنند. هنوز پیژامه تنشان است. 
چانگ-سوک دو چتر می آورد و آن ها بالاخره از اتاق نشیمن به باغ می روند. دا-سونگ 
کار بر پا کردن چادر مخروطی شکل را تمام کرده و اکنون کارهای داخل چادر را انجام 
می دهد. کی-تائک، کی-وو و کی-جانگ می کوشند وقتی یئون-کیو و دونگ-ایک 
بیرون هستند، از خانه فرار کنند. زیر میز قهوه خوری وول می خورند تا بیرون بیایند 

که.. .
دا-هی دوان دوان از پله ها پایین می آید. آن ها دوباره وول می خورند و برمی گردند سر 

جای اولشان.
دا-هی )به انگلیسی(: این جا چه خبره؟

دا-هی پدر و مادرش را می بیند که زیر باران به دا-سونگ التماس می کنند که برگردد 
داخل. رقت انگیز است. با تلفن فیلم می گیرد و می فرستد برای ...

»آقای کوین« یا »کی-وو«
که تلفنش فقط چند سانتی متر دور از او زیر میز در حالت »ویبره« قرار دارد. تلفن 
می لرزد. کی-وو به سرعت دستش را به  طرف گوشی خود می برد تا آن را خاموش کند. 
چانگ-سوک سرفه می کند تا با صدای لرزش تلفن کی-وو یکی شود. چانگ-سوک 
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به دا-هی نگاه می کند که ببیند او هم صدا را شنیده است. دا-هی شنیده است. گیج 
شده و دوروبر را نگاه می کند. کی-وو با عجله گوشی خود را در حالت »سایلنت« قرار 
می دهد. کی-تائک و کی-جانگ هم همین کار را می کنند. پیام های دا-هی همراه با 

ایموجی های مختلف صفحه گوشی کی-وو را پر می کند .
/ ایموجی تعجب به خاطر رقص احمقانه دا-سونگ زیر بارون.

/ از برادرم بدم میاد.
/ می دونستم این کارو می کنه. از تو اردوگاه به سرش زده بود.

/ ایموجی خنده
/ دلم برات تنگ شده.
/ من هم همین طور.

/ سلفی لطفاً.
/ نه.

/ چرا نههههههههههههه.
/ همین حالا هم پیشتم.

دا-هی خود را تلپی روی کاناپه می اندازد و هم زمان پیام های عاشقانه  با کی-وو 
ردوبدل می کند. حالا پاهای دا-هی در چند سانتی متری صورت کی-تائک، کی-وو 
و کی-جانگ، تکان تکان می خورد. آن ها به رعشه افتاده اند. یئون-کیو و دونگ-ایک 
وقتی می بینند دا-سونگ به حرفشان گوش نمی دهد، به اتاق نشیمن برمی گردند. 
چانگ-سوک چترها را می گیرد و دو حوله به آن ها می دهد. با نگرانی به زیر میز 

قهوه خوری نگاه می کند.
این جا می مونیم که  ما  بخواب.  برو  )به چانگ-سوک(: شما  يئون-کيو 

حواسمون به دا-سونگ باشه.
دونگ-ايک )به دا-هی(: تو هم همین طور. این قدر به تلفنت نگاه نکن و 

برو تو اتاقت.
دا-هی بی آن که جوابی بدهد، بلند می شود و با گام های سنگین به  طرف پله ها می رود. 
حتی یک بار هم سرش را از روی تلفنش بلند نمی کند. چانگ-سوک درحالی که به 
آشپزخانه می رود، با چهره ای نگران برمی گردد و به اتاق نشیمن نگاه می کند. یئون-

کیو و دونگ-ایک روی کاناپه می نشینند. الان درست روبه روی کی-تائک، کی-وو و 
کی-جانگ هستند.

دونگ-ایک دکمه واکی تاکی خود را می زند. 
دونگ-ايک )ادامه می دهد، از واکی تاکی(: بابا به دا-سونگ، بابا به دا-

سونگ. من الان تو اتاق نشیمن هستم. کل شب رو این جا می مونم. اگر کار 
فوری داشتی، بهم پیام بده. تمام.

دا-سونگ )واکی تاکی(: دریافت شد. تمام و پایان تماس.
صدای دا-سونگ از پشت واکی تاکی هیجان زده به نظر می رسد. هر چه باشد، به آرزوی 

خود رسیده است. دونگ-ایک می خندد.
دونگ-ايک: شگفت انگیزه. فکر نمی کنی که چادر آب پس بده. می ده؟

يئون-کيو )آه می کشد(: از یه فروشنده آمریکایی خریدم. فکر نکنم مشکلی 
داشته باشه.

دونگ-ايک: پسرت واقعاً غیرقابل پیش بینیه. هیچ وقت آروم نمی گیره، 
واقعاً می گم.

یئون-کیو حس می کند که انگار این حالت تقصیر اوست.
پیشاهنگی  سازمان  کلاس های  ببین.  می شه.  بهتر  داره   يئون-کيو: 

مخصوص بچه ها قطعاً مفید بود. دیدی چقدر سریع اون چادرو سوار کرد.
بیرون پنجره، چادر مخروطی شکل سرخ پوستی روشن شده است. فانوس های داخل 
چادر، یکی پس از دیگری روشن می شوند. منظره زیبایی است. با دورنمایی از درختان 

زیبا و نور تابانِ بارش باران، نور نارنجی خوشایندی از چادر ساطع می شود.
دونگ-ایک چراغ های اتاق نشیمن را خاموش می کند و چند کوسن سمت یئون-کیو 

می گذارد. 
دونگ-ايک: بیا امشب همین جا روی کاناپه بخوابیم. می تونیم از این جا 

چادرو ببینیم.
 يئون-کيو: فکر خوبیه. این طوری حواسمون به دا-سونگ هست.

رنگ کی-تائک، کی-وو و کی-جانگ می پرد.

دونگ-ایک به حالت قاشقی پشت یئون-کیو می خوابد. کاملاً رمانتیک است. هر دوی 
آن ها پیژامه به تن دارند. در فضای تنگ روی کاناپه به هم چسبیده اند.

دونگ-ايک: صبر کن... )بو می کشد( این بو آشناست.
 يئون-کيو: چی؟

دونگ-ايک: آقای کیم این بو رو می ده.
 يئون-کيو: آقای کیم؟ مطمئنی؟ )بو می کشد( نمی دونم چی می گی.

دونگ-ایک و یئون-کیو هر دو بو می کشند. کی-تائک مضطرب می شود. تی شرت 
خود را بو می کند. 

دونگ-ايک: گمون کنم نمی دونی. هر روز پشت سرش می شینم و برای 
همین، این بو برام آشناست.

 يئون-کيو: شبیه بوی آدم های فقیر؟
دونگ-ايک: نه. این قدر تند نیست. بیشتر شبیه یه عطر ضعیف که تو هوا 

پخش می شه.
 يئون-کيو: شبیه بوی آدم های پیر؟

دونگ-ايک: نه، نه. چطور بگم... شاید شبیه بوی ترشی تربچه  مونده! یا 
مثلاً وقتی داری یه کهنه کثیف رو می شوری!

کی-تائک زیر میز تمام تلاش خود را می کند که چهره ای بی تفاوت داشته باشد.
دونگ-ايک )ادامه می دهد(: می خوام بگم از رانندگیش خوشم میاد. این 
مرد هیچ وقت از حد خودش جلوتر نمی ره. البته بعضی وقت ها خیلی نزدیک 
می شه، اما هیچ وقت عملاً ازش رد نمی شه. این خیلی خوبه، اما این بو. 
قطعاً حد خودش رو نمی دونه. )می خندد( به صندلی عقب رخنه می کنه 

و محاصره ت می کنه . 
 يئون-کيو: فکر می کنی این همون چیزیه که دا-سونگ می گفت؟

دونگ-ايک: سخت می شه توضیح داد. بعضی وقت ها که با مترو میام، 
همین بو رو حس می کنم.

 يئون-کيو: من تا حالا سوار مترو نشدم.
دونگ-ايک: مسافرهای مترو این بوی خاص رو می دن .

کی-تائک، کی-وو و کی-جانگ در برابر این ضربه های پشت سر هم، جز سکوت هیچ 
کاری از دستشان برنمی آید. چهره کی-تائک کاملًا  بی حالت است. 

يئون-کيو )آرام(: چی کار می کنی؟ 
دونگ-ايک: انگار روی صندلی عقب یه ماشینیم، نه؟

دونگ-ایک شبیه یک پسر دبیرستانیِ احمق شده است. 
يئون-کيو )ناله می کند(: در جهت عقربه های ساعت.

دونگ-ايک: از اون لباس زیرهای ارزون داری؟ 
 يئون-کيو: لباس زیر ارزون؟

دونگ-ايک: از همون لباس ها که یون تو ماشین جا گذاشت. یه چیزی 
شبیه اون. واقعاً ارزونن و بدریخت. 

 يئون-کيو: نه، ندارم. 
کی-جانگ درحالی که زوج ثروتمند از لباس او بد می گویند، تلاش می کند خود را 
بی تفاوت نشان دهد. صورت کی-تائک سیاه شده است. او بیشتر از کی-جانگ تحقیر 
شده است. کی-تائک، کی-وو و کی-جانگ زیر میز همه چیز را می شنوند. حسی 

عمیق از خستگی بر چهره کی-تائک نقش بسته است. زمان کند می گذرد.

ً 97.  داخلی - خانه مجلل – اتاق نشيمن – بعدا
چانگ-سوک که در آشپزخانه تاریک خود را قایم کرده است، نگاهی به اتاق نشیمن 

می اندازد که اکنون خانواده پارک در آن جا خوابیده اند. یک پیام می فرستد.
/ از حال رفتن.

/ یکی یکی بیاین بیرون.
کی-تائک زیر میز پیام را دریافت می کند. به کی-جانگ علامت می دهد که اول او 
برود. کی-جانگ از زیر میز بیرون می آید و سینه خیز به  طرف پله های گاراژ می رود. 
نفر بعدی، کی-وو است. آن ها به سلامت خود را به پله ها می رسانند و منتظر کی-تائک 

می مانند. کی-تائک آهسته از زیر میز بیرون می آید و به  طرف پله ها راه می افتد که.. .
نور یک چراغ قوه. کی-تائک  نفوذ می کند.  اتاق نشیمن  به  نور شدید  ناگهان یک 
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به سرعت روی زمین می خوابد. نور اتاق نشیمن را می گردد تا درنهایت بر یئون-کیو و 
دونگ-ایک روی کاناپه ثابت می ماند.

98.  خارجی - خانه مجلل – باغ – شب
هم چنان باران شدیدی می بارد. دا-سونگ را می بینیم که سرش را از چادر بیرون آورده 
و نور چراغ قوه خود را روی یئون-کیو و دونگ-ایک در اتاق نشیمن انداخته است. وقتی 
می بیند آن ها خواب هستند، دلخور می شود. با عصبانیت چراغ قوه را تکان می دهد و 

می کوشد آن ها را بیدار کند.

99.  داخلی - خانه مجلل – اتاق نشيمن – شب
کی-تائک خود را کاملاً جمع می کند تا از نور شدیدی که اتاق را احاطه کرده است، 

حذر کند. یواش یواش خود را به پله ها نزدیک می کند که.. .
واکی تاکی تی-667 روی میز قهوه خوری روشن می شود. صدای دا-سونگ را همراه 

با خرخر می شنویم .
دا-سونگ )واکی تاکی(: کمک! کمک! پدر، جواب بده!

کی-تائک خشکش می زند. جایی برای قایم شدن نیست. فقط می تواند چشم هایش را 
ببندد و امیدوار باشد کسی او را نمی بیند. دونگ-ایک از خواب می پرد و واکی تاکی را 
برمی دارد. از پنجره بیرون را نگاه می کند و نور چراغ قوه را می بیند که از داخل چادر 

می آید.
دونگ-ايک )از واکی تاکی(: چیه؟
 يئون-کيو: دا-سونگه؟ چی شده؟

کی-تائک  متوجه  که  هستند  دا-سونگ  نگران  این قدر  دونگ-ایک  و  یئون-کیو 
نمی شوند که فقط چند متر آن  طرف در تاریکی قوز کرده است.

دا-سونگ )واکی تاکی(: خوابم نمی بره. تمام.
دونگ-ایک و یئون-کیو نمی توانند جلوی خنده خود را بگیرند.

دونگ-ايک )از واکی تاکی(: خب بیا تو! بیا همه مون بریم تو تخت های 
راحتمون بخوابیم.

دا-سونگ )واکی تاکی(: نه!
ارتباط قطع می شود. دونگ-ایک و یئون-کیو می خندند و آه می کشند. دوباره روی 
کاناپه می خوابند. وقتی همه چیز آرام می شود، کی-تائک دوباره به  طرف پله ها راه 

می افتد.

100.  داخلی - خانه مجلل – گاراژ – شب
کی-تائک ریموت سوییچ بالای درِ گاراژ را می زند و بعد سریع سوییچ پایین را می زند. 
درِ گاراژ حدود نیم متر بالا می آید و ثابت می ماند. کی-جانگ و کی-وو نفس خود را 
می گیرند. »تو خونه کسی صدای بالا آمدن درو شنید؟« وقتی واکنشی نمی بینند، از 
راه باریک به بیرون می خزند و زیر باران می روند. کی-تائک سوییچ پایین را می زند و 

قبل از این که درِ گاراژ کاملاً بسته شود، از زیر آن رد می شود.

101.  خارجی - خانه مجلل – مسير – شب
سیم های دوربین  امنیتی بالای دروازه آویزان هستند. دوربین فوکوس می کند تا نشان 

دهد.. .
کی-تائک، کی-وو و کی-جانگ یواشکی از خانه بیرون می زنند و در تاریکی شروع به 

دویدن می کنند. از مسیر پیچ در پیچ می گذرند. باران هم چنان می بارد.

102.  خارجی - خيابان – شب
کی-تائک و بچه ها به آرامی و کشان کشان زیر باران به راه خود ادامه می دهند. از کنار 
یک مسیر چهار لاینیِ افسرده کننده رد می شوند. دیگر در بخش خوب شهر نیستند. به 
خود زحمت نمی دهند به مغازه بروند و چتر بخرند. به خود زحمت نمی دهند برای یک 

تاکسی دست تکان بدهند. فقط راه می روند. از صورت هایشان غم می بارد.

103.  خارجی - نوک تپه – شب
از بالا به محله ای در دامنه تپه نگاه می کنیم. یک منظره  متفاوت. طبقه کارگر. محله 

با نور آپارتمان های ساکنانِ کم درآمد روشن است. دروازه های فقر. کی-تائک، کی-وو 
و کی-جانگ زیر یک پل هوایی می ایستند. نفسشان بریده است. آن ها را به صورت 

سایه نما می بینیم.
کی-جانگ )نفس نفس می زند(: حالا چی کار کردی؟

کی-تائک: چی می گی؟
کی-جانگ: زیرزمین.

کی-تائک: دو تاشون رو بستم که نتونن بیان بیرون.
کی-جانگ: می خوایم چی کار کنیم؟

کی-تائک ساکت است.
کی-جانگ: حالا چی کار کنیم؟ برنامه کوفتی چیه؟

کی-تائک برنامه ای ندارد. باران بر این سکوت می بارد. کی-وو که هنوز گیج است، زیر 
لب می گوید.. .

کی-وو: اگر مین-هیاک بود، چی کار می کرد؟ 
کی-جانگ: مین-هیاک از همون اول خودش رو گرفتار این گندکاری 

نمی کرد.
کی-جانگ می خواهد بیشتر اعتراض کند که کی-تائک به آرامی جلو می آید. 

کی-تائک: آروم باشین. هر دو تون.
کی-جانگ جوش می آورد.

کی-تائک )ادامه می دهد(: ما تونستیم از اون خونه بزنیم بیرون، درسته؟
کی-وو: درسته.

کی-تائک: هیچ کس دیگه ای نمی دونه تو خونه چه اتفاقی افتاد. درست 
می گم؟

کی-جانگ سرش را تکان می دهد.
کی-تائک )ادامه می دهد(: پس تا جایی که به من مربوط می شه، اون جا 

هیچ اتفاقی نیفتاد. می فهمین؟ 
کی-تائک مثل یک پدر واقعی به نظر می رسد. محکم. مطمئن. کی-جانگ عملاً به 

حرف های او گوش می دهد.
کی-تائک )ادامه می دهد(: می دونم دارم چی کار می کنم. بابا یه برنامه 
داره. پس شما دو تا فقط هر اتفاقی رو که امروز افتاد، از ذهنتون پاک کنین.

کی-جانگ: باشه.
کی-وو سرش را تکان می دهد.

کی-تائک: بریم خونه و خودمون رو تمیز کنیم.
با این حرف، کی-تائک زیر باران برمی گردد. کی-وو و کی-جانگ دنبال او راه می افتند. 

موسیقی اضطراب آور در باران طنین انداز می شود.

104.  خارجی - محله کی-تائک – خيابان – شب
کنار  از  می روند،  راه  باران،  بی وقفه  رگبار  زیر  کی-جانگ  و  کی-وو  کی-تائک، 
ساختمان های با اجاره بهای کم و زهواردررفته رد می شوند. از دور صدای فریاد و آژیر 

می شنوند. وارد یک کوچه می شوند و می بینند .
کوچه کاملاً در آب فرو رفته است!  همه راه های منتهی به آپارتمان آن ها تا زانو در 
آب است. غوغای مطلق. فاضلاب بالا زده است. یکی از ساکنان نیم  طبقه های زیرین با 
سطل آب خالی می کند. کی-تائک با وحشت به این منظره خیره شده است. با عجله 

به سمت آپارتمان می دود. کی-وو و کی-جانگ شلپ شلوپ کنان دنبال او می دوند.

105.  داخلی - نيم طبقه زيرين ساختمان – ورودی – شب
کی-تائک باید زور زیادی بزند که درِ آپارتمان را باز کند. وارد می شود. آب قهوه ای رنگ 
از پنجره به داخل خانه می ریزد. آب همین حالا تا سینه او بالا آمده است. پای کی-

تائک به چیزی می خورد. خم می شود و از زیرِ آب کثیف چیزی برمی دارد .
یک شاه خرچنگِ زنده که روی پایش پیچ وتاب می خورد. کی-تائک به خرچنگ خیره 
نگاه می کند. خیلی سورئال است. خانه او زیستگاه زیر آبی شده است. خرچنگ را به 
گوشه ای پرت می کند. صورتش را اندوه فرا گرفته است. کی-وو از بین آب به  طرف 

پنجره می رود. می کوشد پنجره را ببندد که آب بیشتری وارد خانه نشود، که.. .
کی-وو: آخ!
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همین که به پنجره دست می زند، برق او را می گیرد. به سرعت دستش را عقب می برد. 
کی-تائک: برق گرفتت؟ دست نزن! به پنجره دست نزن! هر چی می خوای، 

بردار و بیا این ور!

106.  داخلی - نيم طبقه زيرين ساختمان – حمام – شب
کی-جانگ با زور در را باز می کند و به زحمت به  طرف توالت می رود که فاضلاب مثل 
یک آتش فشان ایسلندی از آن فوران می کند. کی-جانگ به سختی درِ توالت را می بندد 
و روی آن می نشیند. یک دریچه چهارگوش روی سقف است. کی-جانگ دریچه را 

باز می کند و.. .
یک جعبه سیگار و یک فندک که آن جا قایم کرده است. چند اسکناسِ تاخورده هم 
هست که در سلفون پیچیده شده است. کی-جانگ در بین این سیل شدید، یک نخ 
سیگار روشن می کند. درحالی که روی درِ توالت نشسته، از زیرش فاضلاب بیرون 

می زند.

107.  داخلی - نيم طبقه زيرين ساختمان – اتاق نشيمن – شب
کی-وو وسایل ضروری را برمی دارد و در یک کیف خاکستری می گذارد، که.. .

پایش در آب به چیزی می خورد. خم می شود و زیر آب کدر پیدا می کند .
سنگ تزیینی، که مین-هیاک به خانواده هدیه داد. کی-وو سنگ را در آغوش می گیرد. 
به سختی نفس نفس می زند، انگار یک گنج باارزش پیدا کرده است. روی تصویرِ سنگِ 

پوشیده از آب مواج و کدر، موسیقی حزن انگیزی شروع می شود.

108.  داخلی - خانه مجلل – اتاق مخفی – شب
گیان-سه روبه روی مون- گوانگ نشسته و می کوشد با دست های بسته خود چسب 
دهان او را باز کند. مون- گوانگ به شدت عرق کرده است. دائم از حال می رود. وقتی 
گیان-سه بالاخره چسب را می کند، مون- گوانگ می پرد و تلوتلو خوران به  طرف توالت 
می رود. سرش را در کاسه توالت فرو می برد و بالا می آورد. گیان-سه با وحشت به او 

نگاه می کند. 
گيان-سه )با دهان چسب خورده(: موووووو-موووو! )مون- گوانگ!(

راه  به  طرف گیان-سه  و  بلند می شود  زیادی دارد.  ناله می کند. دردِ  مون- گوانگ 
می افتد، اما تعادلش را از دست می دهد. گیان-سه خودش را به  طرف مون- گوانگ 

پرت می کند تا او را بگیرد، اما مون- گوانگ روی زمین می افتد.
 مون-گوانگ: استفراغ نشونه .. .

گیان-سه فریادکنان چیزی به مون- گوانگ می گوید، اما فریادهایش پشت چسبی که 

آن چه شنیده می شود، خرخرهای حیوانی  زده شده، خفه می شود.  به دهانش 
است. 

مون- گوانگ )ادامه می دهد(: باید نشونه ...
گیان-سه با درماندگی به او خیره نگاه می کند.

مون- گوانگ )ادامه می دهد، ضعیف(: عزیزم... )می خندد( چانگ-سوک. 
اون پتیاره با پا زد تو صورتم .

مون- گوانگ مثل شوهرش می خندد، تته پته می کند و حرف های نامربوط می زند. 
صدایش کم می شود. به آخرِ خط رسیده است. کنار توالت کز می کند. گیان-سه 
از پشت چسب فریاد می زند. مثل یک جانور زخمی به خود می پیچد و ناله می کند. 

فریادهای او ادامه دارد تا...

109.  داخلی - نيم طبقه زيرين ساختمان – اتاق نشيمن – شب
آب اکنون تا گونه کی-تائک بالا آمده است. در ورودی خانه ایستاده و مثل یک کاپیتان 
که برای آخرین بار به کشتیِ در حال غرق شدن خود نگاه می کند، به آپارتمان خیره 
شده است. آبِ داخل خانه با سیلاب در خیابان یکی شده و یک اقیانوس قهوه ای رنگِ 
بزرگ شکل داده که تمام محله را در بر گرفته است. موسیقیِ اعصاب خردکن هم چنان 

در زمینه ادامه دارد. یک موج سیاه از آب تصویر را می پوشاند و قطع می کند به...

110.  داخلی - خانه مجلل – اتاق مخفی – شب
روی  خود  خونی  پیشانی  با  که  می بینیم  را  دیوانه  گیان-سه   تاریک،  اتاق  درون 
کلیدهای دیوار می زند. صورتش نقابی است از عرق، خون و آب بینی. پشت او بدن 
بی جان مون- گوانگ روی زمین افتاده است. گیان-سه با خشم زیاد سرش را به کلیدها 

می کوبد. مغلوب رنج و افسوس شده است.

111. داخلی/ خارجی - خانه مجلل - چادر مخروطی شکل دا-سونگ 
– شب

دا-سونگ زیپ چادر را باز می کند و آن طرف باغ به اتاق نشیمن نگاه می کند. چراغ های 
سقفی ورودی را می بیند که به صورت نامنظم چشمک می زنند. زمان بندی روشن 
شدن و خاموش شدن چراغ ها توجهش را جلب می کند. دفتر یادداشت را باز می کند 
و آن ها را به صورت نقطه و خط تیره می نویسد. به جداول کد مورس پشت کتاب 
پیشاهنگی خود رجوع می کند، اما به نظر نمی رسد قادر باشد از آن کلمه هایی درآورد. 
نزدیک می شود.  به چراغ ها  دوربین  دیوانه وار چشمک می زنند.  به شکلی  چراغ ها 

موسیقی اضطراب آور به اوج رسیده است.
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112. سالن ورزشی مدرسه – مرکز تخليه – اول صبح
مملو از افراد تخلیه شده از محله های سیل زده که در قالب ردیف های پی در پی اسکان 
داده شده اند. در حال حاضر همه خواب هستند. چراغ ها خاموش اند. سالن ورزشی 
تنها با نور ضعیف اول صبح روشن است. کی-تائک و بچه ها جزو افراد تخلیه شده 
هستند. کی-جانگ کاملًا از حال رفته است. شب سختی را گذرانده اند. کی-وو کاملًا 

بیدار است. سنگ تزیینی را محکم بغل کرده است. چشم هایش قرمز شده اند.
کی-وو: هی، بابا.

کی-تائک: ها.
کی-وو: خب.

کی-وو به کی-جانگ نگاه می کند تا مطمئن شود خواب است.
کی-وو )ادامه می دهد(: برنامه ت چیه؟

کی-تائک: چی می گی؟ 
کی-وو: گفتی یه برنامه داری. می خوایم چی کار کنیم؟  )آرام( زیرزمین 

رو می گم. 
کی-تائک مدتی طولانی ساکت است. چهره اش سرد و بی احساس است.

کی-تائک: می خوای بدونی چطوری باید یه برنامه بی عیب و نقص داشته 
باشی؟

کی-وو: چطور؟
کی-تائک: اصلًا برنامه ریزی نکن. برنامه نداشته باش.

کی-وو گیج شده است.
کی-تائک )ادامه می دهد(: اگر برنامه ریزی کنی، همیشه یه جای کار 
ایراد پیدا می کنه. زندگی همینه. )بعد( دوروبرت رو نگاه کن. فکر می کنی 
این آدم ها صبح که از خواب پا شدن، با خودشون گفتن »امشب می خوام 
روی یه زمینِ کثیف کنار صد تا غریبه بخوابم«؟ اما ببین الان کجان. 

ببین ما کجاییم.
کی-وو با این حرف ها خیلی دل گرم نمی شود.

کی-تائک )ادامه می دهد(: برای همین هیچ وقت نباید برنامه ریزی کنی. 
اگر برنامه نداشته باشی، نمی تونی شکست بخوری. نمی تونی هیچ کار 
اشتباهی بکنی. مهم نیست کسی رو کشته باشی، یا به کسی خیانت کرده 

باشی. اصلًا هیچ مهم نیست. می فهمی؟ 
است.  است. چهره اش خسته  در صدایش  کینه ای  می زند.  آرام حرف  کی-تائک 
کی-وو ترسیده است. هیچ وقت پدرش را این طوری ندیده بود. سنگ را محکم تر 

بغل می کند.
کی-وو: من رو ببخش، بابا.

کی-تائک: برای چی؟
کی-وو: برای همه چی. درستش می کنم.

کی-تائک: چرت وپرت نگو. )با اشاره به سنگ تزیینی( چرا اون رو بغل 
کردی؟

کی-وو: این؟
کی-وو به سنگ نگاه می کند.

کی-وو )ادامه می دهد(: می خواد با من باشه.
کی-تائک به کی-وو نگاه می کند. رفتارش عجیب است. 

کی-وو )ادامه می دهد(: راست می گم. همه ش دنبال منه.
کی-تائک: یه کم بخواب.

کی-وو )به خودش(: وقتی مین-هیاک این رو به من داد، می دونستم یه 
نشونه است. یه هدیه نمادین.

کی-وو بهت زده به مقابل خود خیره نگاه می کند. نمی دانیم به چه فکر می کند.

113.  داخلی - خانه مجلل – اتاق نشيمن – صبح
نور خورشید اتاق نشیمن را پر کرده است. یئون-کیو به  طرف پنجره می آید و به 
آسمان شگفت آور نگاه می کند. به چادر دا-سونگ در باغ نگاه می کند. دونگ-ایک 

پشت سر او آهسته از کاناپه بلند می شود.

114.  خارجی - خانه مجلل – باغ – صبح
دونگ-ایک به  طرف چادر می آید که پوشیده از قطرات باران است و با احتیاط داخل 

آن را نگاه می کند .
دا-سونگ بعد از شب پرماجرا و طولانی، بالاخره خوابش برده است. دونگ-ایک لبخند 

می زند و به یئون-کیو در اتاق نشیمن علامت می دهد که همه چیز مرتب است.

115.  داخلی - خانه مجلل – اتاق پرو – صبح
يئون-کيو )با تلفن(: جسیکا!  ببخشین که روز یک شنبه این قدر زود تماس 
گرفتم. امروز می تونین ناهار بیاین این جا؟ می خوایم دا-سونگ رو غافل گیر 

کنیم و براش جشن بگیریم.
یئون-کیو پشت میز توالت خودش نشسته و با هیجان تلفنی صحبت می کند. تلفن 

روی اسپیکر است.

116.  داخلی - سالن ورزشی مدرسه – صبح
کی-جانگ، بی حال، به حرف های یئون-کیو گوش می دهد. ردیف هایی از مردم را 

می بینیم که پشت سر او خوابیده اند.
کی-جانگ )با تلفن(: جشن تولد می گیرین؟ 

خیلی  ببینه،  این جا  رو  شما  دا-سونگ  بله.  تلفن(:  )پشت  يئون-کيو 
خوشحال می شه.

117.  داخلی - خانه مجلل – اتاق پرو – صبح
يئون-کيو )با تلفن(: غذاهای شگفت انگیزی داریم. پاستا، گراتین، استیک 

ماهی سالمون. می دونین، آشپزی من عالیه، ها؟ حتماً باید بیاین.
کی-جانگ )پشت تلفن(: حتماً.

يئون-کيو )با تلفن(: نهایت تا ساعت یک باید این جا باشین. ما امروز رو یه 
کلاس درس حساب می کنیم. )به انگلیسی( می دونین منظورم چیه که؟ )به 

کره ای( خیلی زود می بینمتون!
یئون-کیو، تندتند حرف هایش را می زند و بعد ناگهان تلفن را قطع می کند. دا-هی را 
می بینیم که پشت سر یئون-کیو ایستاده است و به او نگاه می کند. چشم هایش برق 

می زند. 
 دا-هی: هی، مامان، جشن تولد... باید کوین رو دعوت کنم؟

يئون-کيو )رو به او برمی گردد(: چه فکر فوق العاده ای! چرا نکنی؟ بهش 
زنگ بزن. 

 دا-هی: همین حالا!
دا-هی، سرخوش، به  طرف اتاقش می دود.

دونگ-ایک را می بینیم که پشت سر او از پله ها بالا می آید. به  طرف اتاق  خواب اصلی 
می رود و خود را روی تخت می اندازد. زیر ملافه ها می خزد تا دوباره بخوابد. یئون-کیو 

از اتاق پرو او را صدا می کند .
 يئون-کيو: بخواب، بخواب. شبی طولانی داشتی. باید یه کم استراحت 

کنی.
دونگ-ايک: ممنون. )خمیازه می کشد( نمی ری خرید؟

 يئون-کيو: آره. شراب فروشی، نانوایی، گل فروشی، سوپرمارکت... حواسم 
به همه چیز هست. زنگ زدم آقای کیم و بهش گفتم زود بیاد. امروز بهش 

اضافه کاری می دم.
دونگ-ايک: عالیه.

دونگ-ایک با چشم های بسته انگشت شستش را بالا می برد. یئون-کیو لبخند می زند. 
از موافقت دونگ-ایک خوشحال شده است. درِ کمد را باز می کند.

118.  داخلی - سالن ورزشی مدرسه – صبح
افراد تخلیه شده دور یک کپه لباس های دست دوم حلقه زده اند، دنبال چیزی به دردبخور 
هستند. این ها از طرف یک سازمان محلی اهدا  شده است. کی-جانگ سرخورده به نظر 
می رسد. بین لباس ها چیزی پیدا نمی کند که برای مهمانی مناسب باشد. به کی-تائک 
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نگاه می کند که او هم دیوانه وار و با چشم های سرخ کپه لباس ها را زیرورو می کند. پشت 
سر آن ها، کی-وو هنوز روی زمین خوابیده است. چشم هایش را باز می کند و به تلفنش 
نگاه می کند. هفت تماس ناموفق از طرف دا-هی. کی-وو بلند می شود و پیام های 

دا-هی را می خواند. سنگ تزیینی را در کیف خاکستری می گذارد.

119.  داخلی - خانه مجلل – آشپزخانه/ اتاق نشيمن – صبح
چانگ-سوک سرش حسابی شلوغ است و مواد غذایی را برای مهمانی آماده می کند. 
چشم هایش قرمز است. اصلاً نخوابیده است. یئون-کیو سرزنده و بشاش از پله ها پایین 
می آید و چانگ-سوک را صدا می کند که به اتاق نشیمن بیاید. به باغ آفتابی نگاه 

می کند. 
 يئون-کيو: ازتون می خوام برین انبار زیرزمین. باید چیزی حدود 10 تا میز 

مهمونی اون جا داشته باشیم.
چانگ-سوک: باشه.

 يئون-کيو: همه شون رو بیارین بالا. جوری تمیزشون کنین که برق بیفتن. 
همه شون رو به حالت شبه دایره ای دور چادر دا-سونگ می چینیم .

یئون-کیو سعی می کند با دست هایش به چانگ-سوک نشان بدهد که منظورش 
چیست. نه، کاملاً درست نیست. بعد .

يئون-کيو )ادامه می دهد(: آرایش دُرنایی شکل. می دونین که، ها؟ آرایش 
معروف ژنرال یی سون شین در نبرد جزیره هانسان.

چهره چانگ-سوک طوری است که انگار می گوید: »آخه من از کجا باید بدونم؟« 
چانگ-سوک به سرعت این حالت را پنهان می کند.

يئون-کيو )ادامه می دهد(: به چادر دا-سونگ مثل یه رزم ناو ژاپنی نگاه 
کنین. ما میزها رو به حالت شبه دایره ای دورش می چینیم، شبیه بال های یه 

درنا. باربیکیو رو هم می ذاریم کنار چادر.

120.  داخلی - خانه مجلل – انبار زيرزمين – صبح
چانگ-سوک تلاش می کند میزهای مهمانی را از زیرزمینِ تقریباً تاریک بیرون بکشد. 
کمی تأمل می کند تا نفسی تازه کند. سکوت ترسناکی اتاق را در بر گرفته است. 
چانگ-سوک به کابینت ظرف های شیشه ای که درِ مخفی را پوشانده است، نگاه 
می کند. صدای نفس های مون- گوانگ و گیان-سه از آن طرف به  طور خفیفی شنیده 

می شود. مدتی طولانی به کابینت خیره نگاه می کند.

121.  داخلی - مغازه غذای ارگانيک – صبح
یک فروشگاه مواد غذایی باکلاس. محصولات ارگانیک به زیبایی عرضه شده اند. کی-

تائک با مواد بسته بندی شده پشت صندوق ایستاده و صندوق دار آن ها را اسکن می کند. 
یئون-کیو کنار او با تلفن صحبت می کند.

يئون-کيو )می خندد(: عالیه. شوهرت رو هم بیار! و خواهش می کنم... کادو 
نیارین.

یئون-کیو کارت اعتباری خود را به صندوق دار می دهد. 
يئون-کيو )ادامه می دهد(: فقط می خوام بیای و از غذا لذت ببری!

به نظر می رسد قرار است یک مهمانی بزرگ باشد. کی-تائک با کیسه های خرید بزرگ 
میوه و سبزی پشت سر یئون-کیو راه می رود. خنده های گوش خراش یئون-کیو او را 

عصبی کرده است. با چشم های سرخ خود چپ چپ نگاه می کند. 
يئون-کيو )ادامه می دهد، با تلفن(: بیا. امروز رو می تونی آشپزی نکنی. 
)سرش را تکان می دهد( بله، البته. روز روشن بهترین موقع برای خوردن 
شرابه! )می خندد( خب، واقعاً ممنون می شیم اگه بتونی تو مهمونی یه آهنگ 

بخونی.

122.  داخلی - مغازه شراب فروشی – صبح
يئون-کيو )ادامه می دهد، با تلفن(: نه، لباس خاصی لازم نیست. یه مهمونی 
غیررسمیه. دوست داشتی می تونی با پیژامه بیای. )می خندد( و لطفاً، کادو 
نیار. فقط می خوام بیای و لذت ببری. این بهترین کادو برای ماست. )بعد( 
تو یه مینی کوپر داری، درسته؟ خیلی هم خوب. می تونی یه جورهایی کنار 

ماشین خودمون پارک کنی. جا می شه.
یئون-کیو از کنار قفسه شراب های کهنه رد می شود و هم زمان با تلفن صحبت می کند. 
چند بطری برمی دارد و به کی-تائک می دهد. چهره کی-تائک درحالی که با سبد 

سنگین پشت سر یئون-کیو راه می رود، در هم فرو می رود.

123.  خارجی - خانه مجلل – باغ – صبح
چانگ-سوک صندلی ها را با آرایش دُرنایی شکل دور چادر می چیند. دا-سونگ هنوز 
داخل چادر خواب است. چانگ-سوک عرق می ریزد و زیر لب غرولند می کند که 

می بیند.. .
دونگ-ایک با پیژامه به  طرف چادر می آید. دونگ-ایک ناشیانه به چانگ-سوک لبخند 
می زند و بعد داخل چادر را نگاه می کند. رو به چانگ-سوک می کند و انگشتش را روی 

لب هایش می گذارد . »هیسسس!« 
دونگ-ايک )ساکت(: هنوز خوابه.

چانگ-سوک سرش را تکان می دهد و آرام به کارش ادامه می دهد. چیدن این میزهای 
بزرگ بدون سروصدا کار سختی است. دونگ-ایک شکمش را می خاراند و به  طرف 

خانه برمی گردد.

124.  داخلی - مرسدس – در حال حرکت – صبح
يئون-کيو )با تلفن(: امروز آسمون رو دیدی؟ کاملاً شفافه. آلودگی هوا، 
صفر. بارون همه کثیفی ها رو شست. البته که بارون گند زد به اردو، اما ما در 

عوض تو باغ مهمونی می گیریم، آره!  خودش یه نعمته. 
یئون-کیو همین طور ورور می کند که ناگهان بوی چیزی را احساس می کند. بینی اش 
را می گیرد. حتماً بوی کی-تائک است که او را به هم ریخته است. کی-تائک از آینه جلو 
می بیند که یئون-کیو بینی اش را گرفته است. این مسئله او را آزار می دهد. یئون-کیو 

شیشه ماشین را کمی پایین می دهد. 
يئون-کيو )ادامه می دهد(: داشت یادم می رفت. لطفاً، لطفاً، هیچ کادویی 

نیار. باید قول بدی.

125.  خارجی - خانه مجلل – باغ – روز
خورشید به روشنی در باغ می درخشد. مهمانان جشن تولد دور میزهایی نشسته اند 
که با گل مزین شده اند. چانگ-سوک حسابی سرش شلوغ است. دائم از آشپزخانه 
خوردنی می آورد. بعضی از مهمان ها بطری های روی میزهای خود را تمام کرده اند. به 

همه خوش می گذرد.

126.  داخلی - خانه مجلل – اتاق دا-هی – روز
از پنجره اتاق دا-هی می بینیم که مهمانی در باغ برقرار است. کادوهای رنگارنگ جلوی 
چادر مخروطی شکل تلنبار شده است. کی-وو با چهره ای بی حالت از پنجره پایین را 

نگاه می کند. دا-هی کنارش ایستاده است و به او خیره نگاه می کند.
 دا-هی: حواست یه جای دیگه بود، نه؟

کی-وو: چی؟
 دا-هی: الان که داشتیم همدیگه رو بوس می کردیم، تو حواست یه جای 

دیگه بود. درسته؟
کی-وو: نه.

 دا-هی: دروغ نگو. هنوز هم داری به یه چیز دیگه فکر می کنی.
کی-وو به جماعت نگاه می کند که در باغ، راحت در هم می لولند.

یک بچه با دوربین لایکای خود عکس می گیرد، یک زن بطری دستش است و با 
هیجان چیزی را برای دیگر مهمانان تعریف می کند، یک مهمان مرد کنار منقل هیزم 
خرد می کند و خیلی هم باحال این کار را انجام می دهد. همه واقعاً خوشحال به نظر 

می رسند.
کی-وو )با اشاره به مهمانان(: همه شون محشرن. با این که تو آخرین لحظه 

خودشون رو رسوندن. خیلی باحالن. خون سرد و آروم.
دا-هی گیج شده است. 

کی-وو: دا-هی...
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 دا-هی: ها؟
کی-وو: به نظرت جای من این جاست؟

 دا-هی: منظورت چیه؟
کی-وو: به نظرت جای من تو این خونه است؟

دا-هی نمی داند چرا کی-وو این سؤال را می پرسد. کی-وو، هم چنان کرخت، به  طرف 
میز می رود که کیفش روی آن است.

 دا-هی: کجا می ری؟
کی-وو: باید برم طبقه پایین.

 دا-هی: بمون. بیا با هم باشیم.
کی-وو: باید برم پایین.

 دا-هی: اون آدم ها حوصله سربرن.
دا-هی کی-وو را محکم بغل می کند.

دا-هی )ادامه می دهد(: همین جا پهلوی من بمون.
کی-وو )درِ گوشی(: نه پیش اون آدم ها. پایین تر.

کی-وو با چهره ای عبوس سنگ تزیینی را از کیفش درمی آورد.
 دا-هی: اوه. این دیگه چیه؟

127.  خارجی - خانه مجلل – باغ – روز
دونگ-ایک و کی-تائک پشت درخت ها قایم شده اند، جوری که مهمانان نمی توانند 
آن ها را ببینند. لباس بومی های آمریکا را به تن کرده اند. دونگ-ایک برای کی-تائک 
سربند سرخ پوستی گذاشته و بقیه تزیینات سرخ پوستی را هم به او آویزان کرده است. 
دونگ-ايک: باورم نمی شه این کارها رو می کنیم. ما رو نگاه کن. دو تا مرد 

میان سال که لباس های احمقانه پوشیدن.
کی-تائک: مشکلی نیست.

دونگ-ایک و کی-تائک هر دو ناشیانه می خندند. کی-تائک خسته به نظر می رسد. از 
دیروز تا حالا همه اش آشوب بوده است؛ سیل، مرکز تخلیه، خرید صبحگاهی همراه 
با یئون-کیو و الان هم یک نقش آفرینی پیچیده. همین طور ایستاده و با بی حالی تبر 

اسباب بازی را در دست گرفته است.
دونگ-ايک: واقعاً متأسفم، آقای کیم. خانم پارک مجبورم کرد این کارو 
بکنم. چاره ای نداشتم. )بعد( واقعاً ساده است. قراره کیک تولد رو بیارن. 
خانم جسیکا، معلم هنر کیک رو میاره. میاد، میاد، میاد، همین که می خواد 
کیک رو بذاره... ما از پشت درخت ها می پریم بیرون، تبرهامون رو تو هوا 
می چرخونیم و غافل گیرش می کنیم! برای این که، می دونین، ما آدم   های 

بدَیم.
کی-تائک: حتماً.

دونگ-ايک: تو این لحظه، دا-سونگ، سرخ پوستِ خوب، با تبرش به ما 
حمله می کنه. جنگ می شه و دا-سونگ، قهرمانانه، خانم جسیکا و کیک 
رو نجات می ده! همه دست می زنن. گرفتین چطور شد؟ می دونم مضحکه. 

دونگ-ایک دوباره می خندد.
کی-تائک: گمون کنم خانم پارک دوست دارن همه ش مهمونی بگیرن.

دونگ-ايک: به نظرم همین طوره. امسال برای تولد دا-سونگ سنگ تموم 
گذاشت.

کی-تائک: چه باملاحظه. شما هم همین طور.
دونگ-ایک در لحن صدای کی-تائک چیزی را حس می کند. 

کنم،  گمون  بکنین،  می تونین  کار  چی  می دهد(:  )ادامه  کی-تائک 
دوستشون دارین، درسته؟

مشخص است که کی-تائک طعنه می زند و دونگ-ایک متوجه این مسئله می شود. 
تنش بین آن ها بالا می گیرد.

دونگ-ايک: آقای کیم، امروز در حقیقت برای شما یه روز کاریه. نیست؟
کی-تائک: بله، آقا.

دونگ-ايک: پس فقط به  عنوان بخشی از کار بهش نگاه کنین.
دونگ-ایک یک پرَ دیگر روی سربند کی-تائک می گذارد، بی آن که به چشم های او 

نگاه کند. 

کی-تائک: آقای پارک، فکر کنم حد رو رعایت نکردین.
دونگ-ايک: چی گفتین؟

کی-تائک: نه. منظورم اینه.
دونگ-ایک می بیند یکی از پرها را بیش از حد فرو کرده است. ته پر از زیر سربند بیرون 
زده است. دونگ-ایک هم چنان حس می کند منظور کی-تائک یک »حد« متفاوت بود. 

کی-تائک با انگشت پر را به بالا فشار می دهد.

128.  داخلی - خانه مجلل – آشپزخانه
چانگ-سوک میز بوفه را طبق عکسی که یئون-کیو به  عنوان مرجع به او داده است، 
می چیند. یک آشپز خارجی پشت سر او به گوشتِ کباب  چاشنی می زند.  کارش که 
تمام می شود، گوشت را با سینی به باغ می برد. کی-جانگ با احتیاط به چانگ-سوک 

نزدیک می شود.
کی-جانگ )درِ گوشی(: رفتی پایین ببینی چه خبره؟

چانگ-سوک: نه، خیلی سرم شلوغ بود.
کی-جانگ: بهتر نیست باهاشون حرف بزنیم؟ یه جوری به توافق برسیم.

خیلی  همه مون  دیروز  می کنم.  فکرو  همین  هم  من  چانگ-سوک: 
احساسی رفتار کردیم.

کی-جانگ نگاهی به دوروبرش می اندازد و می گوید ...
کی-جانگ: می رم پایین ببینم حالشون چطوره.

چانگ-سوک سرش را تکان می دهد. از زیر میز یک دیس بزرگ پر از غذاهای مختلف 
بیرون می آورد.

چانگ-سوک: بیا. این رو با خودت ببر. محض اطمینان برای اون ها درست 
کردم. شکمشون پر باشه، انگیزه شون برای مذاکره کردن بیشتر می شه.

کی-جانگ سرش را تکان می دهد. دیس را می گیرد و چند کوفته دیگر هم از روی میز 
برمی دارد. می خواهد به زیرزمین برود که.. .

صدای خنده هایِ زیرِ یئون-کیو در اتاق نشیمن را می شنود.
يئون-کيو )خارج از تصویر(: جسیکا! دنبالتون می گشتم! اون جا چی کار 

می کنین؟ بیایین این جا.
کی-جانگ آهسته دیس را روی میز می گذارد. چانگ-سوک به سرعت فرار می کند و 

غذاهای بیشتری به باغ می برد. یئون-کیو می آید و کی-جانگ را با خود می برد به.. .
اتاق نشیمن

روی میز قهوه خوری یک کیک خامه ای عالی قرار دارد. 
يئون-کيو )ادامه می دهد(: این کیک خیلی نمادینه. اهمیتِ درمانی داره، 
می دونین، مربوط به ضربه روحی دا-سونگ. جسیکا، می خوام کیک رو شما 

بیارین. شما باید این کارو بکنین. این مهم ترین بخش جشنه!
درحالی که یئون-کیو و کی-جانگ کیک را تحسین می کنند . 

کی-وو را می بینیم که در پس زمینه و خارج از فوکوس، آرام از پله های طبقه دوم پایین 
می آید. کیف خاکستری را روی شانه انداخته است. به آشپزخانه می رود و از آن جا از 

پله های انبار زیرزمین پایین می رود.

129.  داخلی - خانه مجلل – انبار زيرزمين - روز 
کی-وو کابینت ظرف های شیشه ای را هل می دهد. درِ فولادی تیره پشت کابینت 
پدیدار می شود. سیم هایی را که محکم دور دستگیره در پیچیده شده است، درمی آورد 
و در را باز می کند. چراغ تلفن همراه خود را روشن می کند و آرام آرام از پله ها پایین 

می رود.

130.  داخلی - خانه مجلل – اتاق مخفی – روز
اتاق بسیار تاریک است. کی-وو به پایین پله ها می رسد. سنگ تزیینی را از کیف 
خاکستری بیرون می آورد. دست هایش می لرزند و نفس کشیدن برایش سخت تر شده 
است. تلفن همراه روشن خود را در جیب روی سینه اش فرو کرده است و با احتیاط 

جلو می رود. بالاخره پیدا می کند .
مون- گوانگ با دست و پای بسته کنار توالت روی زمین افتاده است. با نگرانی آب 
دهان خود را قورت می دهد. پاهایش سست و چشم هایش پر از اشک شده اند. آرام به 

انگل
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 طرف سر مون- گوانگ می رود. سنگ را بلند می کند که به سر مون- گوانگ بکوبد، اما.. .
نمی تواند.

همین طور این جا ایستاده است، با صورتی پوشیده از آبِ بینی و اشک. به شکلی 
غیرقابل  کنترل می لرزد، وقتی ...

متوجه یک شی ء دایره ای می شویم که پشت سر کی-وو »شناور« است. یک حلقه  دار. 
گیان-سه با سیم های خود یک حلقه  دار درست کرده است. آهسته حلقه را بالای سر 
کی-وو می آورد. کی-وو اصلاً حواسش نیست. هم چنان گریه می کند و می لرزد. بالاخره 

پشت سر خود چیزی را حس می کند و برمی گردد، اما.. .
خیلی دیر شده است. گیان-سه به سرعت حلقه  دار را دور گردن کی-وو می اندازد و 
می کشد و آن را سفت می کند! کی-وو تلاش می کند سرش را از حلقه خارج کند. 
سنگ تزیینی روی پایش می افتد. بیشتر تعادلش را از دست می دهد. گیان-سه او را 
روی زمین می کشد. می خواهد کی-وو را خفه کند. در تاریکی تنها چشم های دیوانه وار 
او را می بینیم. کی-وو به شدت دست و پا می زند. نمی تواند نفس بکشد. چیزی نمانده 
که چشم هایش از حالت طبیعی خارج شوند. گیان-سه سنگ تزیینی را برمی دارد و آن 
را بالا می برد که ضربه آخر را بزند. با قدرت سنگ را بالای سر کی-وو می چرخاند، اما.. .

کی-وو در آخرین لحظه به خود می آید. به  طرف پله ها می دود. سیم هم چنان از 
گردنش آویزان است. گیان-سه، سنگ به دست، کی-وو را تعقیب می کند. کی-وو خود 

را به بالای پله ها می رساند و از کنار کابینت ظرف های شیشه ای رد می شود که.. .
گیان-سه سیمی را که از پشت سر کی-وو آویزان است، می گیرد و محکم به  طرف خود 

می کشد. کی-وو از پشت به هوا پرت می شود و ...
بوم! محکم به زمین می خورد. بدنش از کار می افتد. گیان-سه بالای سر کی-وو می آید. 

سنگ را بالا می برد و ... به سر کی-وو می کوبد! صدای قرچ هولناکی را می شنویم و.. .
قطع پرشی به:

131.  خارجی - خانه مجلل – باغ – روز
صدای تشویق. یکی از مهمانان که خواننده اپراست، تک خوانی می کند. کیک دستِ 

کی-جانگ است. یئون-کیو شمع ها را روشن می کند.

132.  داخلی - خانه مجلل – انبار زيرزمين – روز
گیان-سه، تشنه، یک بطری بزرگ آب آلو را لاجرعه سر می کشد و بطری را روی زمین 
می اندازد. کابینت را هل می دهد و سر جای اول برمی گرداند تا درِ مخفی پوشیده شود. 
از بالای پله ها صدای ضعیف تک خوانی را می شنود. برمی گردد و بالاخره صورتش را 

می بینیم .

هولناک است، و کمی مضحک. خون پیشانی او خشک شده و به شکل یک نقاب سرخ 
ترسناک درآمده، اما جای نوار روی دهانش یک رد مستطیلی شکل به  جا گذاشته است. 
گیان-سه زیر پایش را نگاه می کند؛ جایی که کی-وو روی زمین افتاده است. استخری 
از خون آرام آرام دور سر کی-وو شکل می گیرد و خرده شیشه های بطری آب آلو را که 
روی زمین پخش شده اند، کنار می زند. گیان-سه سنگ تزیینی را از زمین برمی دارد 
و  بار دیگر به سر کی-وو می کوبد! انگشت های کی-وو می لرزند. یعنی هنوز به هوش 

است؟ یا این آخرین سوسوی زندگی است.

133.  داخلی - خانه مجلل – آشپزخانه – روز
گیان-سه با قدم های سنگین از پله ها بالا می رود و به آشپزخانه روشن می رسد. یک 
هم جواری سورئال. نقابِ پوشیده از خون و شبح وار در برابر آشپزخانه کاملاً سفید. 
باغ، بین خنده ها و دست زدن های مهمانان، کی-جانگ را می بیند که  بیرون در 
کیک تولد دا-سونگ دستش است. گیان-سه از سینک یک چاقوی آشپزخانه بزرگ 

برمی دارد و به  طرف باغ راه می افتد. همین که از نظر دور می شود.. .
دا-هی از پله ها پایین می آید و به داخل آشپزخانه سرک می کشد.

 دا-هی: کوین! کوین! کجایی؟

134.  خارجی - خانه مجلل – باغ – روز
کی-جانگ از راهرو بین مهمانان جشن به آرامی می گذرد، جوری که شمع ها خاموش 
نشود. دا-سونگ، خجالت زده، اما آشکارا هیجان زده، جلوی چادر منتظر است. او معلم 

محبوب خود، خانم جسیکا را می بیند که کیک را می آورد، که.. .
همه جیغ می زنند. جماعت مثل دریای سرخ باز می شوند. کی-جانگ برمی گردد و 

می بیند .
گیان-سه با چاقوی آشپزخانه به  طرف او می دود. درحالی که چاقو را در هوا می چرخاند، 
خود را به کی-جانگ می رساند. کی-جانگ کیک تولد را روی صورت او له می کند، اما 
کمی دیر شده است. چاقو در سینه کی-جانگ فرو می رود. گیان-سه چاقو را بیرون 
می کشد. خون از سینه کی-جانگ بیرون می زند. خون روی خامه سفید می پاشد که 
درست نصف صورت گیان-سه را پوشانده است. وقتی کی-جانگ روی زمین می افتد، 
دا-سونگ گیان-سه را بالای سر او می بیند. خون جسیکا از صورتش می چکد. »روح«. 
دا-سونگ جیغ می زند. یک جیغ واقعاً هولناک. بلندتر و دو اکتاو بیشتر از جیغ مهمانان. 
چشم هایش از حالت طبیعی خارج می شوند و کاملاً تشنج می کند. جایی بین جمعیت 
صدای جیغ یئون-کیو را می شنویم. گیان-سه کی-جانگ را بلند می کند و چاقو را روی 

گلویش می گذارد. با فریاد به مهمانان می گوید .
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گيان-سه: تکون نخورین!
کی-تائک و دونگ-ایک از پشت درختان به  طرف صحنه حادثه می دوند. با صدای 
گیان-سه می ایستند. مهمانان هم که به شکلی آشوبناک در حال فرار هستند، سر 
جاهای خود خشکشان می زند. یک لحظه  پرتنش. پروانه ای سفید بالای گیان-سه پرواز 

می کند. روی سر پوشیده از کیک او بال بال می زند.
گيان-سه )ادامه می دهد(: چانگ-سوک! کجایی؟ بیا بیرون، پتیاره عوضی! 

چانگ-سوک از پشت جمعیت پدیدار می شود. نگا هش به کی-جانگ است.
چانگ-سوک: کی-جانگ! بلند شو!

خون زیادی از کی-جانگ می رود. ناله ضعیفی می کند.
چانگ-سوک )ادامه می دهد، فریاد می زند(: زخم رو فشار بده. کی-جانگ! 

باید جلوی خون ریزی رو بگیری.
حواس  درحالی که  هستند،  متمرکز  کی-جانگ  روی  کی-تائک  و  چانگ-سوک 
دونگ-ایک و یئون-کیو به دا-سونگ است. یک لحظه دردناک برای هر دو خانواده. 

هیچ کس حرکت نمی کند تا.. .
گیان-سه کی-جانگ را روی زمین می اندازد و به سرعت به  طرف چانگ-سوک می دود. 
مردم جیغ می زنند، متفرق می شوند. چانگ-سوک منقل را برمی  گرداند و گوشت نیم پز 
و هیزم گرگرفته را روی گیان-سه می ریزد. دود برای لحظه ای تصویر را می پوشاند. 
گیان-سه از میان دود ظاهر می شود. چانگ-سوک به سرعت مچ دست او را می گیرد و 
با او گلاویز می شود. کی-تائک بدو بدو خود را به آن ها می رساند و با تبر اسباب بازی به 
گیان-سه حمله می کند. گیان-سه جا خالی می دهد و در عوض تبر به سر چانگ-سوک 
می خورد. دونگ-ایک از روی کی-جانگِ زخمی می پرد و به سرعت به  طرف دا-سونگ 
می دود. بچه را که تشنج کرده است، بلند می کند و دوان دوان برمی گردد و از بین جمعیت 
خود را به یئون-کیو می رساند. چانگ-سوک و گیان-سه مثل دو غارت گر وسط باغ با 
هم مبارزه می کنند. کی-تائک برای کمک به چانگ-سوک جلو می آید، اما نمی تواند برای 
جدا کردن آن ها راهی پیدا کند. کی-تائک به  طرف کی-جانگ می رود و می کوشد خون 
را بند بیاورد. بند نمی آید. دنبال چیزی است که زخم را ببندد، اما هیچ چیز دوروبر نیست. 

همه مشغول فرار هستند و هیچ کس نمی ایستد که کمک کند.
کی-تائک: کمک! خواهش می کنم به ما کمک کنین!

دونگ-ایک دا-سونگ را به یئون-کیو می دهد. یئون-کیو با خشم زیاد سر کی-تائک 
داد می زند.

 يئون-کيو: آقای کیم، ماشین رو بیارین! نمی تونیم منتظر آمبولانس بمونیم!
دونگ-ايک: کیم! ماشین رو بیار!

 يئون-کيو: 15 دقیقه!
دونگ-ایک و یئون-کیو دیوانه وار سر کی-تائک فریاد می کشند، که با ناامیدی سعی 
می کند جلوی خون ریزی زخم کی-جانگ را بگیرد. یئون-کیو مثل دیوانه ها شده است. 
غریزه مادرانه او به بالاترین حد رسیده است. برایش مهم نیست که کی-جانگ دارد 
می میرد، یا آن دو آدمِ پریشان در باغ او با هم می جنگند. دونگ-ایک نمی تواند بیشتر از 

این صبر کند. سر کی-تائک داد می زند.
دونگ-ايک: سوییچ! سوییچ رو بده من!

در این لحظه ...
جهنمی را که در باغ به پا شده است، با حرکت آهسته می بینیم. مهمانان جشن هم چنان 
یکی بعد از دیگری فرار می کنند و تنها آدم های ناچیز، وحشیانه برای نجات زندگی خود 

مبارزه می کنند.
نمای نقطه نظر کی-تائک .

خونِ دخترش را می بیند که از انگشتانش می چکد. همسرش زیر یک مردِ چاقوبه دست 
پیچ وتاب می خورد. دونگ-ایک و یئون-کیو سرش داد می زنند. مهمانان جشن فرار 

می کنند.
فهرستِ این اوضاعِ کاملاً گند زمانی کامل می شود که کی-تائک می بیند.. .

دا-هی کی-وو را بی هوش و خونین روی دوش انداخته و به  طرف دروازه می رود. دا-هی 
هق هق گریه می کند. دونگ-ایک هم چنان سر کی-تائک داد می زند.

دونگ-ايک )ادامه می دهد(: سوییچ!
کی-تائک سوییچ را از جیبش درمی آورد و با دستپاچگی به  طرف دونگ-ایک پرت 
می کند. سوییچ به یکی از مهمانانی که در حال فرار است، می خورد و روی چمن می افتد. 

گیان-سه و چانگ-سوک درحالی که تا حد مرگ در حال مبارزه هستند و روی زمین 
غلت می خورند، روی سوییچ می افتند. گیان-سه چاقوی آشپزخانه را از زمین برمی دارد 
و در دست چانگ-سوک فرو می کند! چانگ-سوک روی یک کپه هیزم سوخته می افتد. 
دست خود را می گیرد و جیغ می زند. کار گیان-سه تمام نشده است. روی بدن چانگ-

سوک می رود و چاقو را بالا می برد که کارش را تمام کند. کی-تائک روی گیان-سه 
می پرد تا جلوی او را بگیرد، اما گیان-سه خیلی قوی است. خشم او با قدرتی فراطبیعی 
همراه شده است. به سرعت بر کی-تائک غلبه می کند و چاقو را بالا می برد که به او بزند. 

کی-تائک چشم هایش را می بندد. خود را برای لحظه آخر آماده کرده است که.. .
هیچ اتفاقی نمی افتد؟ کی-تائک به آرامی چشم هایش را باز می کند. او می بیند.. .

یک سیخ فلزی باربیکیو عمیقاً در کمر گیان-سه فرو رفته است. گیان-سه حتی نمی تواند 
داد بزند. درد ناشی از فرو رفتن سیخ داغ در بدنش بیش از اندازه است. سمت دیگر سیخ 
دست چانگ-سوک است. از تکه های گوشت و سوسیس روی سیخ دود بلند می شود. 
چانگ-سوک گیان-سه را ول می کند. گیان-سه آرام آرام روی زمین می افتد. کی-تائک 
دیوانه شده است. با چشم های سرخ خود دونگ-ایک را می بیند که به طرفش می دود. 
دونگ-ایک چانگ-سوک را بلند می کند تا سوییچ را از زیر او بردارد. الان دیگر شباهتی 
به یک مدیرعاملِ باوقار و خون سرد ندارد. مغلوب ترس و وحشت شده است. دونگ-ایک 

گیان-سه را برمی گرداند و بالاخره سوییچ را پیدا می کند، که ...
بوی چیزی به مشامش می رسد. اخم می کند. بوی بدن گیان-سه است. بینی خود را 
می گیرد تا بوی خیلی بد را حس نکند. کی-تائک متوجه می شود. یک لحظه گذرا، 
اما چیزی را در او برمی انگیزد. کی-تائک تبر اسباب بازی را از زمین برمی دارد و دنبال 

دونگ-ایک راه می افتد. دونگ-ایک صدای پای کی-تائک را می شنود و برمی گردد .
کی-تائک تبر را در هوا می چرخاند و درست بین گردن و شانه دونگ-ایک می کوبد! 

این جاست که متوجه می شویم ...
این یک تبر اسباب بازی نیست. یک تبر واقعی است. همان تبری است که مردِ باحال، با 
آن کنار منقل، هیزم خرد کرد. مطمئن نیستیم که کی-تائک این موضوع را می دانست یا 
نه. مهم نیست. آن چه واقعاً اهمیت دارد، این است که تبر عمیقاً در گردن دونگ-ایک فرو 
رفته است. یئون-کیو و مهمانان جشن هاج وواج مانده اند، آن قدر که حتی نمی توانند فریاد 
بزنند. دونگ-ایک روی چمن می افتد. خون از گردنش فوران می کند. کی-تائک بهت زده 
به دونگ-ایک خیره نگاه می کند. حس می کند پایش روی زمین به چیزی خورده است. 

پایین را نگاه می کند.. .
تبر اسباب بازی دا-سونگ است. تبر واقعی هنوز دستش است. خونِ دونگ-ایک از آن 
می چکد. یئون-کیو که دا-سونگ بغلش است، از حال می رود. همه در باغ می ایستند و با 
وحشت به کی-تائک، قاتلِ تبر به دست، خیره نگاه می کنند. کی-تائک به خودش می آید و 
متوجه می شود چه کار کرده است. وحشت کرده است. مثل گلوله به  طرف دروازه شروع 
به دویدن می کند. با دیدن مهمانانِ وحشت زده که از سر راهش کنار می روند، متوجه 
می شود که تبر خونی هنوز دستش است. تبر را می اندازد. ترسیده است. در حال فرار به  

طرف دروازه، می بیند.. .
چانگ-سوک از درد به خود می پیچد و در همان حال سینه کی-جانگ را فشار می دهد. 

آشپز خارجی کنار اوست و دست او را باندپیچی می کند.
  از کمرِ سوراخ شده  گیان-سه خون می آید. تنهاست و جماعت او را نادیده گرفته اند.

 چند مرد سعی می کنند جلوی خون ریزی دونگ-ایک را بگیرند و در همین حال به 
911 زنگ می زنند. 

  زنی به یئون-کیو و دا-سونگ کمک می کند.
کی-تائک این فضای پرآشوب را ترک می کند و به  طرف دروازه می دود. درحالی که صدای 

آژیر نزدیک تر می شود، تصویر.. .
به تدریج تاریک می شود.

135.  داخلی - فضای تاريک
تصویر بسیار تاریک است. صداهای محوی را می شنویم، بعد تصویر به تدریج روشن 

می شود .
یک مرد به دوربین خیره نگاه می کند.

کی-وو )صدای روی تصویر(: این اولین کسی بود که بعد از یک ماه، وقتی 
چشم هام رو باز کردم، دیدم. 
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متوجه می شویم که این نمای نقطه نظر کی-وو است. او با صدایی آرام روایت می کند. مرد 
چهره ای معمولی و شانه های باریک دارد. او دارد حرف می زند، اما ما هیچ چیز نمی شنویم.

کی-وو )صدای روی تصویر(: یک کارآگاه. هر چند شباهتی به کارآگاه ها 
نداشت.

وقتی ما روی دهان مرد متمرکز می شویم، یک جورهایی می توانیم لب خوانی کنیم .
»شما حق دارین سکوت کنین.«

به نظر می رسد مرد حقوق میراندا را برای کی-وو می خواند.
نشان داده می شود که کی-وو روی تخت خوابیده است، سرش کاملاً باندپیچی شده است. 

لبخند بی حالی دارد، چشم هایش افتاده است.
کی-وو )صدای روی تصویر(: بعد یه دکتر رو دیدم که شباهتی به دکتر ها 

نداشت. بهم گفت یکی از عوارض جانبی جراحی مغز، خندیدنِ بدون  دلیله.
یک دکتر با قیافه ای عجیب و غریب مردمک های کی-وو را بررسی می کند. برای کی-وو 
همه  چیز مثل یک خواب است. چشم چپ او، احتمالاً در نتیجه آسیب عصبی هنگام 

عمل جراحی، کمی چپ شده است.

136.  داخلی - بخش بيمارستان زندان – راهرو – روز
کی-وو )صدای روی تصویر(: شاید برای همین بود که وقتی شنیدم 

کی-جانگ مرد، خندیدم. بهم گفتن از خون ریزی زیاد مرد.
کی-وو، سِرُم به دست در راهروی بیمارستان، شکمش را گرفته و هرهر می خندد. نگهبان ها 

با تعجب به او نگاه می کنند.

137.  داخلی - دادگاه – روز
کی-وو )صدای روی تصویر(: وقتی هم که حکم من و مامان اعلام شد، 
خندیدم. ما خیلی از اتهامات رو رد کردیم – جعل اسناد، مزاحمت و قتل عمد، 

که بحث کردیم دفاع مشروع بود – و تونستیم عفو مشروط بگیریم.
کی-وو وقتی قاضی حکم را قرائت می کند، نمی تواند جلوی خنده خود را بگیرد. 

چانگ-سوک و وکیلش به او نگاه می کنند.

138.  داخلی - اتوبوس – در حال حرکت – روز
اتوبوس با سرعت در شهر می راند. چانگ-سوک و کی-وو روی صندلی های خود بالا و 

پایین می شوند. به منظره آفتابی نگاه می کنند.
کی-وو )صدای روی تصویر(: همین طور وقتی بعد از اون اتفاق برای اولین بار 

کی-جانگ رو دیدم.

139.  داخلی - خاکسترگاه مردگان – روز
خاکستردان های سفیدِ بی شمار کنار هم در طبقات مختلف قرار دارند. عکس کی-جانگ 

را روی یکی از آن ها می بینیم.
کی-وو )صدای روی تصویر(: اون موقع هم خندیدم.

کی-وو مقابل خاکستردان کی-جانگ ایستاده است. به چهره کاملاً خندان خواهرش 
در عکس خیره شده است. او هم لبخند می زند. چانگ-سوک پشت سر او هق هق گریه 
می کند. عکس باید برای چند سال قبل باشد. کی-جانگ در آن سرزنده تر است، شادتر، 

معصوم تر.

140.  داخلی -   نيم طبقه زيرين ساختمان – اتاق کی-جانگ – روز
می خواست.  کی-جانگ  که  همان طور  است،  مانده  باقی  دست نخورده  چیز  همه 
چانگ-سوک روی زمین نشسته و بقایای گِل های چسبیده به مبل ها را پاک می کند. 

دوربین خیلی زود او را ترک می کند و می رود به  طرف حمام.
کی-وو روی توالت نشسته است. در تلفن خود فیلمی خبری مربوط به حدود یک ماه قبل 

را می بیند. یک گزارشگر در استودیو خبرِ حادثه خانه پارک را می گوید.
انگیزه  مشخص و در محله ای  این قتل ها که بدون  گزارشگر 1 )اخبار(: 
اعیان نشین و آرام اتفاق افتاد، باعث حیرت پلیس شده است. متهم دیگر که 
یک مردِ بی خانمان، با هویت نامعلوم است، خود در صحنه حادثه به قتل رسید 

که این مسئله بر ابهامات پرونده افزوده است .

کی-وو یک فیلم خبری دیگر را می بیند. یک گزارشگر دیگر پدیدار می شود. 
گزارشگر 2 )اخبار(: گفته می شود راننده، کیم، ارتباط خوبی با کارفرمای 
خود، پارک، داشت. پلیس هم چنان به انگیزه واقعی قاتل پی نبرده است. محل 
اختفای کیم هنوز مشخص نیست. او آخرین بار هنگام فرار از صحنه دیده شد 
و پلیس هم چنان در حال بررسی سرنخ هاست. سیگنال تلفن همراه او آخرین 

بار در صحنه جرم فعال بود.

141.  خارجی - محله مسکونی – کوچه – روز
کی-وو )صدای روی تصویر(: البته که نه من و نه مامان از اون روز به بعد با 

تو هیچ تماسی نداشتیم.
کی-وو به آپارتمان های مختلف می رود و تراکت روی در و دیوار می چسباند. این شغل 
جدید اوست. همان کارآگاه در بیمارستان را می بینیم که کی-وو را تعقیب می کند. 
کارآگاه از بالای پله ها به کی-وو نگاه می کند. ناگهان پایش پیچ می خورد و روی پله ها 

می افتد. کی-وو زمین خوردن کارآگاه را می بیند. دلش برای مردک می سوزد.
کی-وو )صدای روی تصویر(: واقعاً برای این کارآگاه های بدبخت که کل روز 

ما رو تعقیب می کنن، ناراحتم.

142.  خارجی - تپه – نزديک غروب
الان فصل زمستان است. کی-وو که اوُرِکُت خزدار به تن دارد، از تپه ای در مرکز سئول 
بالا می رود، از بین درختانِ بی برگ و خاکستری رد می شود. نفسش در هوا بخار می کند.

کی-وو )صدای روی تصویر(: یه حس قوی بهم می گفت که کجا ممکنه 
باشی.

کی-وو به  اندازه کافی از تپه بالا می رود و خود را تلپی روی یک صخره می اندازد. یک 
تلسکوپ بزرگ از کیفش بیرون می آورد.

کی-وو )صدای روی تصویر(: پس وقتی فصل عوض شد و آب ها از آسیاب 
افتاد، و وقتی کارآگاه ها بالاخره دست از تعقیب ما برداشتن، شروع کردم به 

بالا رفتن از کوه. 
نمای نقطه نظر تلسکوپ .

نمایی بزرگ شده از خانه مجلل و باغ پارک را می بینیم.
کی-وو )صدای روی تصویر(: از این جا خیلی خوب می شه خونه رو دید.

از پنجره اتاق نشیمن، خانواده ای را می بینیم که می خندند و حرف می زنند. خانواده پارک 
نیستند. خانواده ای اروپایی هستند. از تصویر یک خانواده خارجی شاد...

دیزالو به.. .
کی-وو از سرما می لرزد، هم چنان با تلسکوپ نگاه می کند. الان هوا تاریک است.

کی-وو )صدای روی تصویر(: نمی دونم چرا، اما اون روز حس کردم باید بیشتر 
بمونم.

نمای نقطه نظر تلسکوپ .
اعضای خانواده به اتاق های خود رفته اند و خوابیده اند و اتاق نشیمن خالی است. هیچ 

حرکتی نیست تا ...
چراغ های سقفی سنسوردار در ورودی شروع به چشمک زدن می کنند. چراغ ها با فواصل 
مختلف خاموش و روشن می شوند. طولانی و بعد کوتاه. کوتاه و بعد طولانی. از پشت 
لنزهای تلسکوپ، چشم های کی-وو را می بینیم که باز می شوند. او به زمان بندی روشن 
شدن و خاموش شدن چراغ ها دقت می کند، که به نظر نمی رسد کاملاً نامنظم باشند. 
یک الگوست. یعنی می تواند کد مورس باشد؟ کی-وو با تلفن همراه خود شروع به ضبط 

کردن می کند.
کی-وو: خط تیره. نقطه. خط تیره. خط تیره .

کی-وو نقطه ها و خط های تیره را با صدایی لرزان زمزمه می کند. باد زوزه می کشد.

143.  داخلی - مترو – در حال حرکت – شب
کی-وو سوار آخرین قطار شب است. با گوشی به آن چه قبل تر ضبط کرده است، گوش 
می دهد. با ماژیک نقطه ها و خط های تیره را روی یک کیسه دارو می نویسد. وقتی دیگر 
جای نوشتن ندارد، باقی را روی تراکت های خود می نویسد. وقتی هم که تراکت ها پر 
می شود، روی شلوار جین خود کار را ادامه می دهد. زنی که در مترو کنار کی-وو نشسته 

PA
RA

SI
TE

135مهر 99  



است، جوری به او نگاه می کند که انگار یک دیوانه است. کی-وو روی تلفن همراه خود 
یک جدول کد مورس باز می کند و با آن شروع به رمزگشایی از کدها می کند. به زودی 

نقطه ها و خط های تیره به واژه ها تبدیل می شوند .
»پسر عزیز.«

144.  داخلی - خانه مجلل – اتاق مخفی – شب
و واژه ها به صدای کی-تائک روی تصویر تبدیل می شوند . 

کی-تائک )صدای روی تصویر(: پسر عزیز، شاید تو، اگر نه یه نفر دیگه، بتونه 
این نامه رو بخونه .

کی-تائک را می بینیم که در اتاق تاریک پشت یک میز نشسته است. روی میز نامه ای 
بلند هست که او به کد مورس برمی گرداند. برای این کار از یک جدول کد مورس 

رنگ ورورفته که گیان-سه روی میز گذاشته بود، استفاده می کند.
کی-تائک )صدای روی تصویر(: تو پیشاهنگ بودی، برای همین امیدوارم یه 

جوری این پیام رو دریافت کنی.
کی-تائک لاغرتر به نظر می رسد و ریشش هم حسابی بلند شده است. او متفکرانه و با 

دقت واژه ها را به نقطه ها و خط های تیره برمی گرداند.
کی-تائک )صدای روی تصویر(: حالت چطوره؟ خیلی نگران مادرت نیستم. 
مطمئنم مثل یه گاو نر، سَرِ حاله. )بعد( حال من هم خوبه. هر چند هر وقت 

به کی-جانگ فکر می کنم، گریه م می گیره.

145.  خارجی - خانه مجلل – باغ – روز )بازگشت به گذشته کی-تائک(
صحنه هایی از روز سرنوشت ساز .

خون از سینه کی-جانگ فوران می کند. صورت گیان-سه پوشیده از کیک و خون است. 
تبر به آرامی بین گردن و شانه دونگ-ایک فرود می آید. دست کی-تائک تبر خونین را 

محکم گرفته است.
کی-تائک )صدای روی تصویر(: هنوز نمی تونم چیزی رو که اون روز اتفاق 

افتاد، باور کنم. تقریباً مثل یه خواب می مونه.
بعد ما روی نمای نقطه نظر کی-تائک در حال فرار می رویم. مردم جیغ می زنند. فرار 

می کنند. دروازه نزدیک می شود.
زدم،  بیرون  دروازه  اون  از  که  همین  تصویر(:  روی  )صدای  کی-تائک 

می دونستم باید کجا برم.

به گذشته  )بازگشت  – روز  – دروازه  146.  خارجی - خانه مجلل 
کی-تائک(

صحنه ای با حرکت آهسته از کی-تائک که به سرعت از پله های دروازه ورودی خانه پایین 
می آید. او می بیند .

جلوی یک ماشین مینی کوپر، از درِ نیمه باز گاراژ بیرون زده است. آن ها توانستند 
ماشین را کنار ماشین خودشان پارک کنند، اما نه جوری که درِ گاراژ کاملاً بسته شود. 
کی-تائک از زیرِ در رد می شود و به گاراژ می رود. چند تن از مهمانان جشن در خیابان 
پرسه می زنند، اما این قدر ترسیده اند که متوجه نمی شوند کی-تائک به گاراژ رفته است. 
تنها دوربین امنیتیِ از کار افتاده، ناظر آن است که کی-تائک یواشکی از زیر در گاراژ 

رد می شود.

147.  داخلی - خانه مجلل – اتاق نشيمن – روز )بازگشت به گذشته 
کی-تائک( 

کی-تائک از پله های گاراژ سرک می کشد و به داخل اتاق نشیمن نگاه می کند. اتاق خالی 
است. از پشت پنجره، مهمانان وحشت زده را می بیند که با شنیدن صدای آمبولانس 
هجوم می آورند. کی-تائک کفش هایش را دستش می گیرد و سریع از آشپزخانه به  طرف 

انبار زیرزمین می دود.

148.  داخلی - خانه مجلل – انبار زيرزمين – روز )بازگشت به گذشته 
کی-تائک( 

کی-تائک )صدای روی تصویر(: حتی تو اون جنون مطلق، دوراندیشی کردم 

و کمی آب و غذا برداشتم .
کی-تائک یک بسته تن ماهی و یک بسته آب معدنی برمی دارد. حواسش هست که در 
زیرزمین پایش را روی خون و خرده شیشه های بطری آب آلو نگذارد. کابینت ظرف های 
شیشه ای را هل می دهد و درِ فولادی پشت کابینت را باز می کند. وارد اتاق مخفی 
می شود و در را پشت سر خود می بندد. دسته در را می چرخاند و خود را در تاریکی 

پنهان می کند. تصویر .
به تدریج تاریک می شود.

149.  داخلی - خانه مجلل - جاهای مختلف – شب
وقتی تصویر به تدریج روشن می شود، ما یک خانه تخلیه شده را می بینیم که فقط با نور 

ماه روشن است. خانواده پارک از این خانه رفته اند.
کی-تائک )صدای روی تصویر(: بعدها فهمیدم یه خونه با این پیشینه شوم 
برای خریدارهای احتمالی جذابیتی نداره. باید مدتی طولانی تو یه خونه خالی 

می موندم.
ما از یک اتاق به اتاق دیگر می رویم تا می رسیم به.. .

اتاق مخفی
کی-تائک با چنگال گیان-سه، یک قوطی تن ماهی را باز می کند و برای صرفه جویی در 
منبع غذایی محدود خود، هر بار فقط یک تکه کوچک از آن را می خورد. در تمام مدت 

به آن  طرف اتاق نگاه می کند؛ جایی که در تاریکی.. .
جنازه مون- گوانگ کنار توالت گلوله شده است.

150.  خارجی - خانه مجلل – باغ – شب
کی-تائک )صدای روی تصویر(: یه نکته خوب در مورد تنها بودن 
این بود که بالاخره تونستم برای اون یه مراسم تدفین مناسب بگیرم.

را  کی-تائک  می شود.  پرت  گودال  یک  داخل  به  مون- گوانگ  تنومند  بدن 
را  او  راه  همه  این  زیرزمین  از  می زند.  نفس نفس  گودال  بالای  که  می بینیم 
حمل کرده و به کلی خسته شده است. گودال را در باغ، پای یک درخت بزرگ 
با بیل در گودال خاک می ریزد. صورت مون- گوانگ با  کنده است. کی-تائک 
تازه  نفس  و  برمی دارد  زدن  بیل  از  دست  کی-تائک  می شود.  پوشیده  خاک 
بالا و ستاره هایی که در آسمان سوسو  به  و  تکیه می دهد  به درخت  می کند. 

می کنند، خیره می شود. 
کی-تائک )صدای روی تصویر(: این روزها دفن کردن پای درخت 
حسابی مد شده، برای همین گمون کنم هیچ کس نمی تونه بگه من 

براش یه مراسم وداع مناسب نگرفتم.

151.  داخلی - خانه مجلل – اتاق مخفی – روز
کی-تائک با چشم های بسته مقابل عکس دونگ-ایک که گیان-سه به دیوار زده، نشسته 
است. سرش را خم کرده است. نادم و پشیمان. کمی مضحک است، اما برای او مهم 

نیست. او هم چنان با جدیت ادای احترام می کند که.. .
از بالا صدای ضعیفی می شنود. از پله های اتاق مخفی بالا می رود و گوش خود را روی درِ 
فولادی می گذارد. از آن سمت صدای کسانی را می شنود که با هیجان و تندتند با هم 

حرف می زنند. یک نفر آمده است که خانه را ببیند. آن ها آلمانی حرف می زنند.
کی-تائک )صدای روی تصویر(: مشاوران املاک باهوش تر از اون بودن که 
فکر می کردم. یه جورهایی تونستن خونه رو به خانواده ای که تازه اومدن کره، 

بفروشن.

152.  داخلی - خانه مجلل – آشپزخانه - اول صبح
هوا تاریک است و همه هنوز خواب هستند؛ به جز کی-تائک که از انبار زیرزمین به 
آشپزخانه می آید و آرام به  طرف یخچال می خزد. او روی دیوار آشپزخانه یک پرتره 
خانوادگی می بیند. یک خانواده آلمانی چهار نفری که لبخند گرمی زده اند و دندان های 
سفیدشان کاملاً در عکس مشخص است. عکس های بیشتری روی یخچال است. در 
یک عکس یک خدمتکار فیلیپینی را می بینیم که دست هایش را دور بچه های خانواده 

حلقه کرده است.

انگل

136 مهر 99



کی-تائک )صدای روی تصویر(: پدر و مادر هر دو می رن سر کار و بچه ها 
بیشتر روز مدرسه هستن، که از این جهت باید هم خانه های ایده آلی برای من 
باشن، اما متأسفانه خدمتکارشون همین جا زندگی می کنه. هر شب جونم 

رو به خطر می اندازم و تا کوچک ترین فرصتی پیش می آید، می زنم بیرون.
کی-تائک با احتیاط درِ یخچال را باز می کند. نور یخچال بر صورتش می افتد. داخل 

یخچال می بینیم ...
توفو، سوسیس، رب گوجه فرنگی کره ای، ناتوی ژاپنی.

آلمانی ها فقط غذای  از شانس خوب،  کی-تائک )صدای روی تصویر(: 
آلمانی نمی خورن. فکر می کردم مجبورم تا آخر عمر سوسیس و آبجو بخورم. 
کی-تائک از هر نوع غذا یک کم برمی دارد و در ظرف پلاستیکی کهنه گیان-سه 

می گذارد. همین موقع از گوشه چشم متوجه می شود .
چیزی در باغ تکان می خورد! کی-تائک از ترس قالب تهی می کند. به سرعت برمی گردد 

و متوجه می شود.. .
تصویر خودش است که در پنجره اتاق نشیمن منعکس شده است. مدتی طولانی به 

روحِ رنگ ورورفته خیره نگاه می کند.

153.  داخلی - خانه مجلل – اتاق مخفی
 کی-تائک در گوشه  ای تاریک توفو می خورد. بالای ریش بلندش، چشم های مات و 

بی روح او را می بینیم. 
کی-تائک )صدای روی تصویر(: وقتی این جایی، حس واقعیت رو از دست 

می دی.
 کی-تائک بی حرکت روی تخت سفری گیان-سه دراز کشیده است. نفسش این قدر 

ضعیف است که مطمئن نیستیم اصلاً زنده باشد.
کی-تائک )صدای روی تصویر(: اما امروز روز خوبی بود. این نامه رو برات 

نوشتم. 
 کی-تائک بلند می شود و به  طرف کلیدهای فشاری روی دیوار می رود. به نامه خود 
که به کد مورس برگردانده شده است، نگاه می کند. شروع به روشن و خاموش کردن 
کلیدها می کند. درحالی که او پیام رمزی را به دنیای بیرون می فرستد، تصویر خیلی 

آرام ...
به تدریج تاریک می شود.

کی-تائک )صدای روی تصویر(: مواظب خودت باش، پسر.

154.  خارجی - محله کی-وو – کوچه – اول صبح
کی-وو با نهایت توان خود در کوچه می دود. هیجان تمام وجودش را فرا گرفته است. 
هنگام عبور از کنار چراغ های آپارتمان های نیم طبقه زیرین محل، ردی از نفسش به 

شکل بخار در هوا می ماند.

155.  داخلی - نيم طبقه زيرين ساختمان – اتاق نشيمن – اول صبح
کاغذ  تکه  یک  بلافاصله  و  می شود  آپارتمان  وارد  بدو  بدو  از نفس افتاده،  کی-وو، 
استفاده شده را برمی دارد. حتی به خود زحمت نمی دهد که کتش را دربیاورد. پشت 
میز آشپزخانه می نشیند و با هیجان شروع به نوشتن می کند. دوربین روی دست های 

او می رود که تند حرکت می کنند . 
موسیقی احساسی شروع می شود.

156.  داخلی - نيم طبقه زيرين ساختمان – اول صبح 
روی صورت کی-وو می رویم که خوابش برده است. خوشحال به نظر می رسد. نامه ای 
را که تازه نوشته، محکم در دست هایش گرفته است. پلک هایش کمی تکان می خورد. 

حتماً خواب می بیند. صدای کی-وو را می شنویم که نامه را می خواند .
کی-وو )صدای روی تصویر(: پدر، من امروز یه برنامه ریختم.

157.  خارجی - رودخانه – روز
شاهد لحظه ای هستیم که سنگ تزیینی اولین بار کشف شد. یک جفت دست صخره 

را از داخل یک رودخانه بکر و زیبا برمی دارد.

کی-وو )صدای روی تصویر(: یه برنامه بلندمدت.

158.  خارجی - محله اعيان نشين – روز
کی-وو در مسیر پرپیچ وخم منتهی به محله   اعیان نشین بالای تپه قدم می زند. سنش 

بالاتر رفته است. یک کت وشلوار و کراوات شیک به تن دارد.
کی-وو )صدای روی تصویر(: می خوام کلی پول درآرم.

159.  خارجی - دروازه خانه مجلل – روز
کی-وو مقابل خانه مجلل ایستاده است؛ خانه ای که در مقاطع زمانی مختلف متعلق 
به خانواده پارک، خانواده آلمانی و نامگونگ هیانجا بود. او همراه با چند مشاور املاک 

به  طرف دروازه می رود.
کی-وو )صدای روی تصویر(: اول از همه باید برم دانشکده. بعد می رم سر 

کار و ازدواج می کنم، اما درنهایت می خوام پول دار بشم.

160.  خارجی - خانه مجلل – باغ – روز
یک مشاور املاک زن باغ را به کی-وو نشان می دهد. کی-وو زیر نور خورشید ایستاده 

و به درختان باشکوه نگاه می کند. 
کی-وو )صدای روی تصویر(: و وقتی پول دار شدم، این خونه رو می خرم. 
 کارگرهای حرفه ای حمل بار جعبه ها را به داخل خانه می برند. هم زمان دو نفر وارد 

اتاق نشیمن می شوند؛ کی-وو و چانگ-سوک.
بیرون پنجره، یک زن و یک بچه را می بینیم؛ همسر کی-وو و دخترش؟  که در باغ 

بازی می کنند.
کی-وو )صدای روی تصویر(: برای اسباب کشی یه روز آفتابی رو انتخاب 

می کنیم.
 همه اسباب و اثاثیه باز شده و سر جاهای خود قرار گرفته است. کارگرها می روند و 
فقط کی-وو و خانواده اش می مانند. کنار میز پاسیو از خورشید لذت می برند. کی-وو 

رو به خانه می کند.
کی-وو )صدای روی تصویر(: بعد تنها کاری که باید بکنی، اینه که از 

پله ها بالا بیای.
او به آشپزخانه نگاه می کند. نور خورشیدِ نزدیک غروب با زاویه کم بر آشپزخانه 
می تابد. از پله های زیرزمین صدای پای می شنویم. دوربین جلو می رود و ما تصویر 

محو کسی را می بینیم که از پله ها بالا می آید. کی-تائک؟
کی-وو: بیا بیرون، بابا.

و بعد بالاخره .
کی-وو به باغ روشن پا می گذارد. سال ها تاریکی، با دلوهای نور خورشید شسته 

می شود. او خانواده اش را در آغوش می کشد. یک تجدید دیدارِ پر از احساس. 
موسیقی احساسی به اوج می رسد .

قطع پرشی به:

161.  خارجی - تپه - سر شب
با  سرد. پرباد. خورشید به سرعت غروب می کند. کی-وو دوباره بالای تپه است و 

تلسکوپ نگاه می کند. تلسکوپ را پایین می آورد و به دوردست نگاه می کند.
کی-وو )صدای روی صحنه(: اما یه مشکل دارم، پدر. نمی دونم چطور این 

نامه رو دست تو برسونم.
از دور خانه مجلل پارک را می بینیم که تعداد بی شماری خانه های مجلل دیگر آن 
را احاطه کرده اند. چراغ ها در تمام محله روشن و خاموش می شوند، انگار که خانه ها 
می خواهند با ما حرف بزنند. بینی کی-وو از سرما قرمز شده است. در چشم هایش 
اشک جمع شده است. بادِ تند به سرعت نفسش را به بخار تبدیل می کند. باد زوزه 

می کشد . 
تصویر به تدریج تاریک می شود.

روی سیاهی .
موسیقی نواخته می شود. شاد، اما با ته رنگی از ناامیدی.

پايان
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است که عناصر یک فیلمنامه اورژینال را به علاقه مندان 
نشان می دهد.   

یکی از این عناصر، تلفیق ژانرهای مختلف به شکل چشم گیر 
است. انگل فیلمی است که کمدی سیاه را با درام، تریلر و 
حتی در لحظه هایی با ژانر وحشت درمی آمیزد، اما تنها این 
در هم آمیزی ژانرها نیست که فیلم را نوآورانه می کند، بلکه 
نوع استفاده از آن هاست. در ابتدا، روند قصه به  گونه ای است 
که انگار به تماشای یک کمدی سیاه نشسته ایم. در ادامه، 
قدم به قدم شاهد نفوذ خانواده کیم به خانواده پارک هستیم، 
جوری که گاهی اوقات از این حجم سادگی یا حتی بلاهت 
خانواده پول دار پارک خنده مان می گیرد. همین که خانواده کیم عملاً کنترل خانه پارک 
را در دست می گیرند و ما هم از پیروزی آن ها لذت می بریم، در شبی که خانواده پارک به 
اردوگاه رفته اند و در لحظه ای که همه آن ها قاه قاه می خندند، »صدای زنگ در با صدای 
بلند در سراسر خانه می پیچد. همه خشکشان می زند و به هم نگاه می کنند«. چه کسی 
می تواند باشد؟ در این لحظه تماشاگر به  اندازه خانواده کیم غافل گیر می شود. از این جا به 
دنیای تریلر وارد می شویم. در ادامه و با فاش شدن راز زیرزمینِ خانه، این غافل گیری بیشتر 
می شود و تماشاگر به  اندازه اعضای خانواده کیم در بهت فرو می رود. در ادامه، ضرباهنگ 
قصه بیشتر می شود، شاهد صحنه های ترسناک هستیم و وقایع با یک درام به نقطه اوج 
خود می رسد. در واقع، ضرباهنگ و ساختار فیلمنامه انگل با تلفیق ژانرهاست که شکل 
می گیرد. آن چه به چشم می آید، این است که فیلمنامه نویسان فیلم کاری می کنند ظاهر و 

استفاده از هر ژانر معنا و دلیل داشته باشد.
دیگر عنصر قابل توجه در فیلمنامه انگل پیام جهانی آن است. یک فیلم خوب تماشاگر را 
به فکر فرو می برد. مشخص است که فیلم از تفاوت طبقاتی انتقاد می کند، به خصوص در 
کره جنوبی که سرمایه داری حرف اول را می زند و اختلاف طبقاتی بسیار آشکار است. در 
سراسر فیلم این انتقاد کاملاً محسوس است، اما نکته فقط این نیست. بونگ داستان انگل را 
بر مبنای تجربه ای شخصی نوشت. او در جوانی به  عنوان معلم خصوصی برای یک خانواده 
ثروتمند در کره کار می کرد. او در مصاحبه ای اشاره کرد در مدتی که برای آن خانواده کار 
می کرد، چون به دنیای آن ها تعلق نداشت، همیشه حس می کرد یک »مزاحم« است. 
بزرگ ترین ترفند بونگ در انگل این است که او از یک واقعیت عینی می نویسد و به آن 
معنای جهانی می دهد. در واقع بونگ از تجربیات خود و واقعیت آن چه در کره جنوبی روی 
می دهد، بهره می برد و هر چند این واقعیت می تواند متفاوت با فرهنگ های دیگر باشد، 
کاری می کند که همه حس کنند پیام فیلم برایشان آشناست. بونگ با مفاهیم جهانی مانند 
خانواده، رویا و مشکلات زندگی تماشاگر را به فکر می اندازد. حتی عنوان فیلم نیز برای 
تماشاگر دوپهلوست. واقعاً در این فیلم کدام طبقه انگل است؟ خانواده فقیر که با فریب 
دادن خانواده پول دار از آن ها سوء استفاده می کند، یا ثروتمندان که به لطف طبقه کارگر 

همه جور امکاناتی در اختیار دارند؟ شاید هم هر دو انگل باشند.
عناصر دیگری چون پیش بینی ناپذیر بودن داستان و خلق شخصیت های منسجم و متمایز 
به شگفتی های فیلمنامه انگل افزوده است. بونگ برای تماشاگرانی با هر ملیت و زبان، 

چیزی را توضیح می دهد که برای آن ها کاملاً قابل درک است.    

نمادی از حرص در دنیای معاصر
 يادداشت

مترجم  P A R A S I T E

فصل فیلم  در  گذشته  سال  انگل  کره ای 
رکورد  یک  به  سینمایی  جوایز 
تاریخی دست پیدا کرد و اولین فیلم 
غیرانگلیسی زبان در تاریخ جوایز آکادمی علوم و هنرهای 
فیلم شده است.   بهترین  اسکار  برنده  سینمایی شد که 
تازه ترین ساخته بونگ جون-هو که از روی فیلمنامه ای 
نوشته او و هان جین-وون و بر مبنای داستانی از بونگ 
ساخته شد، در عین حال اولین  فیلم غیرانگلیسی زبان است 
که در تاریخ جوایز آکادمی در هر دو بخش اسکار بهترین 
فیلم و اسکار بهترین فیلم بلند بین المللی برنده شده است. 

موفقیت فیلم تحسین شده بونگ که به یک اندازه با اقبال تماشاگران و منتقدان سینما 
روبه رو شد، به همین ختم نشد. فیلم که در جوایز اسکار در شش بخش نامزد بود، به جز 
جایزه اسکار بهترین فیلم، جوایز بهترین کارگردانی، بهترین فیلم بلند بین المللی )با نام 
قبلی فیلم غیرانگلیسی زبان( و بهترین فیلمنامه غیراقتباسی را هم برد تا یک شگفتی بزرگ 

در تاریخ جوایز اسکار رقم بخورد.
انگل که نگاهی نامتعارف به اختلاف طبقاتی در کره جنوبی دارد و درباره ارتباط غیرقابل  
پیش بینی اعضای خانواده ای بی کار با یک خانواده ثروتمند است، مسیر موفقیت را در 
ماه های آغازین سال 2019 و در اولین نمایش جهانی خود در بخش رسمی جشنواره فیلم 

کن آغاز کرد، که با دریافت جایزه نخل طلایی این جشنواره همراه بود.
چند ماه بعد از نمایش موفق فیلم در کن و هم زمان با آغاز فصل جوایز سینمایی در 
آمریکای شمالی که هر سال در ماه شهریور به شکل غیررسمی از جشنواره فیلم تورنتو 
شروع می شود، پیروزی های انگل شتاب بیشتری پیدا کرد. فیلم بونگ از سوی تماشاگران 
جشنواره تورنتو که مهم ترین و بزرگ ترین جشنواره سینمایی در آمریکای شمالی است، به  
عنوان یکی از سه فیلم برگزیده جشنواره انتخاب شد و در ادامه تا پیش از برگزاری جوایز 
اسکار در تمام رویدادهای مهم فصل جوایز سینمایی، از گلدن گلوب گرفته تا بفتا، انجمن 

بازیگران آمریکا، اسپیریت و جوایز بسیاری از گروه های منتقدان، حرف اول را زد.
همه می دانیم جایزه گرفتن در شرایطی که ممکن است خیلی از کارشناسان نظراتی 
متفاوت و البته غیرقابل  انکار درباره یک فیلم داشته باشند، لزوماً مسئله مهمی نیست، اما 

در مورد انگل قضیه کاملاً متفاوت بود. 
بونگ که پیش از انگل هم با فیلم هایی مانند خاطرات قتل )2003(، ميزبان )2006(، 
مادر )2009(، برف شکن )2013( و اوکجا )2017(، نظر طیف وسیعی از تماشاگران و 
منتقدان را به کار خود جلب کرده بود، این بار فیلمی را پیش روی مخاطبان قرار داد که از 

هر جهت منحصربه فرد و کاملاً مبتکرانه است.  
صرف نظر از قابلیت های بونگ به  عنوان یک کارگردان ماهر و البته ارزش های انکارنشدنی 
انگل در بخش های بازیگری و بخش های فنی مانند فیلم برداری، تدوین، موسیقی، طراحی 
صحنه و...، آن چه در مورد این فیلم بیش از همه به چشم می آید، فیلمنامه آن است 
که به  عنوان نمادی از حرص در دنیای معاصر جلوه می کند. کار بونگ و هان واجد 
تمام ویژگی هایی است که رسیدن به آن چالش همیشگی خیلی از فیلمنامه نویس هاست؛ 
این که چه کار کنیم فیلمنامه ما متفاوت با بقیه کارها و نوآورانه باشد؟ انگل نمونه ای کامل 



بونگ  جون- هو در فیلمنامه انگل به طرزی هوشمندانه از عناصر دروغ و غافل گیری 
بهره گرفته و بنیان روایت خود را بر آن بنا می کند. عناصر کاتالیزور گونه مورد نظرِ 
فیلم ساز در ترکیبی زیرکانه با ژانرهای مختلف، تصویری می آفریند که درنهایت به 
خلق کاراکترهایی موذی و فریب کار می انجامد. جون_  هو در این تصویر شکوهمند، 
غیرمتعارف و کمتر شناخته شده، می کوشد با انتخاب یک تمِ حساس و مردم پسند، 
نمایش  به  را  سیاست  زیرلایه های  در  پنهان  شرارتِ  و  کاپیتالیسم  واقعی  چهره 

بگذارد. 
مانند  رفتارهایی  سیاه،  کمدیِ  درام/  تعبیری  به  و  تلخ  روایت  این  در  فیلم ساز 
ریاکاری، حیله گری و ساختنِ دروغ های بزرگ را عامل ایجاد تفرقه میان مردم و 
فاصله طبقاتی موجود در جوامع مختلف می پندارد. به همین علت است که در قصه 
فیلمش، جایگاه طبقاتی دو گروهِ غنی و فقیر ناگهان دچار تغییر و تحولاتی اساسی 
می شود. نتیجه این دگرگونی نیز جدالی است که از طبقه ثروتمند عبور کرده و در 

کشاکش طبقه فرودست جامعه رخ می نماید. 
خدمتکارِ  انگیز  ترحم  زندگی  نحوه  در  چیز  هر  از  بیش  رویکردی  چنین  بازتاب 
پیشین خانه )مون( و همسرش ظهور می یابد. از این بابت، صحنه ورود خدمتکار 
پیشین )مون( به خانه ارباب پارک را که اکنون به منزلگاهی برای خانواده کی-وو 
تبدیل شده است، می توان در کنار بی شمار سکانس های تأثیرگذار و غافل گیرکننده 
جا  بهانه  به  خدمتکار  صحنه  این  در  برگزید.  صحنه  برترین  عنوان  به  فیلم  این 
با  به خانه وارد می شود. اعضای خانواده کی-وو که  گذاشتن وسایل خود، مجدد 
از  به خانه پس  این زن  ورود  دوباره مسبب  ترحم  و  از دل سوزی  و حالتی  حس 
اخراجش از سوی ارباب می شوند، تصور می کنند مون که تابه حال به خانواده ارباب 
او  نبرده و هرگز نمی توان متصور شد که  از دروغ گویی  بویی  متعهد مانده است، 
حیله گر باشد. این در حالی است که خدمتکار )مون( با نقشه از پیش طراحی شده، 
مجدد در آن شبِ بارانی به خانه پارک بازمی گردد و شگفتی مابقی کاراکترها را 

برمی انگیزد. 
پشت  دقیقاً  زیرزمین  به  منتهی  مخفیِ  درِ  یک  که  این صحنه شاهد هستیم  در 
انبوهی از قفسه های مواد غذایی پنهان شده است؛ محلی که حتی صاحبِ خانه نیز 
از آن اطلاعی ندارد. خدمتکار هر بار با سودجویی و سوءاستفاده از ساده انگاری و 
نجابت همسر پارک به این فضا آمده و طی سال های متمادی از همسر خود در 
این فضای وهم آلود و مهوّع مراقبت کرده است؛ فضایی فاقد نور طبیعی، تهوع آور و 
آکنده از تاریکی و سیاهی. ماحصل چنین دیدگاهی به تعبیری ارجاع یا نقدی به 
سیاست های رایج در نظام سرمایه داری است؛ به این معنا که جایگاه و محل زندگیِ 

افراد تنگ دست صرفاً در حادترین و بدبوترین مکان موجود قابل تعریف است. 
این دیدگاه به شکلی استعاری در فصول مختلف فیلم قابل شناسایی است. به عنوان 
نمونه، در همان سکانس طلایی، زمانی که خدمتکار از مادر اجازه می گیرد برای 
برداشتن وسایل خود به آشپزخانه مراجعه کند، حتی تصور آن نیز وجود ندارد که 
فضای آشپزخانه به دالانی وسیع در زیرِ زمین ختم شود؛ دالانی مسقف و عریض 
که طی دقایقی، مسیر رسیدن به محل زندگی همسر خدمتکار را نشان می دهد. 
این دالان در حقیقت نمادی از نوع زندگی طبقات ناپیدا و نهان جامعه ای است که 
به طور تلویحی به زیستِ جانوری شباهت دارد. افرادی که در این مکان زندگی 

می کنند نیز به تعبیری محکوم به زیستن در فضایی با فاصله عرضی و عمقیِ بسیار 
از اقشار ثروتمند یک جامعه باقی می مانند. 

بازخورد این مفهوم در سکانس منتخب، سرانجام به شکل برقراری یک مبارزه میان 
مون، همسرش و اعضای خانواده کی-وو پس از کشف دالان و پی بردن به ماجرای 
موقعیت  این  در  می شود.  مشاهده  به وضوح  مکان،  این  در  شوهر  طولانی  زندگی 
خاص، چاره دیگری وجود ندارد مگر سکوت کردن در مقابل صاحب اصلی خانه، 
پارک )ارباب(؛ سکوتی که شاید به این طریق راز اصلیِ اختفای شوهر در زیرزمین و 
انبوه دروغ گویی های همه کاراکترها فاش نشود. به عبارت دیگر، این ترفند مسیری 
از  از رخ دادن فجایع آتی که مقدمه آن را کی-وو و پیش  است برای جلوگیری 
ورود به این خانه طراحی کرده بود؛ دروغی ساده و فاقد اعتبار که مانند یک حلقه 
زنجیر انشعاب یافته و ابعاد پنهان و دست نیافتنی وجوه انسانی را به تدریج و آشکارا 

نمایش می دهد.  
و  دیوانگی  به  او  شدن  مبتلا  و  مخوف  مکان  این  در  خدمتکار  شوهر  حضور 
کمبودهای فراوانِ روحی نیز نمایشی از واقعیتی غیرانسانی و نوعی زیستِ حیوانی 
است؛ تصویری مشابه زندگی پیشین خانواده کی-وو در زیرزمین یک خانه نمور و 
سرهم کردن جعبه مقواییِ پیتزا. هر چند کاراکتر شوهر خدمتکارِ سابق خانه که 
توسط دسیسه ای از سوی پدر و دختر خانواده فقیر از کار کردن در این خانه منع 
از سایرین،  بیش  اکنون  مرد  این  اما  نظر می رسد،  به  بی خطر  آدمی  شده، ظاهراً 

پتانسیل رسیدن به خودزنی و تباهی را در نهاد خود دارد.
این صحنه در مقایسه با سایر سکانس ها، تنها صحنه ای است که انسان ها به بیان 
راست گویی روی می آورند. در این سکانس، زن خدمتکار )مون( و اعضای خانواده 
کی-وو به راز یکدیگر پی می برند و هیچ کدام نیز اجازه افزودن موردی جدید به 
مجموعه گفته هایش را ندارد، زیرا با فاش شدن هر مورد، کل زندگی هر دو خانواده 

به مرحله فنا و نابودی رانده می شود.
بونگ  جون- هو در این فیلمنامه با تمرکز و تأکید روی جزئیات و اشَکال مختلف 
تأثیرات  و  فقر  امکان مسئله  تا حد  بحرانی می کوشد  انسان ها در شرایط  رفتاری 
تفاوت طبقاتی دو قشر مرفه و بینوا را بی پرده در معرض دید عموم قرار دهد. اما 
تفاوت اجرای این امر از سوی جون- هو برخلاف سایر فیلم سازان، در تدریجی دست 

یافتن انسان ها به مرحله ویرانی و عصیان است.
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جانوری  زيست ِ
] فاطمه فریدن  [
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»انگل«؛ ژانر، درون مايه، لحن و ساختار 

جنگ بی پايان طبقات

جاکوب کروگر
] مترجم: سهند زرشکیان  [

از عنصر لحن و ژانر ترکیبی و نوینی که  از منظر استفاده خلاقانه  انگل را  این مقاله فیلم  در 
خلق کرده، بررسی خواهم کرد. فیلم هیجان انگیزی که به گونه ای شگفت آور از عنصر لحن بهره 
برده و می توان ساعت ها از ابعاد مختلف درباره آن بحث و گفت وگو کرد. لحن این فیلم به راستی 
غیرمعمول و حیرت آور است. تا کنون فیلم های پرشماری در ژانر ترکیبی کمدی-وحشت دیده ایم، 
از جمله فیلم های جيغ و تاکر و ديل در برابر شيطان. هم چنین فیلم های به غایت وحشتناکی 
همچون اسلشرهای مرا به دوزخ ببر و جمعه سيزدهم را به تماشا نشسته ایم. به علاوه فیلم هایی 
در ژانر وحشت دیده ایم که واجد ایده هایی نوین و خلاقانه بوده اند، از جمله موروثی و يک مکان 
آرام. در این فیلم ها شخصیت های چندوجهی و پیچیده ای خلق شده اند که مخاطب را با خود 
همراه می کنند و در مجموع به مدد نوآوری های خلاقانه، ژانر وحشت را ارتقا می بخشند. اما انگل 
پا را فراتر می نهد. این فیلم تحسین شده، در آغاز یک کمدی شخصیت محور به نظر می رسد و آرام 

آرام وارد عرصه وحشت می شود. 
بونگ جون- هو )در مقام فیلمنامه نویس و کارگردان( چگونه فیلمی ساخته که هم طرفداران ژانر 
وحشت را مجذوب کرده و هم مخاطبان علاقه مند به فیلم های کمدی را سر ذوق آورده است؟ و 

چگونه از لحن خودساخته و یکتایش بهره برده است؟ 
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SI
TE در اهمیت ژانر یک فیلم هر چه بگوییم، کم گفته ایم. زیرا در واقع این ژانر فیلم است که 

مخاطب انتخاب می کند. اما تعریف ژانر ساده نیست و پیچیدگی هایی به همراه دارد. 
امروزه روش تعریف ژانر پیچیده تر شده و تکامل یافته است. مثلاً به این عبارت نت فلیکس 
برای توصیف یک فیلم سینمایی توجه کنید: »فیلمی که تحسین منتقدان را در پی داشته، 
هنجارهای جنسیتی را به چالش کشیده و در شهر ویلیامزبرگ محبوب خاص و عام شده 
است.« توصیف منحصربه فرد و عجیب و غریبی است. این طور نیست؟ جالب است بدانید 
که نت فلیکس حدود 278هزار عنوان و توصیف مختلف برای فیلم هایی که تولید و پخش 
می کند، انتخاب کرده است. عناوینی که می توانند در ترکیب های بی شمار، با هم مرتبط 

شوند و ژانر فیلم ها را تعریف و مشخص کنند. 
حال سؤال این جاست که درباره ژانر فیلمتان چگونه می اندیشید. قصد دارم روشی برای تفکر 
درباره ژانر معرفی کنم که احتمالاً با روشی که پیش از این مورد استفاده قرار می داده اید، 
تفاوت دارد. به نظر من بهتر است به جای فکر کردن درباره ژانر به عنوان یک طبقه، دسته 
یا ترکیب خاص، ژانر را احساس کلی ای در نظر بگیرید که تماشای فیلم در مخاطب 
برمی انگیزد. احساسی که وقتی مخاطب به تماشای فیلمی می رود، اشتیاق و تمنای آن را 
دارد. مثل این است که به یک رستوران چینی می روید، چون هوس غذای چینی کرده اید. 

یا دلتان هوای سس های مکزیکی را کرده و رهسپار یک رستوران مکزیکی می شوید. 
فیلم سريع و خشن را در نظر بگیرید. در واقع ژانر این فیلم همان احساسی است که 
تماشای آن در مخاطب ایجاد می کند. نمی توان به سادگی این فیلم را در ژانر حادثه ای قرار 
داد. توجه داشته باشید که ژانر، یک عنصر مجزا و مشخص از فیلم نیست، بلکه در حقیقت 
احساسی است که از ترکیب همه عناصر فیلم ایجاد می شود. اگر فیلم موروثی یا يک 
مکان آرام را برای تماشا انتخاب کنید، قصد کرده اید که حس ترس را تجربه کنید، منتها 

به طریقی هیجان انگیز، جذاب و چالش برانگیز. 
اگر احساس مورد نظرتان را به مخاطب القا کنید، تا حد زیادی می توانید او را با خود همراه 
کرده و از موفقیت فیلم اطمینان نسبی حاصل کنید. اما اگر در مخاطب احساسی ایجاد 
نکنید، به دلایلی موجه شما را زنده زنده می خورند. زیرا مخاطب زمان و سرمایه اش را برای 
احساساتی شدن هزینه کرده و هیچ خوش ندارد فیلم ساز او را فریب دهد. هرگز از یاد 
نبرید که مخاطب برای خرید بلیت سینما یا اشتراک نت فلیکس زمان و سرمایه باارزشش 
را هزینه می کند. مخاطب به تماشای فیلم، سریال تلویزیونی، فیلم کوتاه، مینی سریال یا 
نمایشنامه می نشیند یا کتابی می خواند، زیرا می خواهد احساسی خاص را تجربه کند. در 
مقام یک نویسنده، این وظیفه شماست که شرایط لازم برای بروز احساس مورد نظر را در 

مخاطب ایجاد کنید. 
موضوع مهم دیگر این است که چطور می خواهید این احساس را در مخاطب ایجاد کنید. 
در آغاز باید این احساس را برای خودتان ایجاد کنید. بدین منظور لازم نیست تلاش کنید 
تا دریابید مخاطبِ نادیده به دنبال چیست، بلکه حین نوشتن فیلمنامه باید از خود بپرسید 
که به دنبال چه هستید. چه موضوعی برای شما جالب و سرگرم کننده است؟ چه موضوعی 
احساسات شما را برمی انگیزاند؟ چه چیزی برایتان بامزه و خنده دار است؟ چه چیزی 
برایتان تعجب آور است؟ چه چیزی کنجکاوتان می کند تا قدم در مسیر شناخت و کشف 
ناشناخته ها بگذارید؟ ژانر عنصری است که وقتی روی صندلی نشسته اید و مشغول نوشتن 
هستید، تمنای آن را در سر می پرورانید. احساسی است که مخاطب وقتی به تماشای 

فیلمی می نشیند، مشتاق آن است.
توجه داشته باشید که برخی مخاطبان از فیلم شما متنفر خواهند بود و برخی آن را دوست 
خواهند داشت. مخاطبان برای احساساتی که آن ها را خوش دارند و احساساتی که از آن ها 
بیزار هستند، اهمیت زیادی قائل اند. مطمئن باشید اگر فیلمنامه ای بنویسید که احساسات 
خودتان را برانگیزد و غوغایی در قلبتان به راه اندازد، بسیاری از مخاطبان آن را دوست 
خواهند داشت و تحت تأثیر آن قرار خواهند گرفت. اما اگر صرفاً در این فکر باشید که هر 
طور شده مخاطب را تحت تأثیر قرار دهید و احساسی خاص در او برانگیزید، قطعاً به مشکل 
برخواهید خورد. زیرا پیش از هر چیز دیگر، آن چه خلق کرده اید، حتی برای خودتان هم، 

چنان که باید و شاید، گیرا و تکان دهنده نبوده است.
یکی از نکات جالب در مورد فیلم انگل این است که بونگ جون- هو حین نوشتن فیلمنامه 
این فیلم، از پایان آن خبر نداشته و مدت های مدید زمان برده تا به این نتیجه برسد که 
داستان چگونه پایان خواهد یافت. اما همیشه ایده نفوذ در یک خانواده به نظرش بسیار 
جالب بوده است. از این رو از آغاز تا پایان روند نوشتن فیلمنامه و ساخت فیلم، حس نفوذ 
انگل وار را بسیار جذاب می پنداشته و مدنظر داشته است. بونگ جون- هو، حس نفوذ را به 

طرق مختلف، از جمله با استفاده از تصویر وحشتناک مردی پنهان شده در زیرزمین یک 
خانه، یا خانواده ای که زیر میز خانه پنهان شده اند، ایجاد کرده است. انگل در واقع تلاش 
بونگ جون- هو برای به تصویر کشیدن ایده و احساسی بوده که برایش جالب به نظر 
می رسیده است. او این ایده را تا جای ممکن بسط داده؛ بسیار بیشتر از آن چیزی که حین 

نوشتن فیلمنامه در نظر داشته است. 
یکی از ویژگی های جالب توجه لحن این است که نویسنده اغلب لحن متن را چنان که باید، 
نمی شناسد، مگر هنگامی که آن را روی کاغذ می آورد. شما قصد دارید یک درام بنویسید 
و نتیجه کار خنده دار از آب درمی آید. فکر می کنید آن چه نوشته اید، وحشتناک و دلهره آور 
است و نتیجه کار یک درام از کار درمی آید. در مقام فیلمنامه نویس به یاد داشته باشید 
که گاهی اوقات بر لبه تیغ راه می روید. زیرا امکان دارد فیلمنامه نسبت به آن چه در نظر 

داشته اید، متفاوت از کار دربیاید.
وقتی در آغاز فیلم به مخاطبان هشدار می دهید که قرار است شاهد فیلمی خشن باشند، 
آن ها خودشان را برای تماشای چنین فیلمی آماده می کنند. مثلاً فیلم يک مکان آرام 
را در نظر آورید که با مرگ یک کودک آغاز می شود. بدین طریق مخاطب خیلی زود 
متوجه می شود که قرار است شاهد فیلمی دلهره آور باشد و خودش را برای دریافت حس 
تنش آماده می کند. هم چنین می توانید فیلم را با چنین عبارتی آغاز کنید: »هی، بپرید 
تو آب، حس خوبی داره. می دونم کمی ترسناک به نظر می رسه، اما نمی دونید چقدر 
خوش می گذره. نمی دونید قراره چه حالی بکنیم.« سپس به مخاطب اجازه دهید تا دیوار 
دفاعی اش را رها کند، دست از مقاومت بردارد و برای مواجهه با شخصیت های داستان 

آماده شود.
سریال انیمیشن بوجک هورسمن نیز در زمینه بازی با لحن یک نمونه فوق العاده محسوب 
می شود. این سریال در بعضی قسمت ها خنده دار به نظر می رسد و در برخی دیگر گاه و 
بی گاه احساسات مخاطب را جریحه دار می کند. سازندگان این سریال موفق شده اند به 
طریقی مؤثر و پیش بینی ناپذیر عنصر لحن را در قسمت های مختلف تغییر دهند و به 

بازی بگیرند. 
فیلم دیگری که به طریقی خلاقانه و شگفت انگیز از عنصر لحن استفاده کرده، فیلم ميس 
سان شاين کوچولو است. فیلم با تصویر چهره افسرده فرانک )با نقش آفرینی استیو کَرل( 
شروع می شود، اما کمی بعد مخاطب متوجه می شود با فیلمی کمدی روبه روست. به طریقی 
مشابه می توان یک فیلم درام را با صحنه ای کمیک آغاز کرد. ميس سان شاين کوچولو 
روابط خانواده ای ازهم پاشیده و عجیب را به تصویر می کشد و به رغم حس و حال غم انگیز 
صحنه آغازینش، مملو از صحنه های کمیک و سرگرم کننده است. در این فیلم صحنه مهمی 
وجود دارد که لازم می دانم به آن اشاره کنم. صحنه ای که درست در آغاز نیمه دوم فیلم 
به تصویر کشیده می شود )در پرده چهارم در ساختار هفت پرده ای فیلم(. مخاطب متوجه 
می شود پدربزرگ حال خوشی ندارد و هر آن ممکن است جان به جان آفرین تسلیم کند. 
در این بین، صحنه ای بسیار غم انگیز شکل می گیرد. اعضای خانواده در بیمارستان هستند. 
در اتاق انتظار نشسته اند که دکتر بیرون می آید و نطقی ناامیدکننده ایراد می کند: »ما همه 
تلاشمان را کردیم. اما متأسفانه کاری از دستمان برنیامد.« حال وهوای این صحنه، همچون 
یک درام، بسیار واقعی و دردناک است. یک لحظه، به نظر می رسد قرار است قطار فیلم از 
ریل خارج شود. اما خیلی زود دکتر رو برمی گرداند و خطاب به مأمور پذیرش )لیندا( فریاد 
می زند. بدین طریق مخاطب فوراً به یاد می آورد که در حال تماشای یک فیلم کمدی است. 
این یکی دیگر از ویژگی های جذاب لحن است. همیشه می توانید حین بازنویسی فیلمنامه 
یا تدوین فیلم، لحن را تغییر دهید. بدین منظور گاهی اوقات فقط به یک عنصر به ظاهر 

کم اهمیت )همچون شخصیت لیندا در فیلم ميس سان شاين کوچولو( نیاز دارید. 
تصور کنید اگر فیلم ميس سان شاين کوچولو با یک جنایت پایان می یافت، مخاطب 
وحشت می کرد و این احساس به طریقی ناموجه و نادرست در دل او برانگیخته می شد. در 
این صورت فیلم تا این اندازه خوش نمی درخشید و مخاطبان و منتقدان را با خود همراه 
نمی کرد. زیرا ميس سان شاين کوچولو اساساً درباره خودکشی، مرگ و جنایت نیست. 
ميس سان شاين کوچولو درباره اعضای خانواده ای نابه سامان است که به مرور به هم 
نزدیک می شوند و عشق می ورزند. درباره بازنده هایی است که سرانجام برنده می شوند؛ اما 
نه به طریقی که انتظارش می رفته است. انگل نیز به طریقی مشابه با ميس سان شاين 
کوچولو ساخته شده و از عنصر لحن و تغییر آن در طول فیلم به گونه ای شگفت آور، 
هیجان انگیز و غیرمنتظره بهره برده است. با این تفاوت که به جای نور، با تاریکی بازی 
می کند. عنوان فیلم، انگل، به مخاطب یادآور می شود که قرار است شاهد فیلمی باشد 
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که واجد مایه های داستانی تیره و تاریک است، هر چند ممکن است در آغاز خنده دار به 
نظر برسد.

انگل کيست؟
انگل پیرامون یک سؤال ساخته شده است: »انگل کیست؟« در ابتدای این مقاله خاطرنشان 
کردم که بونگ جون- هو از آغاز تا پایان روند نگارش فیلمنامه و ساخت فیلم، ایده نفوذ را 
مدنظر داشته است. اما همان طور که از اسم فیلم پیداست، او در حقیقت بر معنای مستتر 
در این درون مایه تمرکز کرده است. فیلم روایت گر داستان نفوذی انگل وار است. درباره این 
حقیقت که اعضای جامعه هر یک دیگری را انگل می پندارند. درباره دیدگاه ثروتمندان 
نسبت به فقرا و این که آن ها را انگل فرض می کنند. درباره رویکرد فقرا نسبت به ثروتمندان 
و این که آن ها را انگل می پندارند. درباره این که طبقه فرودست جامعه طبقه ای انگل گون 
محسوب می شود. فیلم وضعیت سیاسی جوامع معاصر را به نقد کشیده و جنگ طبقات 
را که در سرتاسر جهان نمود دارد، به تصویر می کشد. سؤالی که بونگ جون- هو مطرح 

می کند، سؤالی است که او خود جوابش را به طور کامل نمی داند. 
بسیاری از نویسندگان، به خصوص نویسندگان آثاری که درون مایه ای سیاسی دارند، درباره 
مفاهیم درون مایه و اخلاق گیج و پریشان خاطرند. آن ها گمان می کنند در حال تبیین یک 

درون مایه هستند، اما آن چه انجام می دهند، تلاش برای تحمیل دیدگاه اخلاقی شان به 
مخاطب است. اتخاذ این رویکرد اغلب نتایج خوبی به بار نمی آورد و به ساخت فیلم هایی 

سطحی و یک بعُدی منجر می شود. 
یک نویسنده مجرب و کارکُشته، به جای این که وانمود کند پاسخ سؤال هایی را که مطرح 
کرده می داند، تصدیق می کند که مسئله مورد نظر به این سادگی ها حل نخواهد شد. او 
مسئله ای را مطرح می کند که حتی خودش هم جواب جامع و کاملی برای آن ندارد. سؤالی 
که قصد دارد از دیدگاهی نوین به آن بیندیشد و اهمیتش را به خود و مخاطب یادآور 
شود. بدین ترتیب، نه تنها مخاطب را در مسیر سیر و سلوک شخصیت های داستانی با آن ها 
همراه می کند، بلکه خود نیز رهسپار این سفر می شود. نویسنده باید پیش فرض هایش و 
پاسخ های سطحی و ساده به مسائل مطرح را به چالش بکشد و خود و مخاطب را در 
جایگاهی قرار بدهد که نسبت به حقیقت دیدگاه شفاف، جامع و دقیق تری کسب کنند. در 
این صورت حتی مخاطبانی را که باورهایشان متفاوت از باورها و اعتقادات نویسنده است، 
با داستان همراه می سازد. ممکن بود فیلم سازی تازه کار فیلم انگل را طوری بسازد که این 
سؤال و پاسخ به مخاطب القا شود: »می دانید مشکل کجای کار است؟ مشکل ثروتمندان 
هستند. ثروتمندان انگل هایی هستند که همه منابع را از آنِ خود می کنند و زندگی فقرا 

را بدتر از بد می سازند و خوبی را ضایع کرده و انسان های سخت کوش و زحمت کش را، 
که می خواهند شرف و انسانیتشان را حفظ کنند، به خواری و زبونی می کشانند. اغنیا به 
قصد تحقق اهداف خودخواهانه شان همه چیز را تسخیر می کنند. ثروتمندان بی شرافتی 
که فقط بخش بسیار محدودی از جامعه را تشکیل می دهند.« از سوی دیگر، در صورتی که 
فیلم سازی نابلد و یک سونگر انگل را می ساخت، ممکن بود مسئله و جواب آن را این طور 
طرح می کرد: »می دانید کجای کار می لنگد؟ مشکل فقرا هستند. فقرا همچون انگل هایی 
هستند که ثروتمندان را می دوشند و انگل وار از آن ها تغذیه می کنند. فقرا باید به فکر بهبود 
وضعیت خود باشند و مسئولیت زندگی شان را به دوش ثروتمندان نیندازند. باید چاره ای 

بیندیشند تا به زندگی انگل وارشان پایان دهند.« 
نسخه جانب دارانه و سطحی دیگری از این فیلم می تواند مدعی شود: »می دانید مشکل 
کار کجاست؟ طبقه متوسط. آن ها مردمی هستند فقیر که فقرشان از فقرای حقیقی 
نیز ریشه دارتر و مشکل سازتر است. مشکل مهاجران قانونی نیستند. مشکل مهاجران 
غیرقانونی هستند. مشکل فقرا نیستند. مشکل بی خانمان ها هستند. آن ها انگل های حقیقی 

جامعه اند.« 
به صراحت اعلام می کنم که با هیچ یک از این سه دیدگاه موافق نیستم. اما مهم است 
که بدانیم دیدگاه های مذکور شایع هستند و در بسیاری از فیلم ها به چشم می خورند. 
کم نیستند فیلم سازانی که تلاش می کنند به طرق مذکور 
مورد  اخلاقی  پیام  و  ساخته  همراه  خود  با  را  مخاطب 
نظرشان را به او القا کنند. به عنوان نویسنده، وظیفه ما این 
است که این دیدگاه ها را به چالش بکشیم و راه هایی بیابیم 

که به کمک آن ها به حقیقت نقب بزنیم. 
فیلم های سیاسی بد و سطحی نگر، موعظه های اخلاقی سر 
می دهند و تلاش می کنند خطی آشکار و نامنعطف میان 
انسان های خوب و بد ترسیم کنند. اما ناگفته پیداست که 
جهان واقعی پیچیدگی های بس بیشتری دارد. فیلم های 
سیاسی سطح نگر، شخصیت های یک بعدی و غیرواقعی خلق 
می کنند. شخصیت هایی که یا مطلقاً بد هستند، یا نماینده 
تمام و کمال نیکی محسوب می شوند. در صورتی که همه 
می دانیم واقعیت، واجد ابعاد مختلف و پیچیدگی هایی فراتر 

از این ادعاست. 
همان طور که پیش تر اشاره شد، در فیلم انگل، بونگ جون- 
هو سؤالی مطرح می کند که جوابش را نمی داند. او مردمانی 
را به تصویر می کشد که هر یک توان انگل وار زیستن را دارند 
و این سؤال را مطرح می کند: »به راستی انگل کیست؟« 
که  می کند  طرح ریزی  طوری  را  فیلم  ساختار  سپس 
این سؤال در ذهن مخاطب ایجاد شود. او در پی آن 
نیست که موعظه ای اخلاقی طرح کند، بلکه می خواهد 
پیش زمینه  که  بکشد  تصویر  به  را  پیچیده ای  جهان 
سیاسی-اجتماعی آن منعکس کننده مسائل سیاسی-اجتماعی جهان معاصر است. و بدین 
طریق مخاطب را کمک کند تا بیشتر و عمیق تر پیچیدگی های جهانی را که در آن زندگی 
می کند، بشناسد. جالب این جاست که بونگ جون- هو فیلمش را مثلاً با این سؤال و جواب 
شروع نمی کند که: »آیا می دانید سرانجام این داستان چه خواهد شد؟ قرار است فیلم 
رفته رفته به ژانر وحشت نزدیک شود. زیرا فقرا اراده کرده اند ثروتمندان را به قتل برسانند. 
و این چنین، مقتولان کسانی خواهند بود که فقرا را به استخدام خود درآورده اند. مرد فقیر 
مرد ثروتمند را خواهد کُشت. زیرا بی احترامی او را توهینی زجرآور می داند و هیچ خوش 
ندارد که از نظر او بدبو به نظر برسد.« البته در آغاز روند نگارش فیلمنامه، بونگ جون- هو 
انتظار نداشته که فیلم به ژانر وحشت نقب بزند و در پایان جنایتی هولناک داستان را به 
سرانجام برساند. او در مراحل آغازین خلق فیلمنامه حتی نمی دانسته نیمه دوم فیلم چطور 
پیش خواهد رفت. بونگ جون- هو فقط از یک چیز اطمینان  خاطر داشته است. این که 
فیلمنامه ای می نویسد و بر اساس آن فیلمی می سازد که به دغدغه ذهنی مزمنش، نفوذ، 
ارتباط خواهد داشت. آن چه برای بونگ جون- هو اهمیت داشته، طرح این سؤال بوده: »در 

جهانی که هر کسی دیگری را انگل می پندارد، به راستی انگل کیست؟« 
سؤال مهم دیگر در ارتباط با انگل این است که چه چیزی حس و حال انگل وارگی را به 
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PA
RA

SI
TE فیلم تزریق کرده است، و این که چه چیزی انسان ها را مجاب می کند زندگیِ انگلی پیشه 

کنند؟ بونگ جون- هو فیلم ساز بزرگی است. او انگل را طوری آغاز می کند که مغایر با 
دیدگاه مورد نظر خودش است. به جای آن که فیلم را با تمرکز بر زندگی شخصیت های 
ثروتمند داستان شروع کند، نمایش زندگی خانواده ای فقیر را برای آغاز فیلم انتخاب 
می کند؛ خانواده ای دوست داشتنی، بامزه و از جهاتی قابل تحسین. خانواده ای که همدیگر 
را دوست دارند و از این رو به رغم برخی عادات ناشایست، می توانیم دوستشان داشته باشیم. 
آن ها در خانه ای بسیار تنگ و تاریک، زیرِ زمین زندگی می کنند. دقیقاً برعکس خانه 

اشرافی و فوق العاده ای که کمی بعد در آن مشغول به کار خواهند شد. 
وقتی اولین بار آن ها را می بینیم، تلاش می کنند بسته هایی مقوایی برای یک پیتزافروشی 
آماده کنند، هر چند در این کار مهارتی ندارند و گویی به خوبی از عهده اش برنمی آیند. 
تنها چیزی که اعضای این خانواده فقیر خوش دارند، این است که بتوانند با خیال آسوده 
از خدمات موبایلشان استفاده کنند. آن ها در آرزوی تحقق خوشی هایی بسیار کوچک و 

به ظاهر کم اهمیت هستند. ولی آن ها بی چیزند. آن ها هیچ چیز از آنِ خود ندارند.
کمی بعد، پسر خانواده )کی- وو( یک فرصت شغلی مناسب به دست می آورد و قرار 
بر این می شود که معلم سرخانه دختر یک خانواده ثروتمند شود. این فرصت شغلی از 
سوی دوستِ کی- وو به او پیشنهاد می شود که پیش از این معلم دختر خانواده پول دار 

بوده و عاشق او شده است. او قصد دارد منتظر بماند تا 
دختر بزرگ تر شود تا بتواند از او تقاضای ازدواج کند. از 
این رو از کی- وو تقاضا می کند که معلم دختر شود تا 
بدین طریق یک معلم دیگر نتواند دل دختر را برباید و 
او را در تحقق آرزویش ناکام بگذارد. درآمد این شغل نیز 
وسوسه کننده است و می تواند زندگی پسر و خانواده اش را 
تغییر دهد و بهبود بخشد. البته که کی- وو قبول می کند 
معلم دختر شود. او در شغل جدیدش موفق می شود، ولی 
به این راضی و قانع نیست. کمی بعد فرصت دیگری ایجاد 
می شود. کی- وو متوجه می شود که خانواده ثروتمند از 
مشکل دیگری نیز رنج می برند. و این مشکل پسر کوچک 
و هنرمند خانواده است. در ادامه آشکار می شود که پسر 
کوچک در خانه شان روحی دیده، یا چیزی که صرفاً به نظر 
خودش روح بوده است. دیدن روح در خانه، پسر را از نظر 
روانی به هم ریخته و مادرش از این موضوع سخت نگران و 
ناراحت است. کی- وو فرصت را غنیمت می شمرد و با سر 
هم کردن دروغی، خواهرش)کی- جانگ( را به عنوان معلم 
هنر وارد زندگی خانواده ثروتمند می کند. این طور وانمود 
می کنند که کی- جانگ یک معلم هنر مستعد است. بدین 
ترتیب رفته رفته روشنایی رنگ می بازد و تاریکی بر فضای 
داستان سایه می افکند. کی- جانگ از ترس و نگرانی مادرِ 
کودک، سوءاستفاده می کند و در مقام معلم هنر کودک 

جای پایش را در این خانه اشرافی سفت می کند. در پایان این فصل از فیلم، کی- جانگ 
راننده شخصی مرد خانواده ثروتمند را در تله ای گرفتار می کند و بدین طریق او را از کار 
بی کار می کند و پدرش را به عنوان راننده جدید وارد زندگی خانواده ثروتمند می کند. 
موارد مذکور از نفوذ انگل وار خانواده فقیر به خانه و کاشانه خانواده ثروتمند پرده برمی دارند. 
اعضای خانواده فقیر ناگهان همچون سرمایه داران مجرب و خودخواه شرایط را طوری رقم 
می زنند که به هر طریق ممکن هر مانع و رقیبی را از سرِ راه خود کنار بزنند. گویی اعضای 
این خانواده به نعمت بادآورده شغل های پردرآمدی که از آنِ خود کرده اند، قانع نیستند و 
انگل وار راهی نو می جویند تا بیشتر به دست آورند و در دل خانواده ثروتمند ولی نعمتشان 
نفوذ کنند. پدر خانواده فقیر راننده و پسر و دخترش معلم بچه های مرد خانواده ثروتمند 
شده اند، بااین حال هنوز راضی نیستند. هرچند اکنون بسیار بیش از آن چه می پنداشته اند، 
درآمد دارند، زن خانواده هنوز شغلی ندارد. به منظور ایجاد شغلی برای او، انگل وارتر از پیش 
در خانواده ثروتمند نفوذ می کنند. بدین منظور زنی را که سال هاست خدمتکار خانه است 
و به نوعی مادر دوم بچه های خانواده ثروتمند محسوب می شود، و حتی پیش از سکونت 
خانواده ثروتمند در این خانه مشغول به خدمت رسانی بوده، به مدد حیله ای دیگر از کار 
بی کار می کنند. همان طور که پیداست، به واسطه بروز اتفاقات مذکور با گذر زمان فضای 

فیلم بیش از پیش تیره و تاریک می شود. عنوان فیلم نیز به نوعی نشان از این تیرگی دارد. 
هم چنین در بخش های آغازین فیلم، از یک عنصر ژانری کوچک نیز استفاده شده است؛ 
یک سنگ بزرگ و عجیب و غریب که قرار است به ابزار جنایت بدل شود. آن قدر فیلم 
در ژانر وحشت دیده ایم که بدانیم این سنگ بزرگ )که دوستِ کی- وو به او هدیه داده( 

خطرناک تر از چیزی است که در آغاز به نظر می رسد. 
در فیلم ميس سان شاين کوچولو، در آغاز، تنها نشانه های کمدی بودن فیلم اسم فیلم 
و برخی صحنه های کوتاهی هستند که مخاطب را به این نتیجه می رسانند: »نگران نباش. 
اگر آمده ای فیلمی کمدی ببینی، جای درستی آمده ای.« به طریقی مشابه در فیلم انگل 
نیز در صحنه های آغازین به مخاطب نوید داده می شود: »نگران نباش. اگر به قصد تماشای 
فیلمی در ژانر وحشت این جا هستی، جای درستی آمده ای.« به تدریج از نظر ساختاری 

اتفاقاتی می افتد که فیلم هر دم بیش از پیش انگل وار جلوه می کند. 
فضای فیلم با نظام اجتماعی-سیاسی ایالات متحده آمریکا شباهت زیادی دارد. از جمله 
پیرامون جنگ و جدل بر سرِ تصاحب منابع کمیاب، یا این که طبقات پایین جامعه از 
گستره نامحدود دسترسی صاحبان قدرت به منابع هیچ تصوری ندارند. همان طور که 
ذکرش رفت، شخصیت ها در فیلم با کسب مشاغل جدیدی که به چنگ آورده اند، هر دم 
بیش از پیش بسان انگل در مسیر خود پیش می روند. آن ها برای بیشتر به دست آوردن 

و حفظ اندوخته هایشان به دیگران رحم نمی کنند. مخاطب تا اواسط فیلم، شاهد وضعیت 
بسیار پیچیده رشد اقتصادی و انگل وار اعضای خانواده فقیر است. هر چه می گذرد، اعضای 
خانواده فقیر ضرر و زیان بیشتری ایجاد می کنند و هم چنین به تدریج در نردبان ساختار 
طبقاتی جامعه چندین پله صعود می کنند. و این همه به گونه ای جذاب و هیجان انگیز برای 
تماشاگر روایت می شود. طوری که او را مشتاق تماشای ادامه داستان نگه می دارد و سرگرم 
می کند. دلیل همراهی مخاطب با داستان به لحن فیلم مربوط است. اگر در این فیلم از 
عنصر طنز استفاده نمی شد، فضای تیره و تار آن تا حدی آزاردهنده و حتی پس زننده از کار 
درمی آمد. زیرا به طریق مذکور مخاطب مجبور بود فقط و فقط شاهد زشتی ها و کژی هایی 
باشد که گاه غیرقابل تحمل به نظر می رسند. اما اعضای خانواده فقیر یکدیگر را خیلی 
دوست دارند و آن قدر بانمک و شوخ طبع هستند که مخاطب تا حدودی فریب کاری شان 
را فراموش کرده یا ببخشد. مخاطب می تواند زندگی هایی را که اعضای خانواده فقیر ویران 
کرده اند، به فراموشی بسپارد. هم چنین می تواند انتخاب های آن ها را نادیده بگیرد، زیرا 
می داند که آن ها از فرش به عرش رسیده اند. یکی از ویژگی های جذاب نیمه اول فیلم، نحوه 
به تصویر کشیدن شخصیت های آن سوی داستان، اعضای خانواده ثروتمند، است. وقتی 
مخاطب اول بار اعضای خانواده ثروتمند را می بیند، آن ها را نمونه ای کلیشه ای از افراد بسیار 
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ثروتمند جامعه می پندارد که گویی در دلِ ثروتی انگل وار زندگی می کنند. خانواده ای دور از 
اعضای دیگر جامعه و خارج از دسترس؛ توصیفی سرد و ساده از درصد بسیار محدودی از 

اعضای جامعه که مخاطب خوش دارد آن ها را در جبهه بدی تصور کند. 
اما در طول نیمه اول فیلم، ویژگی های دوست داشتنی اعضای این خانواده نیز بر مخاطب 
آشکار می شود. مخاطب درمی یابد که خانواده دو کودک دوست داشتنی دارد که هر یک 
گرفتار مشکلاتی به خصوص هستند. هم چنین مشخص می شود که دختر نوجوان خانواده، 
هم از سوی معلم قبلی و هم از سوی معلم جدیدش، به نوعی مورد سوءاستفاده قرار 
گرفته است. معلوم می شود که در گذشته پسر خانواده، شاهد حضور روحی در خانه 
بوده و مادرش، که نمونه یک زن پول دار ساده و گاه کودن است، مادری است که صرفاً 
تلاش می کند به فرزندش کمک کند. هم چنین پدر خانواده که گویی تمام و کمال واجد 
ویژگی های طبقه اجتماعی اش است، هنگام برخورد با اعضای خانواده اش مردی بسیار 
خانواده دوست و قابل  احترام به نظر می رسد. ساختار فیلم طوری پی ریزی شده که به 
مرور خانواده ای که مخاطب در آغاز به آن علاقه مند شده، به مرور رفتاری انگل وار پیشه 
می کنند و خانواده ای که در آغاز برخوردار از ثروتی انگل گون تصویر شده، رفته رفته واجد 
ویژگی هایی انسانی در نظر گرفته می شوند. و این جاست که ضربه ای ناگهانی بر انتظارات 
مخاطب فرود می آید و شرایط دگرگون می شود. دری دیگر باز می شود. دری که پیش 

از این برای مخاطب و حتی شخصیت های داستان ناپیدا بوده است. این جاست که فیلم 
بیش از پیش از عناصر ژانر وحشت بهره می برد. اعضای خانواده فقیر مشغول خوش گذرانی 
در مهمانی شبانه شان هستند که دوباره سروکله خدمتکار قبلی خانه پیدا می شود. او از 
خانواده فقیر خواهش می کند به درون خانه راهش بدهند. خدمتکار قبلی، بعد از ورود به 
خانه، راهی مخفی را، که پیشاپیش از وجودش مطلع است، پیش می گیرد و از زیرِ گاراژ 
به زیرزمینی می رود که شوهرش مخفیانه در آن زندگی می کند. شوهری که چیزی کم از 
یک روح ندارد. در این جا بونگ جون- هو تصمیم شگرفی گرفته و از عنصر خانه وحشت 
بهره برده و شخصیتی خلق کرده که همچون روحی سرگردان در این خانه منزل کرده 
است. و این همان منظری است که اغلب مردم طبقات بسیار فرودست جامعه را از آن نظاره 
می کنند. گویی آن ها مردمانی واقعی نیستند و ارواحی ترسناک اند که از جهانی دیگر سر 
برآورده اند. در واقع روح سرگردانی که پسر کوچک خانواده ثروتمند شاهد آن بوده، مردی 
است که اعضای جامعه به او پشت کرده اند. به همین خاطر است که او خود را از انظار 
مخفی کرده است. او در واقع انسانی است مثل انسان های دیگر. اما در جامعه جایگاهی 
ندارد. چرا این مرد در این خانه زندگی می کند؟ زیرا همه چیزش را از دست داده و در امان 
نیست. طلبکارانش به دنبال او هستند تا دمار از روزگارش درآورند و همین دلیلی شده تا او 
خود را از انظار عمومی مخفی نگه دارد. بدین طریق افراد طبقه پایین جامعه، فردی را پیدا 
می کنند که از طبقه بسیار پایین جامعه است و همان طور که در بسیاری کشورها شاهدش 

هستیم، به جای آن که این دو نماینده طبقات پایین فرودست )مرد روح سان و خانواده 
فقیر( به یکدیگر کمک کنند، سعی می کنند یکدیگر را نابود کنند تا داشته هایشان به خطر 
نیفتد. پست ترین طبقه جامعه تلاش می کند تا جایگاه برحقش را دوباره در خانه به دست 
آورد، درحالی که اعضای خانواده فقیر در پی آن هستند که او را نابود یا خاموش کنند تا 

آن چه را با چنگ و دندان از آنِ خود کرده اند، برای خود محفوظ نگه دارند. 
وحشت نهفته در فیلم انگل ناشی از تلاش برای ساخت یک فیلم ترسناک نیست- هر 
چند بونگ جون- هو در این فیلم از عناصر ژانر وحشت به خوبی بهره برده است- بلکه از 
جنس وحشتی است که از تنش و تضاد موجود بین طبقات مختلف جامعه ایجاد شده و 
افزون می گردد. این تنش و تضاد تا جایی افزایش می یابد که روح سرگردان خانه، تحت 
تأثیر تجربیات خشونت آمیزی که متحمل شده، به هیولایی واقعی تبدیل می شود. افزایش 
عمق و دامنه تنش، پدر خانواده فقیر را که در آغاز مردی سرزنده، خوش گذران و بی خیال 
به نظر می رسید، تبدیل به هیولای فیلم های اسلشر می کند. چه چیزی باعث تغییر این 
شخصیت شده است؟ توهین هایی که از سوی پدر خانواده ثروتمند بر او تحمیل شده 
است. از جمله این که همیشه بوی بد می دهد. و او هر چقدر تلاش کرده وضعیت را به 
نفع خودش تغییر بدهد، موفق نشده است. گویی سرنوشتش این است که تا ابد در طبقه 

فرودست جامعه باقی بماند.
بونگ  که  است  این  انگل  فیلم  ویژگی های  از  یکی   
جون- هو ضمن طرح این سؤال که »انگل کیست؟« همه 
شخصیت های داستان را گاه انسانی و گاه هیولاوار به تصویر 
یادآوری می کند که طبقات  به مخاطب  فیلم  می کشد. 
مختلف جامعه برای دسترسی به منابع محدود چگونه به 
جان هم می افتند، با هم رقابت می کنند و تلاش می کنند 
آن چه را به دست آورده اند، برای خود محفوظ نگه دارند. 
فیلم ساز هم زمان نشان می دهد که عدم درک متقابل چگونه 
باعث می شود انسان ها یکدیگر را روح و هیولا بپندارند و گاه 
این پندار رنگی از واقعیت به خود بگیرد. هم چنین پرده از 
این واقعیت برمی دارد که میل به مراقبت از اعضای خانواده 
چطور می تواند از مسیر درست خود منحرف گشته و منجر 
به آن شود که در این مسیر به گونه ای انگل وار با دیگران 

برخورد کنیم.
در مقام فیلمنامه نویس باید تلاش کنید ساختار داستان 
را توسعه دهید و ارتقا ببخشید. بدین منظور در آغاز روند 
نگارش فیلمنامه از خود نپرسید که قصد دارید روایت گر چه 
داستانی باشید، یا حتی داستان قرار است چگونه پایان یابد، 
بلکه در پی یافتن پاسخ این سؤال باشید: »چه موضوعی 
برای من جذاب و هیجان انگیز است؟« در آغاز تلاش نکنید 
که لزوماً داستانی وحشتناک یا کمیک روی کاغذ بیاورید، بلکه به شخصیت های داستان 
اجازه دهید از زبان خویش سخن بگویند و کنش و واکنش هایی متناسب با شخصیتشان 
داشته باشند. در آغاز به فکر پیامی اخلاقی نباشید که به هر طریق ممکن آن را به مخاطب 
منتقل کنید، بلکه مسئله ای را که برای خودتان نیز به دغدغه ای فکری تبدیل شده، مطرح 
کنید. قصد نکنید که چیزی را به خودتان یا دیگران ثابت کنید، بلکه تمرکز خود را متوجه 
حفره هایی کنید که به شک و تردیدهایتان دامن می زنند. این گونه است که در مقام یک 
نویسنده رشد می کنید و آن چه می آفرینید، مخاطب را تحت تأثیر قرار می دهد و او را به 
فکر وامی دارد تا از منظری نوین مسائل موجود را هم دلانه مدنظر قرار داده و تلاش کند 
جوابی راه گشا برای آن ها بیابد. به نظر من بدین طریق می توان به نوعی آگاهی افراد را در 
جامعه ارتقا داد و جهانی بهتر برای زندگی کردن ساخت. برای شناخت بهتر اعضای جامعه 
و طبقات اجتماعی نیازی نیست آن ها را فرشته یا دیو در نظر بگیریم، کافی است به طرق 
مختلف شناخت خود را نسبت به آن ها، به گونه ای منصفانه و معقول، افزایش دهیم و عمق 
ببخشیم. و این نیز بدین معنا نیست که همه انسان ها خوب و دوست داشتنی هستند. در 
واقع تماشای فیلم انگل به ما می آموزد که هر انسانی توانایی انگل شدن را در خود دارد. 
به خصوص در نظامی انگل وار که مردم را در مقابل یکدیگر قرار می دهد و آن ها را به مبارزه 
با هم دعوت می کند. مردمی ناامید که از یکدیگر می ترسند و گاه دیگران را همچون دیو 

و روح در نظر می آورند. 
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در  ارسطو  است.  کمدی  یک  ژانرشناسانه  زاویه  انگل از   
بوطيقا تمایز اصلی کمدی را این گونه تعیین می کند که 
کمدی به آدم هایی می پردازد که »ذاتاً پست« هستند. این جا 

مفهوم ذاتی بودن پستی بسیار اهمیت دارد. در زمانه ما که دیگر ذات گرایی امری باطل 
محسوب می شود و پست یا که تر بودن نیز صفتی انتزاعی تلقی می گردد که اغلب برآمده 
از شرایط خارج از کنترل افراد و ذهنیت قضاوت گر فرادستان یا به تران است، تعبیر »ذاتاً 
پست« بسیار جلب توجه می کند و آزاردهنده می نماید. ارسطو در بوطيقا می نویسد: 
»کمدی تقلیدی از مردمان فرومایه است، اما همه انواع نقص را لحاظ نمی کند؛ امر 
خندیدنی گونه ای است از مفتضحات. امر خندیدنی اشتباه یا مایه خفتی است که درد یا 
تباهی را شامل نمی شود.« با همین توضیح تا حدود زیادی مشخص می گردد که ارسطو 
چرا شخصیت کمدی را پست می خواند؛ ریشه این پست خواندن در فقدان مشابهت 
است. عدم مشابه سازی میان شخصیت کمدی و تماشاگر و هم چنین بی اهمیت بودن 
او در مقایسه با شخصیت تراژدی شخصیت کمدی را پست می سازد. ایده تفاوت و تقابل 
این جا منتهی به ایده اهمیت می شود، نوعی ارزش گذاری منزلتی که درنهایت به نوعی 
ارزش گذاری طبقاتی منتهی می گردد، چراکه منزلت خود بخشی است که در کلی به نام 
طبقه می توان آن را بازشناسی و تحلیل کرد. تراژدی تقلید اعمال انسانی به قول ارسطو 

»قابل ستایش، بی عیب ونقص و واجد اهمیت« است، که با 
خطا یا نقص تراژیک )هامارتیا( خود انسانی می گردد و قابلیت 
هم دلی و هم ذات پنداری را کسب می کند. در مقابل، اعمال 
شخصیت کمدی که وارونه شده، اعمال تراژیک است سراپا نقص، و به همین دلیل ناتوان 
از ایجاد هم دلی و هم ذات پنداری است. تماشاگر نمی تواند و از نظر حسی این حالت در او 
رخ نمی دهد که خود را جای شخصیت کمدی بگذارد و همین مسئله هم اعمال مفتضح و 
بی شرمانه شخصیت کمدی را خنده دار و قابل استهزا می گرداند. به عبارت دیگر و با تعابیر 
ارسطویی، باید گفت مخاطب هیچ گاه خود را در جایگاه شخصیت کمدی قرار نمی دهد، 

چراکه ذات خود را با او متفاوت می بیند. 
فیلم انگل نوشته بونگ جون- هو در بخش عمده ای از روایت خود، یک کمدی به معنای 
ارسطویی است، چراکه به اعمال شرم آور یک خانواده پست می پردازد. خون سردی و 
خوش شانسی، فراغت از عذاب وجدان و احساس شعف از زندگی انگلی برای ادامه حیات با 
راحتی بیشتر، به راحتی پندارِ ذاتی بودنِ این پستی را نیز در ذهن مخاطب ایجاد می کند. 
این جا شخصیت های اصلی یعنی خانواده کیم که فرودست و پر از عیب هستند، با ابتکار 
از خانواده پارک که فرادست هستند، تغذیه می کنند و از راه تغذیه کردن به نوعی خانه 
و خانواده پارک را تسخیر می کنند. این ایده تقابل منزلت و طبقه اجتماعی، فرادستی و 
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فرودستی، در کنار تقابل و تفاوت با تماشاگر هم از نظر اخلاقی و هم منزلت اجتماعی، 
لحن انگل را می سازد، که منتهی به تشخیص و انتزاع ژانر فیلم می شود. شخصیت های انگل 
در یک موقعیت حقیرانه زندگی می کنند و با اقداماتی حقیرانه و غیراخلاقی در پی بهبود 
شرایط هستند. این اقدامات با سرخوشی آن ها و نوعی لاقیدی همراه است و از سوی دیگر، 
چنان تضادی را می آفریند که به موقعیت های فیلم نیز وجه کمیک می بخشد؛ تضادی میان 
آن چه نمایانده می شود و آن چه آدم ها واقعاً هستند و تمایز میان دو خانواده و تنیده شدن 

زندگی خصوصی آن ها با یکدیگر در موقعیت هایی پیچیده. 
ارسطو به درستی بی آزار بودن کمدی را در متن تعریف اجمالی خود در بوطيقا از این ژانر 
قرار می دهد. مخاطب در مواجهه با کمدی آن چنان آزار نمی بیند، چراکه به گفته ارسطو 
»آن چه موجب ریشخند و استهزا می شود نیز امری است که در آن عیب و زشتی هست، 
اما از آن عیب و زشتی گزندی به کسی نمی رسد.«2 به محض این که کمدی گزند برساند 
و موجبات رنج مخاطب را فراهم کند، دیگر از کمدی بودن تهی می شود. در کتاب کمدی 
نوشته اندرو استات از مل بروکس نقل می شود که گفته است: »تراژدی وقتی است که من 
انگشتم را می برم، کمدی وقتی است که تو می افتی توی چاه فاضلاب و می میری.«3 این 
وجه تراژیک این امکان خنده از طریق تقابل، تفاوت و طبقه را بیشتر آشکار می کند. تراژدی 
می تواند بر اساس این گفته مل بروکس با »من« و تجربه من همراه باشد، درحالی که 
کمدی فاجعه ای است که برای »تو« رخ می دهد. پس در نفس ایده کمدی و خنده دار 
بودن، غیریت نهفته است. غیریت و از خود نبودن رنج دیگری را برای من بی اهمیت و 

غیرقابل تجربه می سازد.

 تا این جا آداب کمدی در نظرگاه کلاسیک حفظ شده. کمدی همان ژانر تحقیر فرودستان 
انتزاع شده و دور از دسترس است؛ کسانی که در فاضلاب زندگی می کنند، بو می دهند، 
حماقت به خرج می دهند و هر چیز مجانی خوشحالشان می کند. خانواده کیم در انگل 
در موقعیت فقر مطلقی قرار دارند که زندگی انگل وار برایشان نوعی استراتژی بقاست. 
فاصله طبقاتی را فیلم در بعدی نمایش می دهد که آدم ها از دیدن و تشخیص یکدیگر 
عاجز می مانند و درنهایت در یک سوم تلخ پایانی این تمایز، از فرادست و فرودست به 
تمایز انسان و غیرانسان منتهی می شود و در ایده تقابل دوتایی اهمیت داشتن و اهمیت 
نداشتن ارسطویی به نهایت عریانی خود رسانده می شود. تمایز طبقاتی درنهایت در فیلم 
انگل از لحن کمدی خارج و به فرم یک درام اجتماعی می رسد. وقتی تسخیر رخ می دهد 
و خانواده کیم دست کم به طور موقت خانه خانواده پارک را به منزل خود بدل می سازند، 
به طور نمادین جابه جایی مهمی رخ می دهد که دیگر کمیک بودن را از لحن فیلم می گیرد 
و آزار نگرش اجتماعی به مسئله طبقه را در فیلم جایگزین می کند. این آزار همان طور که 
به تلویح اشاره شد، در سکانس تولد پسر خانواده پارک به اوج خود می رسد، وقتی دیگر 
به طور عریان جان ها ارزش گذاری می شوند و جنون جایگزین تزیین نرم، استهزاآمیز و 
خنده آوری می شود که در دوسوم ابتدایی فیلم بر غیریت و تقابل طبقاتی کشیده شده 
بود. پایان فیلم حالا دیگر یک پایان شیرین نخواهد بود. وقتی پس از جابه جایی موقت، 
پدر و فرزندان خانواده کیم با عجله زیر باران به سمت زیرزمین محل زندگی خود می روند، 
بونگ جون- هو به طور مفصل ایده خود را به شکلی بصری در خصوص تصویر مشهود و 
بسیار کاریکاتورشده فاصله طبقاتی تصویر می کند. این سکانس آغاز پایان تلخ فیلم است 
در راستای افشای تراژدیِ ذاتی شدنِ فرودستی در زندگی آدم ها. این بار دیگر لحن فیلم 
عاری از وجوه مصنوع و ساختاری کمدی است و فیلم بیشتر به قالب درام انتقادی با نگاهی 
بدبینانه عزیمت می کند. دیگر بنا نیست به مخاطب گزندی نرسد، اما این گزند محصول 
عیب و زشتی شخصیت های کمیک نیست، محصول خودآگاهی اجتماعی و ایده انتقادی 
فیلم است که در واقع به تلخی افشا می کند که در لایه زیرین یک جامعه توسعه یافته چطور 

شهر آرایش جنگ طبقاتی به خود می گیرد.
به لحاظ ژانرشناسی این چرخش لحن و ژانر در یک سوم پایانی انگل، فیلم را به یک 
نامید. همین شکل  نیز  کمدی سیاه تبدیل می سازد که می توان آن را کمدی آزار 
پایان بندی فیلمنامه از یک سو و هم چنین نگرش انتقادی و مضمونی فیلم از سوی دیگر، 
نوعی کنایه به ساختار ارسطویی کمدی است. گویی فیلم عناصر ارسطویی کمدی را به 
جای پایان خوش که در آن ساختار اصلی اساسی است، به بستاری تراژیک می کشاند تا 
حقیقت طبقاتی تعریف ارسطو از کمدی را نیز افشا سازد. نگرش ارسطو در تقسیم بندی 
گونه های نمایشی و اساساً در صورت بندی هنر نمایش را باید در بطن و متن فلسفه 
سیاسی او دید. ارسطو دارد تلاش می کند نظامی از بازنمایی اجتماعی را پیشنهاد کند 
که ساختار سیاسی مورد نظرش را مستحکم می سازد. اما به محض به وجود آمدن 
آگاهی طبقاتی و خودآگاهی نسبت به ریشه های این تمایز، دیگر کمدی در شکل 
ارسطویی آن ناممکن می شود، چراکه آن نوع نگرش به انسان و تمایزهای اجتماعی 
از ذات گرایی و ناآگاهی از شرایط انضمامی اقتصادی و اجتماعی نامیسر می گردد. پس 
با این که انگل از طریق ساختار کمدی ارسطویی شکل می گیرد، اما به واسطه سویه 
انتقادی و روند تراژیک رفتار آدم ها از آن ساختار منحرف و شکلی از تراژی کمدی یا 
کمدی سیاه را شکل می دهد که در خلال سکانس هایی کاملًا کمیک یک تراژدی 
پرورش پیدا می کند، اما نه مانند تراژدی ارسطویی در خصوص فرادستان، یعنی همان ها 
که او در بوطيقا قابل ستایش، بی عیب ونقص و واجد اهمیت می شمارد، بلکه درباره 

آن هایی که از نظر ارسطو ذاتاً پست هستند.

1. در آوردن این بخش از بوطيقا )فن شعر( از ترجمه بابک تبرایی استفاده شده که با 
منظور این مقاله هم خوان و در بیان ایده آن گویاتر است. اما این بند را دکتر عبدالحسین 
زرین کوب چنین ترجمه کرده است: اما کمدی چنان که گفتیم، تقلید است از اطوار و 
اخلاق زشت، نه این که تقلید بدترین صفات انسان باشد، بلکه فقط تقلید اطوار شرم آوری 
است که موجب ریشخند و استهزا می شود. آن چه موجب ریشخند و استهزا می شود نیز 
امری است که در آن عیب و زشتی هست اما از آن عیب و زشتی ]آن[ گزندی به کسی 

نمی رسد.
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